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 2اطهر یموسو رضایعل دیس

 ، ایرانقم ،ثیکارشناس ارشد مرکز علوم حد
 

 چکیده
منسوب به  «همَلعون فهیصَح»برای قتل پیامبر و پیمانی با عنوان  توطئهذکر ماجرای مشتمل بر بلند  روایتی
ها که این روایت در آن منابعیدر منابع متاخر شیعی موجود است.  ،صحابه پیامبر یمانی، یکی از حذیفه
ت سید بن طاووس اس الیقینو التهاب نیران الاحزان دیلمی،  إرشاد القلوب، نزهة الکرام و بستان العوامآمده: 

 محتوایی بررسی شده تا های سندی وگردند. در این مقاله این روایت از جنبهبه قرن هفتم و پس از آن برمی
 وایتخر بودن منابع، در اسناد این رأافزون بر متمیزان اعتبار آن سنجیده شود. بنابر ارزیابی صورت گرفته، 

ی و ضعف راویان نمایان است. در محتوای آن نیز، شواهدی ریختگی، ناشناختگهایی از جمله برهمکاستی
 بر اساس تصویرسازی احتمالا دهد این گزارشبر ساختگی بودن قالب و ساختار آن وجود دارد که نشان می

 متقدم بهره برده، اما روایت او با چندین گزارش دیگر است. کاتب اگرچه از منابعکاتب یا کاتبان نوشته شده
ن ترور پیامبر و مکان نگارش پیمانه نامه بدست منافقین مخالفت دارد. از این رو، دو احتمال برای پیرامون زما

شود. نخست آنکه کلیت گزارش برگرفته از متون دیگر برجامانده و ناموجود گزارش مذکور در نظر گرفته می
ده و توسط افرادی پرورانده شباشد و کاتب دست به سندسازی زده یا آنکه بخشی از آن دارای اصالت بوده می

 که در فرض هر صورت، متن برجامانده قابل اعتماد نیست.
 

 .منافقین، رشیقبه هَ ، عَ توطئۀ قتل پیامبرلعونه، حیفه مَ صَ  کلیدواژها:

                                                 
 11/9/1442پذیرش: ؛ تاریخ 98/4/1442. تاریخ دریافت: 1
 alirezamosaviathar71@gmail.com  . رایانامه:2
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 مقدمه
مانی به نام پیو طرح و  ای برای قتل پیامبردر  برخی منابع، روایتی نقل شده که در آن از توطئه

ی اخر شیعی نسخهأشماری از منابع متاست. از سوی منافقان سخن رفته « صحیفه ملعونه»
یار اند که بسدست دادهاز این روایت منسوب به یکی از صحابه پیامبر، حذیفه یمانی، به

بلندترين داستان غدير به روايت حذيفه مفصل است. محمد انصاری در کتاب  طولانی و
ی شواهد ذکر بعض این روایت را به فارسی برگردانده و به برای يک جوان ايرانى در مدائنيمانى 

است. این مقاله ، اما به مشکلات سندی و محتوایی آن نپرداختهو مؤیدات آن بسنده کرده
 پردازد.ضمن بررسی سندی و محتوایی این روایت، به سنجش اعتبار آن می

 بررسى سندی
، 3امالعوالکرام و بستان نزهةشود. چ یک از مصادر نخستین یافت نمیحذیفه در هی روایت

سید بن طاووس که به صورت مختصر  نیقیالو 1التهاب نیران الاحزان، 4رشاد القلوب ديلمىا

                                                 
و است زندگی پیامبر، ائمه  هدربارق(، 7 سده) جمال الدین محمد بن حسین بن حسن الرازی هنوشتفارسی  کتابی. 3

 پردازد.نیز به احتجاجات و معجزات آنان و برخی حوادث دوران ایشان می
دیلمی که گزارش حذیفه نیز در این بخش جای گرفته، اختلاف بین اهل علم وجود . در انتساب بخش دوم کتاب به 4

؛ 9/497: 9503؛ آقا بزرگ تهرانی، 4/77)حر عاملی، بی تا:  انددارد که بعضی انتساب را قبول کرده  و بعضی رد نموده
هایی نیز شامل افزوده القلوب ارشادناگفته نماند، متن   .(59/904: 9311؛ طلایی و اسد بیگی، 9/350: 9539أفندی، 

وجود ندارد و حتی برای رفع مشکلات نیز در برخی التهاب نیران الاحزانو الکرام ةنزهاست که در دو منبع دیگر یعنی 
ریده بچنین آمده که  التهاب نیران الاحزانو  الکرام ةنزهاست. برای نمونه در مواقع در متن گزارش  دخل و تصرف کرده

او به ده شگفته  ارشاد القلوباما در  ،پس از ماجرای سقیفه به شام بازگشت و در آن جا از دنیا رفت صحابی پیامبر
د در بریده در دوران خلافت یزیاند آوردهنویسان که شتابد. این با گزارش تراجمکند و به دیار باقی میخراسان کوچ می

ی، است ) رازها متن را تغیر دادهنویسنده برای هماهنگی بین گزارشرسد دارد و به نظر می، مطابقت رودمرو از دنیا می
(. نمونه دیگر، 598/ 9: 9594؛ ابن حجر، 4/347: 9594؛ دیلمی، 37: 9548، التهاب نیران الاحزان؛ 9/407بی تا: 

منابع  ه در حالیکه درآمد ارشاد القلوبهای مختلف تصریح دارد در ای که بر دوبار ترور پیامبر در زمانآنکه تنها نوشته
 .(4/330: 9594موجود گزارش حذیفه چنین متنی وجود ندارد )دیلمی، 

؛ 954: 9310)خدایاری و پور اکبر، است، ناشناخته است در زمینه مناقب و تاریخ معصومان که این کتاب نویسنده . 4
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یفه هستند که به گزارش حذو کوتاه بخشی از روایت حذیفه را نقل کرده، از نخستین منابعی 
 دیلمی که به صورت مرسل نقل کرده إرشاد القلوبجز طرق نقل این روایت، اند. پرداخته

الله بن سلمه دیث در چندجا به فردی به نام عبد( و تنها در میانه ح4/349: 9594)دیلمی، 
(، 353، 4/347: 9594 کشد )دیلمی،از جانب او به تصویر میرا کند و تمام داستان اشاره می

 به ترتیب اینگونه است:
  

يق ط. 9  نیران الاحزاننزهة الکرام و التهاب ر
ابو محمد حامد بن محمد بن المسعود روایت از حسن بن محمد السیرافی کند از ولید بن »

عباس المنصوری از حسن بن محمد یزدجردی از محمد بن احمد، از پدرش، از جدش، از 
از شقیق بن عبداللّه  عثمان بن سعید الاشج، از عبد اللّه بن حارث الاسلمی، از اعمش،

 (.9/409)رازی، بی تا: « الانصاری...
ھ( که از راویان 958در این سلسله سند به جز سلیمان بن مهران معروف به اعمش )

: 9344اند )ابن حجر، شناخته شده در مصادر رجالی و روایی است و علمای عامه او را ستوده
برو هستند. در این طریق همه راویان بعد از ای رو(، باقی افراد با مشکلات قابل توجه5/444

اعمش ناشناس هستند و در مصادر رجالی اطلاعی از آنان وجود ندارد. ضمن آنکه در ذکر 
نام شقیق بن عبدالله الانصاری نیز تصحیف رخ داده که درست آن شقیق عن عبدالله بن سلمه 

ی سند با اختلافنیران الاحزانالتهاب باشد. زیرا با همین ترکیب بندی در کتاب انصاری می
است. سندی که این کتاب آورده چنین است: حدثنا الشیخ الفقیه ابو روایت به حذیفه رسیده

                                                 
ته زیسرن هفتم و یازدهم هجری می(. از قرائن درونی و بیرونی کتاب پیداست مؤلف بین ق47: 9379فبض کاشانی، 

های مرتبط تاریخی و حدیثی، شکل داستانی به و سعی کرده با محور قرار دادن گزارش حذیفه و ادغام  آن با گزارش
 در مقدمه، چنانکه واخر عمر پیامبر بدهد تا داستانی مأنوس و کامل از أواخر عمر پیامبر)ص( به مخاطب ارائه کندا

جانده گن التهاب نیران الاحزاناست. از این رو، گزارش حذیفه به صورت یکپارچه در اذعان کردهکتاب بر همین قصد 
هایی از آن که همسو با هدف اصلی کتاب ریخته شده و حتی بخشهای دیگر، بر همنشده بلکه با درآمیختن با گزارش

 است.نیست حذف گردیده
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محمد حامد بن محمد المسعودی عن عبدالله بن الحارث السلمی، عن الأعمش عن شقیق 
(. با 5: 9548، التهاب نیران الاحزان) البلخی عن عبدالله بن سلمه الأنصاری عن حذیفه...

مقایسه طریق دو کتاب مذکور، به وضوح پیداست علاوه بر ناشناخته بودن راویان، در سند 
بین راوی نخست و عبدالله بن الحارث چند  نزهة الکرامآید. در سند یک آشفتگی به چشم می

ند که در سنماید؛ درحالیراوی واسطه قرار گرفته که فاصله زمانی بین دو راوی را تلقی می
 ند.ک، راوی نخست بدون ذکر واسطه به طور مستقیم از او نقل روایت میإلتهاب نیران الأحزان

به هر روی جز أعمش، دو راوی دیگر یعنی شقیق و عبدالله بن سلمه نیز از راویان 
شناخته شده در مصادر رجالی و روایی هستند. شقیق بن سلمه معروف به أبی وائل از 

شود که پیامبر را درک کرد، اما مصاحبتی با او در زمره کسانی واقع میهای تابعین، نخستین
(. مصادر رجالی عامه همگی به وثاقت او 1/461: 9597 است )خطیب بغدادی،نداشته

ها، با وجود مبادرت به دوستی ( و با توجه به گزارش94/458: 9500)مزی،  اتفاق نظر دارند
: خطیب 4/384: 9590 عثمانیه پیدا کرد )ثقفی،منین در گذر زمان گرایش به ؤامیرالم

 (.407: 9594؛ طبری آملی، 1/479: 9597بغدادی، 
از فردی به نام شقیق بلخی نامبرده که تنها به التهاب نیران الاحزانفارغ از این، در سند  

که از صوفیان بنام  ھ(943/975/915کند )ابوعلی، شقیق بن ابراهیم أزدی بلخی مطابقت می
دوم است و بنا بر برخی شواهد گویا نزد امام صادق)ع( و امام کاظم)ع( شرفیاب شده سده 

(. این فرد هرچند از معاصرین اعمش به 3/969: 9541؛ صدر، 4/385بود )قشیری، بی تا: 
توان انتساب خبر حذیفه به وی را درست دانست و به نظر آید اما به دلائلی نمیحساب می
م اسند افزوده باشد. چرا که ازجمله مشایخی که برای شقیق بلخی ندر « البلخی»باید وصف 

است )ابن عساکر، ھ( 964) و إسرائیل بن یونس السبیعیھ( 969 برده اند، ابراهیم بن أدهم )
آیند ( که از جمله شاگردان اعمش به حساب می96/973: 9509؛ صفدی، 43/939: 9594

(. برهمین اساس، نه 7/43، 49/39: 9597؛ خطیب بغدادی، 4/87: 9479)ابن ابی حاتم، 
تنها نقل مستقیم اعمش از بلخی بخاطر فاصله طبقاتی که با یکدیگر دارند نادرست است، 
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ابل، شود؛ درحالیکه از طرف مقکه نقل مستقیم از عبدالله بن سلمه نیز بسیار بعید شمرده می
است ه روایت فراوانی از حذیفه دارد و اعمش نیز بسیار از وی نقل روایت کردهشقیق بن سلم

ورت ص التهاب نیران الاحزانبنا بر این، گویی سهوی در نسخ کتاب  (.9/45: 9544)بخاری، 
ید را آورده باشند بع« بلخی»گرفته و احتمال آنکه نساخ یا مؤلف به صورت اجتهادی وصف 

 نیست.
لی سند، عبدالله بن سلمه مرادی کوفی است که از اصحاب اما راوی مهم و اص

( و از برخی صحابه مانند حذیفه بن 78: 9373)طوسی، رجال،  منین شمرده شدهؤامیرالم
(. برخلاف چندین روایت از او که در 1/567: 9597یمان نقل روایت دارد )خطیب بغدادی، 

(، در کتاب 31/908، 30/379: 9594)ابن عساکر،  تمجید خلفاء در کتب عامه آورده شد
( که به نظر جزو شیعیان 919: 9594)طبری آملی،  اندالمسترشد به وی نسبت رفض داده

شود. مصادر رجالی عامه در توصیف او اختلاف نظر دارند. بعضی او را ثقه امامی قلمداد می
 اندیف شمردهتبعیت از احادیث وی را ناصواب و روایاتش را ضع و صدوق دانسته و بعضی

(. گفتنی است بعضی تنها شاگرد او را عمرو بن مره جملی که 4/459: 9344)ابن حجر، 
اند که شاید سند گزارش حذیفه را عمده روایات از طریق همین راوی انتقال پیدا کرده، دانسته

 با إخبار افرادی از او، این گفته مردود اما (4/459: 9344)ابن حجر،  پر مخاطره گرداند
(. 4/37: 9505؛ ابویعلی، 9/993: 9597؛ شافعی بزاز، 63:  9540شود )مدینی، شمرده می

 شده درحالیکه در هیچ یک« أنصاری»این هم ناگفته نماند که عبدالله بن سلمه توصیف به 
د این رساست. از این رو، به نظر میاز منابع بر جامانده چنین توصیفی برای او مشاهده نشده

 6است.ی حذیفه بوده و در نسخ خطی جا به جایی صورت گرفتهانتساب برا
 
 

                                                 
دینه آمد ولی پیامبر او را بین مهاجر و انصار مخیر نمود و او نیز نصرت . اگرچه حذیفه از مهاجرینی بود که از مکه به م6

 .(9/463: 9114، یرا انتخاب کرد )ابن قتیبة دینور
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يق کتاب . 2  سید بن طاووس الیقینطر
: 9593است )إبن طاووس، آمده ترین سند این روایت در کتاب الیقین سید بن طاووسمهم

 سپس به صورت شود،(. وی که نخست گستردگی و طولانی بودن روایت را متذکر می386
: 9594از روایت که در خبر طولانی حذیفه قابل پیگیری است )دیلمی، مختصر به بخشی 

 آورد:گونه می( اشاره کرده، سند را به صورت مجزا این4/347
حدثنی عمی السعید الموفق أبو طالب حمزة بن محمد بن أحمد بن شهریار الخازن 

الله الأصم رجب بمشهد مولانا أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ص فی شهر  -رحمه الله
أبو علی الحسن بن محمد بن  -من سنة أربع و خمسین و خمسمائة قال حدثنی خالی السعید

علی عن والده السعید أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی المصنف رضی الله عنهما عن 
الحسین بن عبید الله و أحمد بن عبدون و أبی طالب بن عزور و أبی الحسن الصقال عن أبی 

نا أبو قال حدث -محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الشیبانی المفضل 
عبد الله محمد بن زکریا المحاربی قال حدثنا أبو طاهر محمد بن تسنیم الحضرمی قال حدثنا 
علی بن أسباط عن إبراهیم بن أبی البلاد عن فرات بن أحنف عن عبد الله بن هند الجملی عن 

 7لمة.عبید الله بن س
ردد که گناگفته پیداست که سند این روایت نیز به عبدالله بن سلمه مرادی منتهی می

 وصف آن در گذشته بیان شد. ولی در این مجال به راویان دیگر خواهیم پرداخت.
حمزه بن شهریار خازن نخستین راوی این سند که از جهت مادری نوه شیخ طوسی 

. استاد و دایی (2/241: 9539شود )أفندی، یعه یاد میو أجلاء ش شود، به بزرگانمحسوب می
الدین، منتجب) انداو ابوعلی حسن بن محمد طوسی نیز دارای وثاقت و از بزرگان شیعه نامیده

د آیو او نیز گزارش را از پدرش شیخ طوسی که از بزرگان شیعه به حساب می(. 46: 1366
نفر از مشایخ خود که در أمالی بسیار از آنان  است. شیخ طوسی این روایت را از چهاردریافته

( که بسی جای تعجب دارد که چرا با وجود 554: 9595کند )طوسی، نقل کرده، روایت می
                                                 

 تذکر: عبیدالله بن سلمه تصحیف شده عبدالله بن سلمه است. .7
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است. دو تن از آنان، خود جای نداده در کتاب أمالی را اهمیت گزارش حذیفه، این مهم
 شود.ای آنان یافت نمیابوطالب بن أبی عزور و إبن صقال در مصادر رجالی ترجمه ای بر

و ابن عبدون نیز هرچند در مصادر رجالی شناخته شده هستند اما  دوتن دیگر، غضائری
برآمد تا ناظر به  ی در معجم رجال درصدد آنیبرای آنان وجود ندارد و مرحوم خوتوثیقی 

 (.4/953، 6/91: 9590)خویی،  شاگردی نجاشی نزد این افراد، آنان را توثیق نماید
المفضل محمد بن عبدالله شیبانی کوفی از راویان معروف و شناخته شده دیگری  أبو

است که در آثار امامیه روایات وی به ویژه در کتاب أمالی شیخ طوسی به طور گسترده بازتاب 
پیدا کرده است. با این حال، مصادر رجالی در صدد تضعیف او برآمده و برخی او را متهم به 

( و حتی بعضی، شواهدی دال بر سند سازی او پیدا 96/455: 9590جعل کرده )خویی، 
(. اما مشایخ واسطه و بی واسطه او تا فرات بن أحنف 53: 9500)ذاکری، اکبری، اندکرده

، 99/460، 95/411، 97/941: 9590)خویی،  همگی در کتب رجال دارای وثاقت هستند
9/981.) 

ابن غضائری رجالی سرشناس افزون فرات در کتاب رجال طوسی متهم به غلو شده و 
(. در رجال عامه هم با وجود صالح 93/443: 9590)خویی،  استبراین، کذاب نیز خوانده

 (.5/541: 9310)ابن حجر،  اندالحدیث خواندن بعضی او را از غلات شیعه دانسته
در وصف آخرین راوی یعنی عبدالله بن عمرو بن هند الجملی کوفی از قبیله مراد که 
هم طایفه با عبدالله بن سلمه است، نیز اختلاف نظر وجود دارد. ابن حبان او را در الثقات 

: 9506)ابن حجر،  و ابن حجر توصیف به صدوق کرده (4/49: 9539)إبن حبان،  آورده
(. نکته حائز اهمیت 4/561: 9384است )ذهبی، (، اما دارقطنی او را ضعیف دانسته396

 منینؤی عنه او در مصادر رجالی عوف بن ابی جمیله أعرابی و امیرالماینکه تنها راوی و مرو
اما با این وجود، بنا بر گزارشی از امام باقر نیز روایت  (،4/350: 9344)ابن حجر ،  ذکر شده

 (.636: 9595است )طوسی، کرده
به هر روی، اسناد گزارش حذیفه بدلائلی از جمله ناشناختگی و ضعف راویان ضعیف 



 9504 زمستان، وپنجچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 90

آیند و در انتساب این گزارش به حذیفه خدشه وارد است. حتی با توجه به نقل حساب میبه 
ز شب ترور را ا رسد و به صورت کوتاهمعتبری که از طریق اعمش به عبد الله بن سلمه می

نماید نیز در اثبات انتساب گزارش طولانی به حذیفه نارساست. زیرا زبان حذیفه بازگو می
هد اما دشکل  یک عقبه تاریخی برای بخشی از گزارش حذیفهتواند د مینقل پیش رو، هرچن

کند و همواره نگرانی در اعتبار کلیت گزارش بی شک ملحقات و زیادات در متن را تأیید نمی
 منسوب به حذیفه وجود دارد.

 این نقل که طبرانی در کتاب خود آورده بدین گونه است:
ثَنَا مُوسَی بْنُ هَارُونَ، یهِ، نا یحْیی بْنُ آدَمَ، ثَنَا أَبُو بَکْرِ بْنُ عَیاشٍ،  حَدَّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَ

هِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُذَیفَةَ بْنِ الْیمَانِ قَالَ: إِنِّی لََ ةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّ عْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ
َ
خِذ  عَنِ الْأ

هِ صَلَّ  ار  یقُودَهُ، وَأَنَا أَسُوقُ بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّ ار  یسُوقُ بِهِ، أَوْ عَمَّ مَ أَقُودُهُ، وَعَمَّ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ
مِینَ قَالَ:  نَا: یا رَسُولَ قُلْ «. هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ »بِهِ، إِذِ اسْتَقْبَلَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاا مُتَلَثِّ

هِ، أَ  ا یقْتُلُ »لَا تَبْعَثُ إِلَی کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَتَقْتُلَهُ، فَقَالَ: اللَّ دا اسُ أَنَّ مُحَمَّ ثَ النَّ کْرَهُ أَنْ یتَحَدَّ أَ
بَیلَةِ  هُ أَنْ یکْفِینهُمْ بِالدُّ بَیلَةُ؟ قَالَ: «أَصْحَابَهُ، وَعَسَی اللَّ   عَلَیشِهَاب  مِنْ نَارٍ یوضَعُ »، قُلْنَا: وَمَا الدُّ

 (8/904: 9594طبرانی، ) 8.قَلْبِ أَحَدِهِمْ فَیقْتُلُهنِیاطِ 
 

 بررسى دلالى
وقائع و اتفاقات تاریخی را به سبک متفاوتی نقل کرده و برخلاف ضعف  گزارش حذیفه

های متعددی قابل پیگیری در منابع و گزارش هایی از آنسندی، از حیث مضمونی بخش

                                                 
است. حذیفه نیز نقل کرده. ناگفته نماند، عمرو بن مره روایت مذکور را از طریق أبی البختری سعید بن فیروز از  8

نکه حذیفه این روایت را به ابوالبختری نیز انتقال داده یا أ(. دو احتمال وجود دارد. نخست 4/460: 9508، ی)بیهق
 داده و راویان بعد گویا بدون هیچ گونه تذکری بهآنکه بنا بر قرائنی أعمش گاهاا با شک و تردید به هردو راوی نسبت می

(. از جهتی نیز هردوی آنان راویان واسطه بین عمرو بن مره و 4/464: 9503)احمد بن حنبل،  دندکرهردو منتسب می
 حذیفه هستند که ترجیح هرکدام بلامرجح است.
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 ایزمانی ارزش چندانی دارد که مشکلات عمیق و گستردهتردید این مؤیدات است. اما بی
های انجام گرفته شده، دریافتیم این گزارش افزون بر عارض آن نگردد. چرا که با بررسی

تواند گزارشی واحد از سوی حذیفه باشد، بلکه بخشی از آن ناسازگاری با دیگر منابع، نمی
ش نق هقالب یک داستان جامع دربار درتجمیع از چند گزارش است که کاتب/کاتبان آن را 

های تجمیعی و اند. از این رو، نیاز است نخست به گزارشمنافقین در صدر اسلام درآورده
 بپردازیم. سپس به تعارض این گزارش

 
 های تجمیعىگزارش. 1

به  های موجود،با توجه به اشتراک الفاظ و مضمون بخشی از گزارش حذیفه با دیگر گزارش
یابیم کاتب گاهی از یک گزارش بهره برده شود و درمیبودن این گزارش پی برده می تجمیعی

به  ینای پیرامون منافقو گاهی نیز چند گزارش را تلفیق نموده تا هم گزارش بدیع و بی سابقه
ا و حتی هیک جذابیتی به داستان بیفزاید. گفتنی است بعضی فزونی و کاستی وجود آورد و هم

های تطبیقی پیش رو، شاید بخاطر اختلاف جایی الفاظ در مقایسهر و جابهتصحیف، تغیی
نسخه نزد کاتب و نسخه اصلی در دسترس باشد اما هسته اصلی همه یکی است و نمونه این 

های کهن بسیار مشهود است. از این رو، صرف وجود ملحقات در اختلاف نسخ در کتاب
 یست.گزارش حذیفه دلیلی بر ساختگی بودن آن ن

 
 الغارات ( شباهت با متن1نمونه 

کند با بیان اندرزها و پندهایی که به حذیفه در گزارش حذیفه حضرت علی)ع( سعی می
دهد، روش برخورد با مردم را بدو گوشزد نماید. اما با فحصی که انجام گرفت این متن می

ضمائر  ر به تغییربرای محمد بن ابی بکر نوشته شده و کاتب بخاطر هماهنگی عبارات مجبو
ها به صورت برجسته و پر رنگ نشان های زیر سعی شده شباهتشود. در جدولدر متن می

 .داده شود



 9504 زمستان، وپنجچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 94

 ارشاد القلوب و نزهه الکرام الغارات

ا  دِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ حَیثُ قَدِمَ مِصْرَ فَلَمَّ کُنْتُ مَعَ مُحَمَّ
حِیمِ »أَتَاهَا قَرَأَ عَلَیهِمْ عَهْدَهُ  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ  بِسْمِ اللَّ

مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  هَذَا مَا عَهِدَ 
َ
هِ عَلِى أ إِلَی  عَبْدُ اللَّ

هُ مِصْرَ  دِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ حِینَ وَلاَّ هِ مُحَمَّ مَرَهُ بِتَقْوَی اللَّ
َ
أ

رِّ وَ الْعَلَانِیةِ وَ خَوْفِ  هِ  فِى السِّ فِى الْمَغِیبِ وَ  اللَّ
ینِ الْمَ   وَ وَ بِالْغِلْظَةِ عَلَی الْفَاجِرِ  لِلْمُسْلِمِ  شْهَدِ وَ بِاللِّ

ةِ عَلَى  بِالْعَدْلِ  مَّ نْصَافِ لِلْمَظْلُومِ وَ أ هَْلِ الذِّ وَ بِالِْْ
ةِ عَلَى ا دَّ الِمِ بِالشِّ اسِ وَ  لظَّ وَ بِالْعَفْوِ عَنِ النَّ

هُ يجْزِی ا حْسَانِ مَا اسْتَطَاعَ وَ اللَّ  وَ  لْمُحْسِنِینَ بِالِْْ
اعَةِ وَ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ لَهُمْ  أَمَرَهُ أَنْ یدْعُوَ مَنْ قِبَلَهُ إِلَی الطَّ

فِی ذَلِكَ مِنَ الْعَاقِبَةِ وَ عَظِیمِ الْمَثُوبَةِ مَا لَا یقْدِرُونَ 
نْ يجْبِى خَرَاجَ کُنْهَهُ وَ  قَدْرَهُ وَ لَا یعْرِفُونَ 

َ
مَرَهُ أ

َ
أ

رْضِ 
َ
عَلَیهِ مِنْ قَبْلُ وَ لَا ی مَا کَانَتْ تُجْبَیعَلَ الْْ

هْلِهِ کَمَا کَانُوا  يبْتَدِعَ  ینْتَقِصَ وَ لَا 
َ
ثُمَّ يقْسِمَهُ بَینَ أ

مَرَهُ 
َ
نْ يلِینَ لَهُمْ جَنَاحَهُ  يقْسِمُونَهُ عَلَیهِ مِنْ قَبْلُ وَ أ

َ
أ

نْ يسَاوِی
َ
لْیکُنِ وَ وَجْهِهِ  بَینَهُمْ فِى مَجْلِسِهِ وَ  وَ أ

نْ 
َ
مَرَهُ أ

َ
يبُ وَ الْبَعِیدُ عِنْدَهُ فِى الْحَقِّ سَوَاءً وَ أ الْقَرِ

نْ يقُومَ بِالْقِسْطِ وَ لَا 
َ
اسِ بِالْحَقِّ وَ أ يحْکُمَ بَینَ النَّ

بِعَ  هَ  يتَّ هِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَإِنَّ اللَّ الْهَوَی وَ لَا يخَافَ فِى اللَّ
قَاهُ  (959/ 9: 9590ثقفی،) مَعَ مَنِ اتَّ

هِ  فَأَقَامَ حُذَیفَةَ عَلَیهَا وَ کَتَبَ إِلَیهِ  بِسْمِ اللَّ
مِیرِ 

َ
هِ عَلِى أ حِیمِ مِنْ عَبْدِ اللَّ حْمنِ الرَّ الرَّ

ع إِلَی حُذَیفَةَ بْنِ الْیمَانِ سَلَام  عَلَیكَ  الْمُؤْمِنِینَ 
یتُكَ مَا کُنْتَ تَلِیهِ لِ  ی قَدْ و َلَّ ا بَعْدُ فَإِنِّ مَنْ کَانَ أَمَّ

قَبْلِی مِنْ حَرْفِ الْمَدَائِنِ وَ قَدْ جَعَلْتُ إِلَیكَ إِعْمَالَ 
ةِ فَاجْمَعْ  مَّ سْتَاقِ وَ جِبَایةَ أَهْلِ الذِّ الْخَرَاجِ وَ الرُّ
نْ تَرْضَی دِینَهُ وَ  إِلَیكَ ثِقَاتِكَ وَ مَنْ أَحْبَبْتَ مِمَّ

كَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعَزُّ أَمَانَتَهُ وَ اسْتَعِنْ بِهِمْ عَلَی أَعْمَالِ 
كَ وَ  کْبَتُ لِعَدُوِّ إِنِّى آمُرُكَ بِتَقْوَی لَكَ وَ لِوَلِیكَ وَ أَ

هِ  رُكَ وَ طَاعَتِهِ اللَّ حَذِّ
ُ
رِّ وَ الْعَلَانِیةِ وَ أ فِى السِّ

مُ إِلَیكَ  وَ الْمَشْهَدِ  عِقَابَهُ فِى الْمَغِیبِ  وَ أَتَقَدَّ
حْسَانِ إِلَی الْمُحْسِ  ةِ عَلَى نِ بِالِْْ دَّ الْمُعَانِدِ وَ الشِّ

ینِ وَ الْعَدْلِ  مُورِكَ وَ اللِّ
ُ
فْقِ فِى أ وَ آمُرُكَ بِالرِّ

كَ مَسْئُول  عَنْ ذَلِكَ  رَعِیتِكَ عَلَى  وَ إِنْصَافِ  فَإِنَّ
یرَةِ  اسِ وَ حُسْنِ السِّ الْمَظْلُومِ وَ الْعَفْوِ عَنِ النَّ

هُ يجْزِی الْ  مُحْسِنِینَ وَ آمُرُكَ مَا اسْتَطَعْتَ فَاللَّ
رَضِینَ عَلَى 

َ
نْ تَجْبِى خَرَاجَ الْْ

َ
صَفَةِ أ الْحَقِّ وَ النَّ

 وَ لَا تَتَجَاوَزْ مَا قَدِمْتُ بِهِ إِلَیكَ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُ شَیئاا 
هْلِهِ 

َ
مْراً ثُمَّ اقْسِمْهُ بَینَ أ

َ
یةِ بِ  وَ لَا تَبْتَدِعْ فِیهِ أ وِ السَّ

فِضْ لِرَعِیتِكَ جَنَاحَكَ وَ وَاسِ وَ اخْ وَ الْعَدْلِ 
يبُ وَ الْبَعِیدُ  بَینَهُمْ فِى مَجْلِسِكَ وَ لْیکُنِ الْقَرِ

اسِ  عِنْدَكَ فِى الْحَقِّ سَوَاءً وَ احْکُمْ  بَینَ النَّ
بِعِ الْهَوی بِالْحَقِ  قِمْ فِیهِمْ بِالْقِسْطِ وَ لا تَتَّ

َ
وَ  وَ أ

هِ لَوْمَةَ لَا  ذِينَ لَا تَخَفْ فِى اللَّ هَ مَعَ الَّ ئِمٍ فَإِنَّ اللَّ
قَوْا ؛ رازی، بی تا: 349/ 4: 9594 دیلمی،) اتَّ

409) 
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 الغارات( شباهت با متن ديگر 2 نمونه
ای که از طرف او به مصر دهد نامهمنین به قیس بن سعد دستور میؤامیرالم الغاراتدر گزارش 

مصر به مردم معرفی گردد که در پایان با سخنان آورده را برای مردم قرائت نماید و به عنوان والی 
شود. اما در گزارش طولانی، همه خطاب و سخنان مربوط به حذیفه قیس گزارش تمام می

 است و قرابت زیادی با متن الغارات دارد.
 ارشاد القلوب و نزهه الکرام گزارش الغارات 

کلام 
 منینؤامیرالم

مَرَ بِکِتَابٍ مَعَهُ فَقُرِئَ 
َ
اسِ فَأ  عَلَى النَّ

حِیمِ  فِیهِ  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ مِنْ  بِسْمِ اللَّ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى 

َ
هِ عَلِى أ عَبْدِ اللَّ

مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِى هَذَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ 
هَ  حْمَدُ اللَّ

َ
سَلَامٌ عَلَیکُمْ فَإِنِّى أ

ا  مَّ
َ
ذِی لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أ بَعْدُ إِلَیکُمُ الَّ

هَ بِحُسْنِ صُنْعِهِ   وَ وَ تَقْدِیرِهِ  فَإِنَّ اللَّ
سْلَامَ دِيناً لِنَفْسِهِ وَ  تَدْبِیرِهِ اخْتَارَ الِْْ

سُلَ مَلَائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ  بَعَثَ بِهِ الرُّ
وَ خَصَّ مَنِ انْتَجَبَ مِنْ  عِبَادِهِ إِلَی

هُ عَزَّ  کْرَمَ اللَّ
َ
ا أ وَ جَلَّ  خَلْقِهِ فَکَانَ مِمَّ

هُمْ بِهِ  ةَ وَ خَصَّ مَّ
ُ
مِنَ الْفَضِیلَةِ  بِهِ الْْ

داً ص إِلَیهِمْ  نْ بَعَثَ مُحَمَّ
َ
مَهُمُ  أ فَعَلَّ

ةَ وَ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ  نَّ وَ السُّ
بَهُمْ لِکَیمَا يهْتَدُوا وَ الْفَرَائِضَ  دَّ

َ
وَ أ

قُوا اهُ  جَمَعَهُمْ لِکَیمَا لَا يتَفَرَّ مْ وَ زَکَّ
رُوا  ا قَضَى مِنْ ذَلِكَ لِکَیمَا یتَطَهَّ فَلَمَّ

هُ إِلَیهِ فَعَلَیهِ  مَا عَلَیهِ  لَوَاتُ صَ  قَبَضَهُ اللَّ
هِ وَ سَلَامُهُ وَ رَحْمَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ  هُ اللَّ إِنَّ

 حَمِیدٌ مَجِید

هِ  هُ عَلَیهِمْ وَ هُوَ بِسْمِ اللَّ
َ
مَرَ بِالْکِتَابِ فَقَرَأ

َ
أ

هِ عَلِى بْنِ  حِیمِ* مِنْ عَبْدِ اللَّ حْمنِ الرَّ الرَّ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى مَنْ بَلَغَهُ 

َ
بِى طَالِبٍ أ

َ
أ

هَذَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ سَلَامٌ عَلَیکُمْ کِتَابِى 
ذِی لَا إِلَهَ إِلاَّ  هَ الَّ حْمَدُ اللَّ

َ
ا بَعْدُ فَإِنِّى أ مَّ

َ
أ

دٍ وَ آلِ  هُوَ  ی عَلَی مُحَمَّ وَ أَسْأَلُهُ أَنْ یصَلِّ
دٍ  هَ تَعَالَى اخْتَارَ مُحَمَّ وَ بَعْدُ فَإِنَّ اللَّ

سْلَامَ دِيناً لِنَفْسِهِ وَ مَلَا  ئِکَتَهُ وَ رُسُلَهُ الِْْ
اماا  نَظَراا مِنْهُ  لِصُنْعِهِ وَ حُسْنِ تَدْبِیرِهِ وَ حُکَّ

حَبَّ مِنْ خَلْقِهِ 
َ
لِعِبَادِهِ وَ اخْتَصَّ بِهِ مَنْ أ

مَهُمُ  داً ص فَعَلَّ فَبَعَثَ إِلَیهِمْ مُحَمَّ
لاا لِهَذِهِ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ  إِکْرَاماا وَ تَفَضُّ

ةِ  مَّ
ُ
بَهُمْ لِکَى يهْتَدُوا وَ جَمَعَهُمْ  الْأ دَّ

َ
وَ أ

قُوا وَ  قَهُمْ لِئَلاَّ یجُورُوا  لِئَلاَّ يتَفَرَّ ا فَ وَفَّ لَمَّ
إِلَى  قَضَى مَا کَانَ عَلَیهِ مِنْ ذَلِكَ مَضَى

هِ حَمِیداً مَحْمُودا  رَحْمَةِ  ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ اللَّ
قَامُوا بَعْدَهُ رَجُلَینِ 

َ
رَضُوا  الْمُسْلِمِینَ أ

هُ ثُمَّ  بِهُدَاهُمَا وَ سِیرَتِهِمَا قَامَا مَا شَاءَ اللَّ
وْا بَعْدَهُمَا  هُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ وَلَّ اهُمَا اللَّ تَوَفَّ

حْدَثَ 
َ
الِثَ فَأ حْدَاثاً  الثَّ

َ
ةُ أ مَّ

ُ
وَ وَجَدَتِ الْْ
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ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ 
صَالِحَینِ  اسْتَخْلَفُوا امْرَءَينِ مِنْهُمْ 

یرَةَ وَ  حْسَنَا السِّ
َ
عَمِلَا بِالْکِتَابِ وَ أ

هُ  اهُمَا اللَّ ةَ ثُمَّ تَوَفَّ نَّ يا السُّ لَمْ يتَعَدَّ
هُ ثُمَّ وَلِى مِنْ بَعْدِهِمَا  فَرَحِمَهُمَا اللَّ

حْدَثَ 
َ
حْدَاثاً فَ  وَالٍ أ

َ
ةُ أ مَّ

ُ
وَجَدَتِ الْْ

عَلَیهِ مَقَالًا فَقَالُوا ثُمَّ نَقَمُوا عَلَیهِ 
فَغَیرُوا ثُمَّ جَاءُونِى فَبَايعُونِى 

سْتَعِینُهُ 
َ
هَ الْهُدَی وَ أ سْتَهْدِی اللَّ

َ
فَأ

لَا وَ إِنَّ لَکُمْ عَلَینَا 
َ
قْوَی أ عَلَى التَّ

ةِ رَسُولِهِ وَ  هِ وَ سُنَّ  الْعَمَلَ بِکِتَابِ اللَّ
صْحَ لَکُمْ بِالْغَیبِ  هِ وَ النُّ  الْقِیامَ بِحَقِّ

هُ الْمُسْتَعانُ  هُ وَ  وَ اللَّ وَ حَسْبُنَا اللَّ
ََ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیکُمْ قَیسَ  نِعْمَ الْوَکِیلُ 

نْصَارِی
َ
أَمِیراا فَوَازِرُوهُ وَ  بْنَ سَعْدٍ الْْ

مَرْتُهُ  أَعِینُوهُ 
َ
عَلَى الْحَقِّ وَ قَدْ أ

ةِ بِالِْْ  دَّ حْسَانِ إِلَى مُحْسِنِکُمْ وَ الشِّ
فْقِ  يبِکُمْ وَ الرِّ کُمْ وَ  عَلَى مُرِ بِعَوَامِّ

کُمْ وَ  رْضَى هَدْيهُ وَ خَوَاصِّ
َ
نْ أ هُوَ مِمَّ

رْجُو صَلَاحَهُ 
َ
هَ  نَسْأَلُ  وَ نَصِیحَتَهُ  أ اللَّ

 وَ لَنَا وَ لَکُمْ عَمَلاا زَاکِیاا وَ ثَوَاباا جَزِیلاا 
لَامُ عَلَیکُمْ وَ رَحْمَ  ةً وَاسِعَةً وَ السَّ

هِ وَ بَرَکَاتُه  رَحْمَةُ اللَّ

فَقُوا عَلَیهِ ثُمَّ نَقَمُوا مِنْهُ  عَلَیهِ فِعَالًا فَاتَّ
ايعُونِى فَبَ کَتَتَابُعِ الْخَیلِ  وا ثُمَّ جَاءُونِىفَغَیرُ 

سْتَعِینُهُ عَلَى 
َ
هَ بِهُدَاهُ وَ أ سْتَهْدِی اللَّ

َ
نَا أ

َ
فَأ

لَا وَ إِنَّ لَکُمْ عَلَینَا الْعَمَلَ بِکِتَابِ 
َ
قْوَی أ التَّ

ةِ نَبِیهِ ص وَ الْقِیامَ  هِ وَ سُنَّ هِ بِ عَلَیکُمْ  اللَّ حَقِّ
تِ  وَ  صْحَ لَکُمْ بِالْمَغِیبِ وَ هِ إِحْیاءَ سُنَّ وَ النُّ

هِ نَسْتَعِینُ عَلَى ذَلِكَ وَ هُوَ  الْمَشْهَدِ وَ بِاللَّ
مُورَکُمْ  حَسْبُنَا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ 

ُ
یتُ أ وَ قَدْ تَوَلَّ

رْتَضِى  حُذَيفَةَ بْنَ الْیمَانِ 
َ
نْ أ وَ هُوَ مِمَّ

مَرْ 
َ
رْجُو صَلَاحَهُ وَ قَدْ أ

َ
تُهُ بِهُدَاهُ وَ أ

ةِ عَلَى  دَّ حْسَانِ إِلَى مُحْسِنِکُمْ وَ الشِّ بِالِْْ
فْقِ  يبِکُمْ وَ الرِّ هَ لَنَا وَ  مُرِ بِجَمِیلِکُمْ أَسْأَلُ اللَّ

حْسَانَ وَ  رَحْمَتَهُ لَکُمْ حُسْنَ الْخِیرَةِ وَ الِْْ
نْیا وَ الَخِْرَةِ الْوَاسِعَةَ  لَامُ فِی الدُّ وَ السَّ

هِ وَ بَرَکَاتُه عَلَیکُمْ وَ رَحْمَةُ   اللَّ

کلام قیس 
 بن سعد

فَحَمِدَ ... قَامَ قَیسُ بْنُ سَعْدٍ خَطِیباا 
ثْنَى عَلَیهِ و

َ
هَ وَ أ هِ  اللَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّ

ذِی حْیا الْحَقَّ وَ  الَّ
َ
مَاتَ الْبَاطِلَ وَ أ

َ
أ

اسُ  يهَا النَّ
َ
الِمِینَ. أ ا  کَبَتَ الظَّ إِنَّ

هَ الَ ثُمَّ إِنَّ حُذَیفَةَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَ  فَحَمِدَ اللَّ
ثْنَى عَلَیهِ 

َ
دٍ وَ آلِ  وَ أ ی عَلَی مُحَمَّ وَ صَلَّ

دٍ ثُمَّ  حْیا مُحَمَّ
َ
ذِی أ هِ الَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّ

مَاتَ الْبَاطِلَ 
َ
وَ جَاءَ بِالْعَدْلِ وَ الْحَقَّ وَ أ
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بَعْدَ نَبِینَا ص  خَیرَ مَنْ نَعْلَمُ بَایعْنَا 
هِ وَ  فَقُومُوا فَبَايعُوا عَلَى کِتَابِ اللَّ

ةِ نَبِیهِ   فَإِنْ نَحْنُ لَمْ نَعْمَلْ فِیکُمسُنَّ
ةِ رَسُولِهِ فَلَا بَیعَةَ لَنَا  هِ وَ سُنَّ بِکِتَابِ اللَّ

اسُ فَبَايعُوا  عَلَیکُم  )ثقفی،فَقَامَ النَّ
9590 :9/947) 

الِمِینَ وَ رکبت ]کَبَتَ دَحَضَ الْجَوْرَ  [ الظَّ
اسُ  يهَا النَّ

َ
هُ وَ رَسُولُهُ  أ ما وَلِیکُمُ اللَّ وَ أَمِیرُ  إِنَّ

خَیرُ مَنْ نَعْلَمُهُ بَعْدَ الْمُؤْمِنِینَ حَقّاا حَقّاا وَ 
اسِ وَ  نَبِینَا اسِ بِالنَّ هِ ص وَ أَوْلَی النَّ رَسُولِ اللَّ

مْرِ وَ أَقْرَبُهُمْ إِلَی ال
َ
هُمْ بِالْأ دْقِ وَ أَحَقُّ صِّ

أَرْشَدُهُمْ إِلَی الْعَدْلِ وَ أَهْدَاهُمْ سَبِیلاا ... 
اسُ فَقُومُوا  هِ  أَیهَا النَّ  فَبَايعُوا عَلَى کِتَابِ اللَّ

ةِ نَبِیهِ  ی وَ لَکُمْ  وَ سُنَّ هِ فِی ذَلِكَ رِضا فَإِنَّ لِلَّ
لَامُ  اسُ مَقْنَع  وَ صَلَاح  وَ السَّ فَقَامَ النَّ

: 9594 دیلمی،) بَايعُوافَ  بِأَجْمَعِهِمْ 
 (404؛ رازی، بی تا: 4/344

 
 عیاشى تفسیر و قرب الْسنادشباهت با متن  (3 نمونه

در متن پیش رو، حذیفه به ماجرای روز غدیر و معرفی حضرت علی)ع( به عنوان پیشوای 
 به امام الفاظالاسناد و تفسیر عیاشی با همین مسلمین و رهبری جامعه پرداخته که در قرب 

صادق نسبت داده شده و گزارش حذیفه کمی از افزوده بیشتری برخودار است. البته امکان 
دارد نسخه در دست کاتب فزونی بیشتری نسبت به دو منبع مذکور داشته باشد همان گونه که 

 فزونی در نسخه تفسیر عیاشی بیش از نسخه قرب الْسناد است.
 ارشاد القلوب قرب الإسناد

ا » هِ  ،نَزَلَتْ هَذِهِ الَیْةُ فِی الْوَلَایةِ لَمَّ مَرَ رَسُولُ اللَّ
َ
أ

هُ عَلَیهِ وَ آلِهِ  ى اللَّ وْحَاتِ  صَلَّ  غَدِيرِ خُمٍ  فِى بِالدَّ
 ، لَاةَ جَامِعَةا يهَا فَقُمِمْنَ، ثُمَّ نُودِی: الصَّ

َ
ثُمَّ قَالَ. أ

 لَسْ 
َ
اسُ، مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِى مَوْلَاهُ أ وْلَى النَّ

َ
تُ أ

نْفُسِکُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: مَنْ کُنْتُ 
َ
بِکُمْ مِنْ أ

مَوْلَاهُ فَعَلِى مَوْلَاهُ رَبِّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَ عَادِ مَنْ 
اسَ يبَايعُونَ عَلِیاً، فَبَايعَهُ لَا  مَرَ النَّ

َ
عَادَاهُ. ثُمَّ أ

هِ  مَرَ رَسُولُ اللَّ
َ
اسُ  أ حِیلِ مِنْ وَقْتِهِ وَ سَارَ النَّ بِالرَّ

ی نَزَلَ  اسِ وَ أَمَرَهُمْ  بِغَدِيرِ خُم  مَعَهُ حَتَّ ی بِالنَّ وَ صَلَّ
هِ  أَنْ یجْتَمِعُوا إِلَیهِ وَ دَعَا عَلِیاا ع وَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّ
ص یدَ عَلِی الْیسْرَی بِیدِهِ الْیمْنَی وَ رَفَعَ صَوْتَهُ 

اسِ أَجْمَعِینَ وَ فَرَضَ طَاعَتَهُ  بِالْوَلَاءِ لِعَلِی عَلَی النَّ
رَهُمْ  عَلَیهِمْ وَ أَمَرَهُمْ  أَنْ لَا یخْتَلِفُوا عَلَیهِ بَعْدَهُ وَ خَبَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ   لَسْتُ أَنَّ ذَلِكَ عَنِ اللَّ
َ
 قَالَ لَهُمْ أ
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مُ مِنْ  حَدٌ إِلاَّ بَايعَهُ، لَا يتَکَلَّ
َ
حَدٌ. ثُمَّ يجِیئُ أ

َ
هُمْ أ

جَاءَ زُفَرُ وَ حَبْتَرُ، فَقَالَ لَهُ: يا زُفَرُ، بَايعْ عَلِیاً 
وْ مِنْ رَسُولِهِ؟ فَقَالَ: مِنَ 

َ
هِ، أ بِالْوَلَايةِ. فَقَالَ: مِنَ اللَّ

هِ وَ مِنْ رَسُولِهِ؟. ثُمَّ جَاءَ حَبْتَرُ فَقَالَ: بَايعْ عَلِیاً  اللَّ
وْ مِنْ رَسُولِهِ؟ فَقَالَ مِنَ بِالْوَلَايةِ. فَقَالَ: 

َ
هِ أ مِنَ اللَّ

هِ وَ مِنْ   عیاشی،؛ 17: 9593 حمیری،)رَسُولِهِ. اللَّ
9380 :1/329) 

وْلى
َ
نْفُسِهِمْ  أ

َ
لَ قَالُوا بَلَى يا رَسُو  بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أ

هُمَّ  هِ قَالَ فَمَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِى مَوْلَاهُ اللَّ الِ وَ  اللَّ
انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ  مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ و

نْ يبَايعُوهُ فَبَايعَهُ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ 
َ
اسَ أ مَرَ النَّ

َ
ثُمَّ أ

حَدٌ 
َ
مْ مِنْهُمْ أ اسُ جَمِیعاً وَ لَمْ يتَکَلَّ کَانَ وَ قَدْ  النَّ

بُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ 
َ
مَا إِلَی الْجُحْ  أ هُمَا تَقَدَّ فَةِ فَبَعَثَ وَ رَدَّ

ماا  بِی ص مُتَهَجِّ بِى قُحَافَةَ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا النَّ
َ
يا ابْنَ أ

مْرٌ 
َ
وَ يا عُمَرُ بَايعَا عَلِیاً بِالْوَلَايةِ مِنْ بَعْدِی فَقَالا أ

هِ وَ رَسُولِهِ فَقَالَ وَ هَلْ يکُونُ مِثْلُ هَذَا  مِنَ اللَّ
هِ  مْرِ اللَّ

َ
هِ وَ مِنْ غَیرِ أ مْرٌ مِنَ اللَّ

َ
وَ مِنْ رَسُولِهِ نَعَمْ أ

: 9594)دیلمی،  فَبَایعَا ثُمَّ انْصَرَفَامِنْ رَسُولِهِ 
4/339) 

 
تواند عادی باشد. زیرا در سده نخست هجری روایات و این شباهت بی تردید نمی

 احادیث مشهور وناگزیر متون به جز  کرده وبه صورت شفاهی انتقال پیدا  ها عمدتاگزارش
متواتر نیز باید دستخوش تغییرات شوند. از این رو، شباهت متنی سده نخست با قرون پسین 

دهد یکی از دو متن وام گرفته از یکدیگر هستند کشاند و نشان میاصالت متون را به چالش می
 تواند اصیل باشد.که با توجه به مستندات، متن گزارش حذیفه نمی

 
 اصول سته عشرو  المسترشدهای متن با تلفیقى از گزارش ( شباهت4 نمونه

ذیفه القدر پیامبر است حدر گزارش حذیفه به نقل از بریده الأسلمی که یکی از صحابه جلیل
« منینؤامیرالم»سعی دارد حوادث و اتفاقاتی که توسط صحابه در نامیدن حضرت علی)ع( به 

از غدیر واقعه شده و حذیفه نیز در آن ماجرا حاضر رخ داده را تعریف نماید. این واقعه که قبل 
 رسد کاتب این قسمت از گزارشبه چند گزارش از غیر بریده شباهت دارد و به نظر می نیست،

های اصیل، علاوه بر آنکه حذیفه حضور داشته و بی اطلاع است. زیرا طبق گزارشرا پرورانده
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فر ها نه نمنین در بعضی از این گزارشؤامیرالم از ماجرا نبوده، مجموع افراد معترف به نامیدن
حالیکه بنا بر گزارش ر( د98: 9593؛ مفید، 10: 9543)جمعی از محققین،  نام برده شدند

 دهد.ای از صحابه را خبر میحذیفه حضور گسترده

 المسترشد 
کتاب التهاب نیران 

 الأحزان
ارشاد القلوب، نزهه 

 الکرام

هر دو »
گزارش 
قبل از 

 واقعه
 «غدیر

ثَنِی عِمْرَانُ،  نَا حَدَّ
َ
قَالَ کُنْتُ أ

يدَةُ عِنْدَ رَسُولِ  خِى بُرَ
َ
وَ أ

بُو بَکْرٍ، 
َ
هِ )ص(، فَدَخَلَ أ اللَّ

بَا 
َ
هِ )ص(: يا أ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
مْ عَلَى عَلِى )ع(  بَکْرٍ سَلِّ
بُو 

َ
بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ، فَقَالَ أ

مْرٌ مِنَ اللَّ 
َ
مْ مِنْ بَکْرٍ: أ

َ
هِ أ

رَسُولِهِ؟! فَقَالَ )ص(: مِنَ 
هِ وَ مِنْ رَسُولِهِ ثُمَّ جَاءَ  اللَّ

مْ  عُمَرُ، فَقَالَ )ص( لَهُ سَلِّ
عَلَى عَلِى بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ 
مْ 

َ
هِ أ مْرٌ مِنَ اللَّ

َ
فَقَالَ عُمَرُ: أ

بِى  مِنْ رَسُولِهِ؟ فَقَالَ النَّ
هِ وَ مِنْ رَسُ   ولِهِ )ص( مِنَ اللَّ

ثُمَّ جَاءَ سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُ 
مْ عَلَى  هِ )ص(: سَلِّ رَسُولُ اللَّ
مَ،  عَلِى بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ، فَسَلَّ

، فَقَالَ لَهُ فَسَلِمَ،  ار  ثُمَّ جَاءَ عَمَّ
مْ عَلَی عَلِی بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ  سَلِّ

مَ  قْبَلَ عَلَینَافَسَلَّ
َ
 ثُمَّ جَلَسَ، فَأ

هِ )ص( بِوَجْهِهِ  رَسُولُ اللَّ

 

نَا وَ 
َ
يدَةُ کُنْتُ أ قَالَ بُرَ

خِى مَعَ رَسُولِ 
َ
ارٌ أ  عَمَّ

هِ  ص فِی نَخِیلِ بَنِی  اللَّ
ارِ فَدَخَلَ عَلَینَا  جَّ النَّ

عَلِی بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع 
مَ فَرَدَّ عَلَیهِ رَسُولُ  فَسَلَّ
هِ وَ رَدَدْنَا ثُمَّ قَالَ یا  اللَّ

عَلِی اجْلِسْ هُنَا فَدَخَلَ 
رِجَال  فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ 

لَامِ عَلَی عَلِی  هِ بِالسَّ اللَّ
مُوا بِإِمْرَ  ةِ الْمُؤْمِنِینَ فَسَلَّ

ثُمَّ دَخَلَ وَ مَا کَادُوا. 
مَا  بُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ فَسَلَّ

َ
أ

هِ  فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّ
مَا عَلَى عَلِى بِإِمْرَةِ  سَلِّ
مْرَةُ  الْمُؤْمِنِینَ فَقَالا الِْْ
هِ وَ رَسُولِهِ فَقَالَ   مِنَ اللَّ
 نَعَمْ ثُمَّ دَخَلَ طَلْحَةُ وَ 
مَا  سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَسَلَّ
مَا  بِی سَلِّ فَقَالَ لَهُمَا النَّ

عَلَی عَلِی بِإِمْرَةِ 
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 :فَقَالَ 
نِی قَدْ أَخَذْتُ مِیثَاقَکُمْ عَلَی  إِنَّ
هُ مِیثَاقَ بَنِی  ذَلِكَ کَمَا أَخَذَ اللَّ

إِسْرَائِیلَ حَیثُ قَالَ لَهُمْ: أَ 
کُمْ قالُوا بَلی ََ  لَسْتُ بِرَبِّ

مْ 
َ
هِ أ  مِنَ اللَّ

َ
نْتُمْ، أ

َ
لْتُمُونِى أ

َ
سَأ

هِ وَ  رَسُولِهِ،مِنْ  فَقُلْتُ: مِنَ اللَّ
هِ لَئِنْ  .!مِنْ رَسُولِهِ  مَا وَ اللَّ

َ
أ

مَا وَ 
َ
، أ بْغَضْتُمُوهُ لَتَکْفُرُنَّ

َ
أ

بْغَضْتُمُوهُ لَتَکْفُرُنَّ 
َ
هِ لَئِنْ أ اللَّ

تَینِ  : 9594طبری آملی، ) مَرَّ
485) 

هِ  الْمُؤْمِنِینَ فَقَالا عَنِ اللَّ
وَ رَسُولِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالا 

ثُمَّ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا 
دَخَلَ سَلْمَانُ الْفَارِسِى 
وَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِی رَضِی 

مَا فَرَدَّ اللَّ  هُ عَنْهُمَا فَسَلَّ
لَامَ   ...عَلَیهِمَا السَّ

قْبَلَ فَجَلَسْنَا قَالَ 
َ
ثُمَّ أ
هِ ص  وَ قَالَ رَسُولُ اللَّ

ی  اسْمَعُوا وَ عُوا إِنِّ
مُوا عَلَی  أَمَرْتُکُمْ أَنْ تُسَلِّ

 عَلِی بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ وَ 
لُونِى  إِنَّ رِجَالاا 

َ
سَأ

مْ 
َ
هِ عَزَّ ذَلِكَ عَنْ أ رِ اللَّ

مْرِ رَسُولِ 
َ
وْ أ

َ
وَ جَلَّ أ

هِ  دٍ أَنْ اللَّ مَا کَانَ لِمُحَمَّ
یأْتِی أَمْراا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ 

هِ وَ أَمْرِهِ أَ  بَلْ بِوَحْی رَبِّ
ذِی نَفْسِی  فَرَأَیتُمْ وَ الَّ

بَیتُمْ وَ بِیدِهِ 
َ
لَئِنْ أ

 وَ نَقَضْتُمُوهُ لَتَکْفُرُنَّ 
نَّ مَا بَعَثَنِی بِهِ لَتُفَارِقُ 

ی فَمَنْ شاءَ فَلْیؤْمِنْ وَ  رَبِّ
 ...مَنْ شاءَ فَلْیکْفُرْ 

/ 4: 9594دیلمی، )
بی تا:  ؛ رازی،344

4/404) 
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   گزارش اصول سته عشر 

 
کلام امام 

 باقر
 
 

گزارش »
اصول 

سته عشر 
مربوط به 
روز غدیر 
و گزارش 
حذیفه 

قبل واقعه 
 «غدیر

لَامُ،  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِ السَّ
هِ  ا أَنْ نَصَبَ رَسُولُ اللَّ قَالَ: لَمَّ

... قَالَ أَبُو فُلَانٍ، وَ فُلَان  کَلِمَةا 
: ما لُوا مَا رَفَعَ  خَفِیةا

ْ
يأ

هِ، لَوْ  خَسِیسَةَ ابْنِ عَمِّ
نْ يجْعَلَهُ نَبِیاً 

َ
يسْتَطِیعُ أ

هِ لَئِنْ هَ   لَكَ لَفَعَلَ، وَ ايمُ اللَّ
هُ  يلَنَّ يدُ،  لَنُزِ ا يرِ قَالَ: عَمَّ

نْصَارِ، 
َ
فَسَمِعَهَا شَابٌّ مِنَ الْأ

هِ لَقَدْ سَمِعْتُ  فَقَالَ: أَمَا وَ اللَّ
غَنَّ  بَلِّ

ُ
هِ لَأ مَقَالَتَکُمَا، وَ ایمُ اللَّ

هِ مَا قُلْتُمَا، فَنَاشَدَاهُ  رَسُولَ اللَّ
هَ أَنْ لَا یفْعَلَ، فَأَبَی إِلاَّ  أَنْ  اللَّ

هُ عَلَیهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ غَ رَسُولَ اللَّ یبَلِّ
وَ آلِهِ مَا قَالا، فَقَالا لَهُ: اجْهَدْ 

جمعی از ) جُهْدَكَ.
 (998: 9543محققین،

حدثنی بریده قال: 
والله ما قمنا من 

مکاننا نرید 
مضاربنا حتی 

سمعنا رجلاا یقول 
لصاحبه: ما رأیت 

ما فعل الیوم 
محمد بابن 

در أن عمه؟ لو ق
يصیر نبیاً لفعل؟ 

قال صاحبه: 
اسکت إن فقدنا 
محمدً لم نر من 

 هذا شیئاً 

ا خَرَجْنَا  قَالَ بُرَیدَةُ فَلَمَّ
سَمِعْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ 
لَامِ  ذِینَ أُمِرُوا بِالسَّ الَّ
عَلَی عَلِی ع بِإِمْرَةِ 

الْمُؤْمِنِینَ مِنْ قُرَیشٍ 
یقُولُ لِصَاحِبِهِ وَ قَدِ 

تْ  بِهِمَا طَائِفَة  مِنَ  الْتَفَّ
الجفاء ]الْجُفَاةِ[ الْبِطَاءِ 
سْلَامِ مِنْ قُرَیشٍ  عَنِ الِْْ

يتَ مَا صَنَعَ 
َ
 مَا رَأ

َ
أ

هِ  دٌ بِابْنِ عَمِّ مِنْ مُحَمَّ
وَ  عُلُوِّ الْمَنْزِلَةِ وَ الْمَکَانَةِ 
هِ  لَوْ يسْتَطِیعُ وَ اللَّ

فَقَالَ لَهُ  لَجَعَلَهُ نَبِیاً 
أَمْسِكْ وَ لَا صَاحِبُهُ 

مْرُ 
َ
یکْبُرَنَّ عَلَیكَ هَذَا الْأ

ا داً  فَإِنَّ لَوْ فَقَدْنَا مُحَمَّ
لَکَانَ فِعْلُهُ هَذَا تَحْتَ 

قْدَامِنَا
َ
 أ

   اصول سته عشر 

هر دو »
گزارش 
بعد از 
واقعه 

 «غدیر

 فامرذریح عن ابی عبدالله ... 
يدة  ابو بکر على الناس و بر

قدم  غايب بالشام فلما
يدة اتى ابا بکر و هو فى  بر

هل  يا ابا بکرفقال مجلسه 
على على نسیت تسلیمنا 

ثم إن قال حذیفه: 
يده خرج إلى  بر

تاجراا فی  الشام
حیاه النبی فرجع 

بعد ما قبض النبی 
فدخل بریده 

متن ارشاد القلوب: قَالَ 
يدَةُ حُذَیفَةُ ثُمَّ   خَرَجَ بُرَ

امِ  إِلَى بَعْضِ طُرُقِ الشَّ
قَدْ قُبِضَ  وَ رَجَعَ وَ 

اسُ  هِ وَ بَایعَ النَّ  رَسُولُ اللَّ
بَا بَکْرٍ 

َ
يدَةُ  أ قْبَلَ بُرَ

َ
 وَ  فَأ
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نسمیه بها  بامرة المؤمنین
يا واجبا من اللّه و رسوله قال 

يدة انك غبت و شهدنا و  بر
ان اللّه يحدث الامر بعد 

و لم یکن اللّه لیجمع  الامر
لاهل هذا البیت النبوة و 

 جمعی از محققین،) الملك
9543 :10) 

 

المسجد فرأی 
الأول علی المنبر و 
الثانی دونه بمرقاه 
فدنا منهما و قال یا 
أول أین سلامکما 
علی علی بإمره 

المؤمنین ؟ قالا یا 
بریده أجننت؟ 
قال: والله ما بی 

ولکن أین جنون 
سلامکما علی 

علی بإمره 
المؤمنین یوم 

يا الغدیر؟ قالا 
يده الْمر  بر

يحدث بعده امر 
و أنت غبت و 
 شهدنا الشاهد
یری ما لا براه 

الغائب. قال والله 
ما لم یر الله و 

التهاب ) رسوله.
نیران الأحزان، 

9548 :36) 

دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ أَبُو 
بَکْرٍ عَلَی الْمِنْبَرِ وَ عُمَرُ 
دُونَهُ بِمِرْقَاةٍ فَنَادَاهُمَا 

يا مِنْ نَاحِیةِ الْمَسْجِدِ 
بَ 
َ
وَ یا عُمَرُ فقال  ا بَکْرأ

]فَقَالا[ مَا لَكَ یا بُرَیدَةُ أَ 
هِ  جُنِنْتَ فَقَالَ لَهُمَا وَ اللَّ

مَا جُنِنْتُ وَ لَکِنْ أَینَ 
مْسِ 

َ
عَلَى سَلَامُکُمَا بِالْأ

عَلِى بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ 
بُو بَکْرٍ يا 

َ
فَقَالَ لَهُ أ

مْرُ يحْدُثُ 
َ
يدَةُ الْْ بُرَ

مْرُ فَإِنَّكَ غِبْتَ بَعْدَهُ 
َ
 الْْ

اهِدُ یرَی وَ شَهِدْنَا  الشَّ
فَقَالَ  مَا لَا یرَی الْغَائِب

لَهُمَا رَأَیتُمَا مَا لَمْ یرَهُ 
هُ وَ لَا رَسُولُهُ.  اللَّ

/ 4: 9594)دیلمی، 
؛ رازی، بی تا: 346

4/407) 
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ن اصالتی آبا بررسی تطبیقی، پرواضح است قالب گزارش حذیفه ساختگی است و متن 
از بعضی  به نظر باید اقتباس و برگرفته ندارد و برگرفته از دیگر منابع است. بخشی دیگر نیز

نوعی مورد های مهم تاریخی بهها و وقائع مختلف صدر اسلام باشد تا همه گزارشگزارش
 9.توجه قرار گرفته باشد

 
 هاناسازگاری با ديگر گزارش. 2

 عتبرها ممشکلات گزارش حذیفه ناسازگاری با دیگر گزارشچنانکه ذکر شد، یکی دیگر از 
 پردازیم.تاریخی و حدیثی است که در این قسمت به این موضوع می

 
 قتل نافرجام پیامبر الف( زمان

ریزی منافقان برای قتل پیامبر)ص( که نافرجام ماند، دال بر برنامههایی گزارشی، کهن در منابع
بنا بر گزارش طولانی حذیفه، در سال دهم هجری و پس از واقعه است. این واقعه سخن رفته

( 4/971إبن حزم، بی تا: ) ای به نام هرشی که ما بین أبواء و جحفه قرار گرفتهغدیر، در گردنه
طالب)ع( در هدف از آن، ناکام گذاشتن پیامبر در اعلام جانشینی علی بن ابی دهد.رخ می

ویداد در پاسی از شب واقع شد و عمار و حذیفه نیز پیامبر را است. گفته شده این رمدینه بوده
کردند. منافقین سعی کرده در یک عملیات تهاجمی که تعداد آنان چهارده نفر همراهی می

                                                 
ات منین در میان گذاشت با روایؤ. مانند ناراحتی پیامبر از عائشه و حفصه از افشای سری که پیرامون ولایت امیرالم9

 ؛ سوره تحریم آیه4/336: 9594 پیرامون افشای سر در باره ماریه قبطیه یا عسل نازل شد )دیلمی،ذیل آیات تحریم که 
(. همچنین آوردن روایات مشهور مخالفین به عنوان یک دسیسه از پیش برنامه ریزی شده نیز در خور توجه است. 9-94

تار هدف از گف . مثلاحذیفه آمده متفاوت است به ویژه که بعضی از این روایات هدف از بیان آن با آنچه که در گزارش
انا معاشر الانبیاء لا نورث از سوی جریان سقیفه، محروم کردن اهل بیت از مال پیامبر است در حالیکه در گزارش 

(. 495 -9/494؛ رازی، بی تا: 334-4/335: 9594است )دیلمی، حذیفه منظور عدم میراثی بودن خلافت عنوان شده
تان داس کلیرامون لشکر اسامه و نماز خواندن ابوبکر که از مشهورات تاریخی اسلام است. جالب آنکه شیا ماجرای پ

 .(385: 9593 )إبن طاووس، شباهت زیادی به گزارش الیقین سید به طاووس پیرامون دحیه کلبی و جوان ماجراجو دارد
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اند، پیامبر را به صورت غافلگیرانه از گردنه به زیر بیافکنند که با اقدام به موقع عمار و شمرده
آنان را به حذیفه و عمار اعلام  هدر ادامه گفته شده پیامبر نام همحذیفه این ترور ناموفق ماند. 

در همین جریان بود که از پیامبر درخواست شد تا آنان را به قتل برساند که با جمله . کرد
من خوش ندارم مردم بگویند، او مردمی از قوم و »رو شدند که فرمود همعروف پیامبر روب

کردند،  کز اینکه مسلمان شدند، و به او کماند و پس ااصحاب خود را به دین خود فرا خو
 (.8/354: 9507؛ کلینی،  4/339: 9594دیلمی، ) «استآنها را به قتل رسانده

نیست بلکه در راستای آن گزارشی از کتاب  این بازه زمانی منحصر به گزارش حذیفه 
 14( و غیره309، 9/975 :9505( ، تفسیر قمی )قمی، 4/730: 9504 سلیم بن قیس )سلیم،

بعید نبوده و برپایه استواری تکیه دارد. ولی  دهد حادثه ترور چندان در این بازه زمانینشان می
در منابع فریقین ذکر شده که این حادثه را در سال نهم هجری  های متعددیدر مقابل، گزارش

؛ 4/446: 9508)بیهقی، است قضیه تبوک دانسته و شهرت فراوانی نزد مورخین پیدا کرده در
؛ امام حسن 7/983: 9545؛ إبن کثیر،7/447: 1988؛ بزار، 31/490: 9549إبن حنبل، 

(. البته امکان آنکه منافقین در دو بازه زمانی مختلف قصد ترور پیامبر 387: 9501عسکری، 
حذیفه های تبوک )همراهی دارا بودند وجود دارد. اما با این وجود، هسته بعضی از گزارش را

و عمار، نامیدن اسماء منافقین و گفتار معروف پیامبر( با خبر طولانی حذیفه کم و بیش 
و های مشترک در دمشترک است و اختلاف چندانی با یکدیگر ندارند. بی تردید وجود حلقه

رست پذیر نیست و ناگزیر باید یکی را داتفاق افتد، قبول آن امکان عینابازه زمانی تاریخی که 
)تبوک و حجه الوداع(، قبول هردو  های دو گزارشست که با توجه به مشترک بودن حلقهدان

رسد. از طرفی عمده اسناد و منابع ماجرای تبوک از قوت بیشتری ماجرا بعید به نظر می
که  اند، به طوریها توجه کرده و تأثیر پذیرفتهبرخوردارند و مورخین هم تنها به همین گزارش

                                                 
ن است. زیرا در ایبازگشت حجه الوداع رخ داده، گزارشی نقل شده که گویا این اتفاق در الکبری ةهداي. در کتاب 14

(. 77: 9591است )خصیبی، منین حضور داشته درحالیکه در غزوه تبوک او پیامبر را همراهی نکرده بودهؤماجرا امیرالم
 (.419: 9594شود )طبری آملی، همچنین در در المسترشد آمده که حذیفه بین حاجیان باخبر از دسیسه منافقین می
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الکرام در خبر طولانی حذیفه، فراز مرتبط با ترور پیامبر را حذف کرد و بدون نویسنده نزهة 
( بدان که این قصه دراز است )و آن را»است آنکه ارتباطی به ماجرای تبوک داشته باشد گفته

( که نشان 9/499)رازی، بی تا: « ترک کردیم از بهر آنکه حکایت غزای تبوک از پیش یاد کردیم
هی کند. اما با این وجود وجکفه ترازوی ارتباط این واقعه به تبوک سنگینی می دهد نزد ویمی

که سبب رویگردانی از گزارش های مقابل یعنی ترور پیامبر در بازگشت از حجة الوداع کند 
و بین د ای هستند. به خصوص که احتمال خلط و سهووجود ندارد و دارای اعتبار قابل توجه

قایع به صورت عمدی از طرف راویان وجود دارد تا داستان حجه ماجرا و حتی دگرگونی و
الوداع را به حاشیه بکشانند. به هر طریق نیاز است این بحث در قالب یک مقاله مجزایی به 

 بحث و گفتگو گذاشته شود.
 

 نامه: مکه يا مدينه؟ب( مکان نگارش پیمان
ین مفاد ترکه یکی از مهم ای نوشتنددر روایت بلند حذیفه آمده بعضی از منافقین پیمان نامه

طالب)ع( پس از پیامبر)ص( است. با توجه به گزارش جلوگیری از جانشینی علی بن ابی آن
طولانی حذیفه، این اتفاق پس از بازگشت پیامبر از حجة الوداع در مدینه و در خانه ابوبکر 

 صحیفه توسط سعید بن اند. پس از آنکهگرفت و بزرگانی نیز در آنجا حضور داشته انجام
را بدست ابی عبیده جراح سپردند تا به مکه برده و در خانه کعبه دفن  عاص نوشته شد، آن

نامه ها مکان نگارش پیمان(. این در حالی است که غالب نقل4/335: 9594 نماید )دیلمی،
؛ 4/346، 9/973: 9505 ؛ قمی،840، 744، 4/481: 9504اند )هلالی،را در مکه دانسته

ها، روایت مرحوم صدوق از امام یکی از این گزارش 11(.8/971، 5/454: 9507کلینی، 

                                                 
آید این توافق در زمانی که پیامبر ابوبکر را مامور ابلاغ آیاتی از سوره برائت ها به نظر میاشت از بعضی گزارش. برد11

(. اما این برداشت 953: 9543 )جمعی از محققین، .برای اهل مکه کرد و در نیمه راه عزل نمود انجام گرفت. رک
ا از نیمه راه به مدینه بازگشتند و قصد پیامبر از برکناری آنان ر های دیگر ابوبکر و عمردرست نیست. زیرا بنا به گزارش

 .(4/703: 9503جویا شدند )إبن حنبل، 
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 صادق)ع( است که فرمود:
ا نَظَرَ  هِ ع عَنْ مَعْنَی قَوْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ص لَمَّ لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ عَنْ مُفَضَّ

انِی وَ هُوَ  ی فَقَالَ إِلَی الثَّ هَ بِصَحِیفَةٍ مِنْ هَذَا الْمُسَجَّ بِهِ مَا أَحَد  أَحَبَّ إِلَی أَنْ أَلْقَی اللَّ ی بِثَوْ مُسَجًّ
تِی حِیفَةَ الَّ  .(4/640: 9504 ؛ هلالی،594: 9503 صدوق،) الْکَعْبَةِ  فِی کُتِبَتْ  عَنَی بِهَا الصَّ

از  مشابه گزارش حذیفه را به نقل از روایتی الإستغاثهناگفته نماند، ابو القاسم کوفی در 
اما در نقل او این ماجرا در مکه رخ داده و نوشتن صحیفه نیز  کنداهل بیت حکایت می جانب

 (.494: 9373 ابو القاسم کوفی،)است دست عمر انجام گرفتهبه
رکان ا ها ازافزون بر این، نقد دیگر آنکه سالم مولی ابی حذیفه که بنا بر غالب گزارش

 ردکنامه و نفاق در کعبه بود و بر مبنای گزارشی منافقین را در روز غدیر همیاری میمهم پیمان
گویا در خبر حذیفه اطلّاعی از جریان  12،(9/309: 9505 : قمی،5/466: 9507کلینی، )

 استشود که غدیر و اتفاقات گردنه هرشی به انجام رسیدهنفاق نداشته و زمانی خبر دار می
. بدون شک نبود سالم در حلقه نفاق، چالش جدیدی برای گزارش (4/334: 9594دیلمی، )

آورد مگر بدین سان توجیه شود که سالم با وجود لبریز شدن حقد و کینه حذیفه به همراه می
ود که شمنین، از براندازی و جریان عقبه خبر نداشت و هنگامی مطلّع میؤاو نسبت به امیرالم

ضی از اقدامات هنجار شکنانه خود را به انجام رسانیدند. در کنار این، این نکته را منافقین بع
دلیل روشنی  ، (9/973: 9505 قمی،نیز باید در نظر داشت که جز تک گزارش تفسیر قمی )

که پیمانه در کعبه را به قبل از عقبه هرشی سوق دهد وجود ندارد و صرفا به مکان آن اشاره 
متن گزارش با وجود قالب  ، حتی وجه مذکور را بپذیریم صرفاهر رویاست. به گردیده

ای که بر آن وارد است از جعلی بودن خارج ساختگی، مضامین منفرد و همه مشکلات عدیده
 شود. وگرنه در بی اعتمادی به این متن منحصر برجامانده تردیدی وارد نیست.می

 
 

                                                 
 .(4/511: 9363. حتی بنابر گزارشی در ترور پیامبر در تبوک شرکت داشت )صدوق، 12
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 نتیجه
نابع مبنابر بررسی و اعتبارسنجی صورت گرفته، گزارش حذیفه ساختگی است. روشن شد که 

التهاب نیران دیلمی،  إرشاد القلوب، نزهة الکرام و بستان العوام خرند؛أاین روایت همه مت
دی، از نظر سنهمچنین  گردند.به قرن هفتم برمیسید بن طاووس است که  الیقینو  الاحزان

، نزهه الکرامو  التهاب نیران الاحزانبه صورت مرسل ذکر شده؛ و راویان  القلوبارشاد طریق 
از  سید بن طاووس نیز بعضی الیقینریختگی اسناد، مجهول هستند. در روایت افزون بر برهم

ر د گزارش حذیفه اگرچهاز نظر محتوایی نیز  اند.راویان ضعیف و حتی کذاب خوانده شده
ها همخوانی دارد، اما قالب آن ساختگی است. در واقع کاتب گزارشبرخی از جاها با دیگر 

 است.هایی گزارش را پروراندهبرای آنکه شکل داستانی و جذاب به گزارش دهد در بخشی
گزارش برگرفته از متون دیگر برجامانده و  توان زد:این روایت دو گمانه می هطور کلی درباربه

ناموجود است و کاتب دست به سندسازی زده یا آنکه بخشی از آن دارای اصالت بوده و توسط 
 افرادی فربه و پرورانده شده که در هر دو فرض صورت، متن برجامانده قابل اعتماد نیست.

 
 نامهکتاب
 قرآن.

 (. بیروت: موسسه البلاغ.9548)التهاب نیران الأحزان ومثیر الاكتئاب والأشجان 
. بیروت: دارإحیاء التراث الجرح والتعديل(. 1271إبن أبی حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد )

 .العربی
 الدکن الهند.حیدرآباد: دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الثقات. (. 9539) إبن حبان، محمد بن حبان

 . بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.لسان المیزان(. 9310) إبن حجر عسقلانی، أحمد بن علی
 . بیروت: دار الکتب العلمیة.الإصابة فى تمییز الصحابة(. 9594)همو 
 . دمشق: دار الرشید.تقريب التهذيب(. 9506)همو 
 . بیروت: دار صادر.تهذيب التهذيب. (9344) همو
 دار الفکر. . بیروت:المحلى بالآثارحزم اندلسی، أبو محمد علی بن أحمد )بی تا(. إبن 

 ، بیروت: مؤسسة الرسالة.مسند(. 9549) إبن حنبل، احمد بن محمد
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 . بیروت: مؤسسة الرسالة.فضائل الصحابة(. 1443) همو
. قم: دار بإمرة المؤمنینالیقین باختصاص مولانا على علیه السلام (. 9593إبن طاووس، علی بن موسی )

 الکتاب.
 . بیروت: دار الفکر.تاريخ دمشق(. 9594) إبن عساکر، علی بن حسن

 نا.. قاهره: بیالمعارف. (9114) ابن قتیبه دینوری، عبد الله بن مسلم
والتوزیع ، بی جا: دار هجر للطباعة والنشر البداية والنهاية(. 1424) إبن کثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر

 والْعلان.
 .تهران: مؤسسة الأعلمی. الاستغاثة فى بدع الثلاثة(. 9373ابوالقاسم کوفی، علی بن احمد )

 دمشق: دار المأمون للتراث. مسند أبى يعلى.(. 9505أبویعلی، أحمد بن علی )
 .اریخ العربی. بیروت: مؤسسة الترياض العلماء و حیاض الفضلاء. (9539بیگ )أفندی، عبدالله بن عیسی

 .مدرسة الْمام المهدی . قم:التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری(. 9501امام حسن عسکری )
 . قم: إعجاز.بلندترين داستان غدير(. 9389أنصاری، محمد باقر )

 . بیروت: دار الأضواء.الذريعة إلى تصانیف الشیعة(. 9503آقا بزرگ تهرانی. محمد محسن )
 . بیروت: دار طوق النجاة.صحیح بخاری(. 1422بخاری، محمد بن اسماعیل )
 . مدینه: مکتبة العلوم والحکم.مسند البزار(. 1988بزار، أبو بکر أحمد بن عمرو )

 (. الفوائد الشهیر بالغیلانیات. عربستان: دار ابن الجوزی.9597بزاز، محمد بن عبد الله )
 دلائل النبوة. بی جا: دار الکتب العلمیة.(. 9508) بیهقی، أحمد بن الحسین

 (. الغارات. قم: دار الکتاب الْسلامی.9590) ثقفی، ابراهیم بن محمد
 (. الأصول الستة عشر. قم: مؤسسة دار الحدیث الثقافیة.9543) جمعی از محققین

 س.)بی تا(. أمل الَمل فی علماء جبل عامل. بغداد: مکتبة الأندل حر عاملی، محمد بن حسن
 .(. قرب الْسناد. قم: مؤسسة آل البیت9593) حمیری، عبدالله بن جعفر

(. تاریخ حدیث شیعه در سده های هشتم تا یازدهم هجری، 9310) خدایاری، علی نقی، پور اکبر، الیاس
 قم: موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث.

 .. بیروت: البلاغ(. الهدایة الکبری9591) خصیبی، حسین بن حمدان
 . بیروت: دار الکتب العلمیة.تاريخ بغداد(. 9597) طیب بغدادی، احمد بن علیخ

 . قم: مرکز نشر آثار شیعه.معجم رجال الحديث(. 9590) خوئی، سید أبوالقاسم
 . قم: الشریف الرضی.إرشاد القلوب إلى الصواب(. 9594دیلمی، حسن بن محمد )
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(. بررسی تضعیف ابوالمفضل شیبانی در تحریف و جعل 1444)  ذاکری، محمد تقی ، و اکبری، عمیدرضا
 . 967 -136(، 14) 8، پژوهشنامه علوم حديث تطبیقىاسناد. 

. بیروت: دار المعرفة للطباعة میزان الاعتدال(. 1382) ذهبی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد
 والنشر.

. تهران: کتابخانه مرکزی و ادبیات الکرام و بستان العوامنزهة (. رازی، جمال الدین محمد حسین )بی تا
 دانشگاه تهران.

 . بیروت: دار المؤرخ العربی.تکملة أمل الآمل(. 9541) صدر، حسن
 .. قم: جامعه مدرسینخصال(. 9364) صدوق، محمد بن علی

 حوزه علمیه قم.. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین معانى الأخبار(. 9503)همو 
 . بیروت: دار النشر فرانز شتاینر.الوافى بالوفیات. (9509) صفدی، خلیل بن ایبک

 . قاهره: دار الحرمین.المعجم الأوسط(. 1411) طبرانی، سلیمان بن أحمد
 . قم: کوشانپور.المسترشد فى إمامة على بن أبى طالب(. 9594) طبری آملی، محمد بن جریر بن رستم

واکاوی انتساب جلد دوم ارشاد القلوب به حسن بن محمد » .(9311) یده، اسد بیگی، اردشیرطلایی، حم
 .996 -14(، 59) 99، تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامى، «دیلمی

 . قم: دار الثقافة.أمالى(. 9595) طوسی، محمد بن حسن
 .بقم المقدسه. قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین رجال طوسى(. 9373) همو

 . تهران: المطبعة العلمیة.تفسیر العیاشى(. 9380عیاشی، محمد بن مسعود )
. تهران: نوادر الأخبار فیما يتعلق بأصول الدين. (9379) فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی

 .مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
 . قاهره: دار المعارف.ريةالرسالة القشیقشیری، عبد الکریم بن هوازن )بی تا(. 

 . قم: دار الکتابتفسیر القمى(. 9505قمی، علی بن ابراهیم )
 (. الکافی. تهران: دار الکتب الْسلامیة.9507کلینی، محمد بن یعقوب )

جا: دار الکتب . بیاللطائف من دقائق المعارف فى علوم الحفاظ الأعارف(. 1424مدینی، محمد بن عمر )
 العلمیة.

 . بیروت: مؤسسة الرسالة.تهذيب الکمال فى أسماء الرجال(. 1444مزی، یوسف بن عبد الرحمن )
 .. قم: کنگره شیخ مفیدأمالى(. 9593مفید، محمد بن محمد )

. قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی الفهرست. (9366الدین، علی بن عبیدالله )منتجب
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 .مرعشی نجفی
 .. قم: الهادیكتاب سلیم بن قیس الهلالى(. 9504س )هلالی، سلیم بن قی



ن اسلام يخ و تمدّ  Islamic History and Civilization                                                           ىتار

 Vol.19, No.45, Winter 2024                                                  9504زمستان  ،54، شماره 91سال 
 )مقاله پژوهشی( 44-41ص ص
 

يان در دربار سلطان مسعود غزنوی گری:ورزی تا ستیزهاز سیاست يان و پسر  1پدر
 2جعفر نوری

 ایرانمیبد، دانشگاه میبد،  ،دانشکده علوم انسانی ،دانشیار گروه ایرانشناسی
 سیده شیرین سیدی فرخد

 ایرانمیبد، دانشگاه میبد،  ،کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامیدانشجوی 
 هادی عارف نیا 

 ایرانمیبد، دانشگاه میبد،  ،دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی
 

 چکیده
ای از های آشکار و پنهان محمودیان و مسعودیان در دربار غزنویان نمونهگریها و ستیزهورزیسیاست

شود. مناسبات این دو گروه و نوع برخورد ون دربار پادشاهان در تاریخ ایران محسوب میهای دررقابت
او بود. این مقاله سعی دارد  هسلطنت یازده سال ههای دورترین مسائل و چالشها از مهممسعود غزنوی با آن

با نگاه آماری به وضعیت پدریان )مردان نام گرفته در روزگار محمود( و پسریان )جوانان و اطرافیان مسعود( 
ومت ثیر این رقابت بر تضعیف و سقوط حکأهای این دو گروه را تبیین نماید و تدر دربار سلطان مسعود، رقابت

 ها نه تنها منجر به حذف و حبس افرادپژوهش بیانگر آن است که این رقابتهای غزنوی را بررسی کند. یافته
مهمی از دو گروه شد، بلکه بسترساز بسیاری از حوداث و اقدامات دیگر شد و در نهایت یکی از عوامل مهم 

 ها در برابر ترکمانان سلجوقی در نبرد دندانقان شد.زمینه ساز سقوط غزنویان و شکست آن
 

غزنویان، محمودیان غزنویان، محمودیان )پدریان(، مسعودیان )پسریان(، مسعود غزنوی،  ا:هکلیدواژه
 دربار غزنوی.
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 مقدمه
نزاع جانشینی بین مسعود و محمد که از همان دوران سلطان محمود غزنوی آغاز شده بود و 
در نهایت با جلوس سلطان مسعود غزنوی بر تخت سلطنت و حذف برادرش محمد از عرصه 

 خ بیهقىتاريقدرت پایان یافت، سرآغاز یک سلسله رقابت و تنش در دربار غزنویان شد که در 
است. بر همین پدریان )محمودیان( و پسریان )مسعودیان( یاد شده هایتاز آن با عنوان رقاب

م کرد. تقسی« پسریان»و « پدریان» هعمد هتوان به دو دستاساس درباریان سلطان مسعود را می
، یعنی دولتمردان محمودی اغلب از کسانی بودند که وصیت «محمودیان»یا « پدریان»

توان به محمود در جانشینی محمد را پذیرفته و به او خدمت کردند. از محمودیان معروف می
ب وزیر، تیکسانی چون میمندی، علی قریب، بونصر مشکان، آلتونتاش خوارزمشاه که به تر

یا « پسریان»حاجب بزرگ، رئیس دیوان رسالت و والی خوارزم بودند، اشاره کرد. 
، یعنی اطرافیان و طرفداران سلطان مسعود که از همان ابتدای فوت سلطان «مسعودیان»

 عصیان برداشتند. این دسته اغلب محمود، امیری محمد را برنتابیدند و به نفع مسعود سر به
های بالای دربار هم قرار نداشتند و شامل کسانی چون بوسهل زوزنی، ر ردهجوان بودند و د

روزگار سلطان محمود بودند؛ البته  هپایشدند که از دیوانیان دون طاهر دبیر و عراقی می
سردارانی چون سالار غازی که سپاه سالار خراسان در روزگار او بود، نیز در این دسته جای 

ن شخصیت ها به تفکیک محمودی و مسعودی بودن در پایان مقاله گیرند )فهرستی از ایمی
است و مورخانی که پس از  تاريخ بیهقىبندی یکی از محورهای اصلی است(. این دستهآمده

انی جوزج اند؛ برای مثالاند، به آن گوشه نظری داشتهاو به شرح حوادث این روزگار پرداخته
: 1402خود خوانده )جوزجانی، « امام»بوده و او را که از ارادتمندان به ابوالفضل بیهقی 

سال پس از او هنگام شرح احوال روزگار غزنویان در اثر خویش تلاش  244حدود  (1/222
های کرده پدریان را نیز همدل با مسعود بنمایاند. او نقل قولی از بونصر مشکان، یکی از چهره

سعود برای جانشینی خود ترجیح داد آورده برجسته پدریان، پس از اینکه محمود محمد را بر م
بر دل ما و جمله ملوک و اکابر حمل »که شایان توجه است، جوزجانی نوشته: از این تغییر 
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( 1/244: 1402)جوزجانی، « آمد چون آثار سلطنت و شهامت بر ناصیه مسعود زیادت بود
 ست.اچنین موافقت ضمنی بزرگان را برای سلطنت مسعود نشان دادهو این

رقابت میان پدریان و پسریان از همان ابتدای جلوس سلطان مسعود بر سریر قدرت و 
ها نمایان شد. چنان که مسعودیان خود را به در جریان گماشتن افراد بر سر مناصب و جایگاه

ش مسعود بر بال هاجازدانستند؛ مثلا طاهر دبیر بیسبب وفاداری به مسعود صاحب حق می
)مسعودیان( را دون پایه  نشست. از سوی دیگر محمودیان، پسریانلت میریاست دیوان رسا

صیت خویش به و هکردند؛ اما به سبب ترس از خشم سلطان مسعود از پایبندی اولیتلقی می
سلطان محمود، مبنی بر حمایت از محمد، در ابتدای امر جرأت مخالفت با مسعودیان را 

ه میان بدبینی گسترد ها،تر حسادتبه عبارت درست ها یااین رقابت هنداشتند. تبعات اولی
مسعود و درباریان از یک سو و خود درباریان از سوی دیگر بود. امری که در نهایت به کشته 

های برجسته دربار مسعود انجامید و این خود یکی از عوامل اصلی شکست و عزل شدن چهره
 نهایی غزنویان مقابل ترکمانان سلجوقی شد.

شمکش پدریان و پسریان در دربار غزنوی از زوایای گوناگون مورد توجه مسئله ک
های رقابت به تاريخ غزنوياناست. باسورث در کتاب پژوهشگران ادبیات و تاریخ قرار گرفته

ران است. نسرین عماست؛ اما به جزئیات این مناسبات وارد نشدهپدریان و پسریان پرداخته
ر ب تاريخ بیهقىهای پدریان و پسریان در بازی»تحت عنوان  اینژاد و همکارانش در مقاله

اند، اما در نهایت بر اساس های دو گروه اشاره کردهبه تنش «های اریک برنبازی هاساس نظری
 و به صورت کلی به این رقابت و تبعات آن پرداخته این نظریه تنها چند شخصیت بررسی شده

تفاوت زبان پدریان و پسریان از منظر »ای تحت عنوان است. زهرا جمشیدی در مقالهنشده
 از منظر به اهمیت معانی پنهان در جملات پدریان و پسریان «تاريخ بیهقىعلم معانی در 

اعتمادی در بی» هاست. قاسم صحرائی و مریم میرزایی مقدم در مقالعلم معانی پرداخته
های درباری پدریان و بندیبه جناح« تاريخ بیهقىلایل آن در دستگاه مسعود غزنوی و د

 هاست. رستگار و کرمی نیز در مقالاعتمادی پرداختهپسریان به عنوان یکی از دلایل بی
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بوسهل زوزنی در باب آلتونتاش خوارزمشاه از تاریخ  هبررسی جامعه شناختی ماجرای دسیس»
شناختی جامعه هاییان و پسریان بر مبنای نظریههای پدرای کوچک از رقابتبه گوشه« بیهقی

 است.پرداخته
سعی دارد ابتدا ترکیب و موقعیت محمودیان و مسعودیان در دربار سلطان  مقاله حاضر

مسعود را بررسی نماید و در ادامه به رقابت این دو گروه و پیامدهای این رقابت بر حکومت 
 غزنوی بپردازد.

 
 سلطان مسعود هن در ساختار ديوانى و نظامى دور ترکیب محموديان و مسعوديا

س ساختار دیوانی حکومت غزنویان همچون ادوار قبل دیوان وزارت قرار داشت که ذیل أدر ر
الار، سنظامی سپاه هو در حوز قرار داشت. های استیفا، رسالت، برید، عرض و اِشرافآن دیوان

(. در کنار 414-412: 1482حاجب بزرگ و سالار غازیان، سه سردار بزرگ بودند )فروزانی، 
سالارانی هم برای مناطق دورتر از غزنین شامل این مناصب دیوانی و نظامی، والیان و سپاه

دند. شخراسان به مرکزیت نیشابور، خوارزم، ری، هندوستان، کرمان و پیشاور فرستاده می
جلوس مسعود بر تخت سلطنت به جای محمد تحول در این دستگاه دیوانی و نظامی را هم 

طر پدریان را به خا ههم در پی داشت. هر چند در ابتدا مسعودیان انتظار داشتند سلطان مسعود
حمایت از جانشینی برادرش به شکل ضربتی قلع و قمع کند؛ اما چنین نبود که پدریان یکسره 

اشته شوند؛ بلکه برعکس سلطان مسعود در ابتدای کار خود مجبور شد از پدریان کنار گذ
ثیر گذار دیوان سالاری پدرش سلطان محمود را حفظ کند و از أکمک بگیرد و عناصر مهم و ت

که بیهقی از قول ابوالحسن عقیلی که خود از پدریان بود، بهرمند شود؛ آن چنان هاآنتجارب 
)مسعودیان( کار ایشان دارند آخر این امیر در این  ه این قوم نوخاستههر چند ک»نویسد: می

)بیهقی، « گوید که ایشان را به روزگار دیده و آزموده استابواب مهم سخن با پدریان می
را تایید  ابوالحسن عقیلی ه(. انتصابات سلطان مسعود در ابتدای حکومتش این گفت34: 1041

زمان ترس وی از آنان بدان حد بود که حتی مسعود و همکند. اهمیت پدریان در نظر می
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سالار غازی را فدا کند تا دل اش یعنی سپاههای نظامیحاضر شد یکی از کارآمدترین مهره
در واقع سلطان مسعود پس از تثبیت قدرت  .(11: 1411)دهقانی،  پدریان را به دست آورد

رسالت و مستوفی محمود در جایگاه خود با انتصاب وزیر معزول پدرش و ابقای دبیر دیوان 
های دیوانی و دادن منصب مشرفی به وزیر محمد و یک محمودی دیگر در واقع تمامی مقام

سالاری به پاس خوش خدمتی غازی سهم او شد؛ اما سپاه جز دیوان عرض را به پدریان داد.هب
یان، ری، خراسان و حاجبی و سالاری غازیان باز هم در دست محمودیان ماند. در حوزه وال

 کرمان، والیانی مسعودی دیدند و هند و خوارزم به محمودیان رسید.
کند. تر میها را روشنها و مناصب نظامی این موقعیتبررسی موردی هر یک از دیوان

وزارت، خواجه احمد حسن میمندی که برادر رضاعی سلطان محمود بود، چنان  هدر حوز
هم از خشم او ترسان بود و حداقل به شکل صوری سعی در اقتداری داشت که حتی مسعود 

ی کرد. حتحفظ حرمتش داشت و آشکارا حرکتی بر خلاف عهدی که با او بسته بود، نمی
زمانی که میمندی در روزهای پایانی عمر وارد منازعه با یکی از رقبای دیرینش یعنی بوبکر 

ام وزیر شخصا وارد این دعوا نشد به احتر حصیری، از معتمدان مسعود، شد، سلطان مسعود
او هرچند نصیحت  .(121: 1041)بیهقی،  و از بونصر مشکان خواست که پادرمیانی کند

او در نرفتن به هند در  هجسوران ههای محمد را نپذیرفت اما توصیمیمندی در نگرفتن صله
، «رگ پیرگ»میمندی، این به قول بیهقی  .(282: 1041)بیهقی،  را پذیرفته 022زمستان 

امور در اختیار  هنشاط و شراب، چوگان و جنگ بقی در همان ابتدا با مسعود عهد کرد که جز
 )بیهقی، ( و تا زمانی که بود هرچند به قول خودش وزیران پنهانی101: 1041)بیهقی،  او باشد

 خواهند پیش ببرند اما دستگاه وزارت( تلاش داشتند اتفاقات را آن طور که می102: 1041
 چنان قدرت داشت که شأن مقام او حفظ شود.

پس از مرگ میمندی مقام وزارت بار دیگر در اختیار محمودیان قرار گرفت و احمد ابن 
ه 020با روی کار آمدن احمد عبدالصمد در سال  عبدالصمد محمودی به مقام وزارت رسید.

و وزیر جدیدش آغاز شد. با اینکه این احمد  ای جدید و پرتنش در روابط سلطان مسعوددوره



 9504 زمستان، وپنجچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 05

جدید درایت خود را در موقعیت خطیر مرگ آلتونتاش خوارزمشاه در زمان جنگ به عنوان 
 هکدخدا و پیشکار او نشان داده بود و مسعود شخصا او را برای وزارت انتخاب کرد؛ اما در دور

 هنیت خود را از دست داد. نویسندوزارت او در روزگار سلطان مسعود، دیوان وزارت شأ هسال 8
اما بدگمانی  ؛(121: 1411)عتبی،  داندتاریخ یمینی نیز، این احمد جدید از افاضل جهان می
خدای »کند: چنین از آن یاد میه 022مسعود به این وزیر به حدی بود که بونصر در سال 

بندد... و هم از قضای ها عزوجل داند که این وزیر راست و ناصح است... اما ملوک را خیال
 کند، در هرآمده است که این خداوند ما بر وزیر بدگمان است، تا هر تدبیر راست که وی می

های مهم فرمود... و بر وی راند،... و چند بار این مهتر را بیازمود و خدمتبابی بر ضد می
گذشت و می دانست و از سر آننهان موکل داشت سالاری محتشم را، و خواجه این همه می

 داد. چون بازگشتیمگفت امیر به طعنه جواب میهیچ نصیحت بازنگرفت... هرچه وزیر می
بینی آنچه مرا پیش آمده است؟ یا سبحان الله العظیم! می»خواجه با من خلوتی کرد و گفت: 

 نفرزندی از من چون عبدالجبار با بسیار مردم از پیوستگان کشته و در سر خوارزم شدند، تا ای
ام. من به هر وقتی که او را ظنی گنه بودهخداوند لختی بدانست که من در حدیث خوارزم بی

افتد و خیالی بندد پسری و چندین مردم ندارم که به باد شوند تا او بداند یا نداند که من 
های بونصر این بدگمانی کمی هرچند پس از پادرمیانی .(013: 1041)بیهقی،  «گناهم... بی

کرد؛ اما همچنان احمد مورد ظن دائم سلطان مسعود بود. عدم اعتماد به وزرا مختص  فروکش
مسعود نبود، پدرش محمود نیز دو وزیر خود را معزول و محبوس کرده بود. چنان که باسورث 

محمود مدعی است که وزرا ضرورتا دشمنان پادشاهانند و رئیس دبیران او »نویسد: می
او  هلما در قدرت خداوند خود سهیم است؛ به طوری که مداخلکند که وزیر مستصدیق می

 «شود؛ بنابراین سفها و حمقا به دنبال وزارتنددر قدرت موجب نفرت پادشاه از وزیر می
اما محمود چنان با درایت و قدرتمند بود که بتواند مقابل مداخلات  .(21: 1413 )باسورت،

ه است خود تنها ظالم مملکتش باشد و اجازه که سنایی در حدیقه توصیف کردبایستد و چنان
 ستم به دیگران ندهد:
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 نیست با تو مرا بدین جدلی بنده زاده است و ظالم است بلی
 ظلم جز وی کسی نیارد کرد ن مـردـلـیکن انـدر ممالک ای

 تر خورد وی از بهرهکـه فزون لک او زَهرهـکـس نـدارد به م
 ـرود هـیچ آشکـار و نـهانـن ـز ازو ظـلم کایـناً من کانـج
 (324 :1488)ثنایی،                                                        

ه( 041 محرم21در دیوان رسالت اما تا زمانی که بونصر مشکان محمودی بر سرکار بود ) 
گرفت، سرکوب کرد؛ با وجود این، هایی که علیه این دیوانی صورت میسلطان مسعود توطئه

ها علیه او در میان همین وزیران پنهانی چنان شد که آخر این ها و سخن چینیوند حسادتر
خاک بر سر آن خاکسار که خدمت پادشاهان کند، که با »دبیر برجسته با دلشکستگی گفت: 

پس از مرگ مشکوک او با اینکه . (212: 1041)بیهقی،  «ایشان وفا و حرمت و رحمت نیست
دید، در نهایت بوسهل زوزنی که از مسعودیان بود، بر آن جایگاه می هبیهقی خود را شایست

بالش بونصر نشست. اما سلطان مسعود به این دلیل که نافرمانی صاحب برید سیستان و 
 هدید، بوسهل را پس از مدتی خلع و در ذوالقعدپیوستن او به ترکمانان را از چشم بوسهل می

این دیوان  .(288: 1041)بیهقی،  کرد او هیهقی را خلیفبه تبعید فرستاد و ابوالفضل به 041
ه شد، نقطکوتاه حضور بوسهل توسط محمودیان با اخلاق و توانمندی اداره می هکه بجز دور

 قوت دربار مسعود بود.
دیوان عرض نیز ابتدا به بوسهل زوزنی مسعودی و پس از آن به بوالفتح رازی محمودی  

های محمد را بوسهل زوزنی به عنوان عارض رقم زد. در واقع صلهگیری پسرسید. رسوایی باز
این بوسهل بود که سلطان مسعود را راضی کرد کاری انجام دهد که تا پیش از این سابقه 

هایی که برادرش به غنی و ضعیف بخشیده بود، مطالبه کرد و با این کار نداشت. او هدیه
 .(238: 1041رد )بیهقی، بسیاری از درباریان و نظامیان را دلسرد ک

طاهرمستوفی محمودی بود. مشرفی درگاه و  هدیوان استیفا در تمام این مدت بر عهد
مملکت نیز به بونصر حبینی محمودی و بوسعید مشرف مسعودی و بوسهل حمدوی سپرده 



 9504 زمستان، وپنجچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 03

 است.ای که از مراودات آن سخن چندانی نرفتهسه عرصه .(223: 1041)بیهقی،  شده بود
گری اما عرصه جولان مسعودیان و محمودیان با نظامی هکه گفته شد حوزهمانطور 

گ ای از سرداران بزرنسبت برابر است؛ اما این نظامیان، جز سالارغازی، هیچ کدام حتی سایه
محمود یعنی ارسلان جاذب و آلتونتاش خوارزمشاه هم نبودند. مسعود چهار حاجب بزرگ 

نی که قرار بود نقش علی قریب را در دربار محمود حکومتش داشت. کسا هسال 14 هدر دور
داشته باشند؛ اما هیچ کدام به قدرت او نبودند. بلگاتگین محمودی را همین علی قریب نه از 

مسعودیان قرار  ه( سباشی که در دست03: 1041دانست و نه از مردان، )بیهقی، زنان می
شود د و سال بعد حاجب بزرگ میآیبه میان میه 022گیرد اولین بار نامش در سال می

بوالنصر نیز از جمله مسعودیانی بود که برای حمایت از سلطان  .(010: 1041)بیهقی، 
مسعود در روزگار محمود چوب هم خورده بود و به پاس همین خدمات مراتب ترقی را در 

قام این م .(201: 1041)بیهقی،  مسعود طی کرد و در جنگ دندانقان حاحب بزرگ شد هدور
حاجب سرای ه 021بدر حاجب رسید که او هم در سال  های سلطنت مسعود بهدر آخرین ماه

سالار هم مسعود دو سپاه .(281: 1041مسعود در هرات و از نزدیکان وی بود )بیهقی، 
گیرد در روزگار محمود به جایگاه ارسلان مسعودیان جای می هکه در دست داشت؛ سالار غازی
سالار خراسان شد؛ اما خیلی زود گرفتار حسد درباریان گردید؛ چنان که جاذب رسید و سپاه

ما را این بزرگ نیز چنو نباید، که بدنام »نویسد: بیهقی از زبان سلطان مسعود در باب او می
 بشوند عالمی را شورانیدن از بهر یک تن که ازز دست میشد بدین چه او کرد. و پدریان نیز ا

پس از او علی دایه که  .(242: 1041)بیهقی،  «وی چنین خیانتی ظاهر گشت محال است
محمودیان بود و در جریان فروگیری سالار غازی هم دخالت داشت، سپاه سالار شد  هدر زمر

زی و کاهلی او به مسعود مخابره اندوهایی که در خصوص مالو در نهایت سباشی که شبهه
یش کار خود را پ« سباشی جادو»کردند، سبب شد که سلطان به او بدبین شود و نگذارد این 

 .(301: 1041ببرد )بیهقی، 
ابتدا بگتغدی  جولان دو گروه محمودی و مسعودی بود. همقام سالار غازیان نیز عرص
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ی رتیب بر این مسند نشستند. بگتغدی که ترکاز محمودیان و در ادامه ارتگین از مسعودیان به ت
سواد بود، از همان ابتدا مقام سالاری غازیان را به دست آورد و با توفیق در وصلت با مسعود بی

تر نمود؛ اما پس از جنگ دندانقان پسر او جایگاهش را مستحکم هو فرستادن دخترش به خان
اعتمادی مسعود به بی. (1/201: 1402؛ جوزجانی، 281: 1041)بیهقی،  فروگرفته شد

سالارانش به حدی بود که بعد از انتخاب تلک برای سرکوب احمد ینالتگین در هند گفت: 
هقی، )بی هیچ کدام از اعیان داوطلب نشد در گرما به هند رود تا اینکه تلک از شرم قبول کرد!

1041 :418). 
های مسعودی پرنفوذ و بعدی والیان است؛ عمید خراسان، سوری، یکی از چهره هحوز

های سنگینی که از مردم گرفت، البته ظالم بود که به قول بیهقی خراسان از پی ظلم او و مالیات
ای از این بی عدالتی سوری را در لف تاریخ بیهق نمونهؤم .(042: 1041)بیهقی،  بر باد رفت

: 1044)بیهقی،  استهی او از پدر خواجه نظام الملک به تصویر کشیدهجریان زیاده خوا
های طاهر و فراخواندن و حبس شدن او که در خصوص ری پس از باده خواری. (114-118

: 1041)بیهقی،  یک مسعودی تمام عیار بود، بوسهل حمدوی محمودی عازم آن دیار شد
این دیار به نام فرزند مسعود شد و هارون  و در خوارزم نیز پس از خوارزمشاه محمودی .(484

: 1041)بیهقی،  پسر خوارزمشاه به نیابت از او والی شد و خیلی زود دست به طغیان زد
تی ح زين الاخبار همحمودی واگذار شد؛ اما او که نویسند هند ابتدا به احمد ینالتگین .(042

د علیه سلطان مسعود مدتی بع (023: 1424)گردیزی،  گوید اموالش مصادره شد،می
مسعودی و مأمور سرکوبش بود،  هشورش کرد و در جنگ با تِلَک که یک سپاهی خودساخت

کرمان  .(110: 1411؛ خطیبی، 028: 1041)بیهقی،  شکست خورد و جای خود را به او داد
 هانآکفایتی عاملان غزنوی از کف که خودخواسته به قلمرو غزنویان افزوده شده بود، نیز با بی

خارج شد. باکالیجار که به نیابت از حاکم نابالغ زیاری بر گرگان ولایت داشت، گرچه به 
نافرمانی و خلف وعده در ارسال مال داشت چنان که مسعود راضی  مسعودیان متمایل بود، اما

 .(011: 1041)بیهقی،  به حمله به آن دیار شد؛ اما باز به سر خدمت باز آمد
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 تعداد پدریان و پسریان در این درگاه است.نمودار زیر گویای 

 
دیوانی در روزگار حکومت سلطان مسعود بیشتر  ههمانطور که از نمودار روشن است عرص

 هاند. در حوزنظامی بیشتر مسعودیان وارد شده هاست و در عرصمحمودیان را به خود دیده
شد؛ اما از لحاظ تعداد، ها که معمولا دو عنصر نظامی و اداری از مرکز فرستاده میولایت

اند. مرگ و یا خبر فساد و بی کفایتی این مسئولان به زعم مسعود مسعودیان و محمودیان برابر
 ها شد.سبب تغییراتی در این بخش

 
 ست.جدول زیر نمایانگر تعداد مسئولان هر سمت در دوره مسعود ا

 تعداد کل مسعودی محمودی سمت
 2 4 2 وزیر

 2 1 1 دیوان عرض
 4 1 2 دیوان رسالت
 1 1 4 دیوان اشراف
 2 1 1 مشرف درگاه

 1 4 1 مشرف مملکت
 0 4 1 حاجب بزرگ

 2 1 1 سپاه سالار
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 2 1 1 سالار غازیان
 14 3 3 والی

 0 2 2 سالار ولایت
 

 محموديان و مسعوديان در دربار هایگیری سلطان مسعود و رقابتقدرت
بدیهی بود که جلوس سلطان مسعود بر تخت سلطنت و تحکیم قدرت او در گام اول خلع ید 
و قلع و قمع پدریان را به دنبال داشته باشد. در واقع مسعودیان از همان روزهای اول جلوس 

تند و نگریسمیخائنان و بیگانگان  هسلطان مسعود بر تخت سلطنت، به محمودیان به منزل
: 1041)بیهقی،  «اند در میان مسعودیاناند و بیگانگانگفتی محمودیان گناهی بزرگ کرده»

های مهم ها با شخصیتپیرو این نوع نگاه از همان ابتدا یک مجموعه تصفیه حساب .(01
اش آغاز شد و با ها با حبس طولانی مدت محمد و خانوادهمحمودی انجام گرفت. برکناری

های بی بازگشت علی قریب حاجب قدرتمند محمود و از خویشاوندان او که پس از حبس
تلاش کرد تا محمد از گوزگانان آورده شود و بر تخت بنشاند و منگیتراک برادرش ادامه  مرگش

امیر یوسف عموی مسعود که در روزگار محمد سپاه سالار اول  .(32: 1041)بیهقی،  یابدمی
های خرین نفر از گروه محمودیان بود که گرفتار حبس این سالحکومت شده بود، نیز آ

بر دار کردن  هنخستین شد. با این وجود حبس و برکناری هیچ یک از محمودیان به انداز
حسنک، آخرین وزیر محمود، که از همان زمان وزارت با مسعود و بوسهل زوزنی اختلاف 

ودن بر دار زده شد، به لطف قلم زیبای داشت و با به قدرت رسیدن مسعود به اتهام قرمطی ب
مرگی تراژیک که گواه بی عدالتی مسعود  .(128: 1041است )بیهقی، بیهقی برجسته نشده

ها نکته جالب توجه شاید شغل ندادن به ایاز غلام محبوب است. در کنار این برکناریشده
ادن وزیر میمندی برای فرستپیشنهاد  اینکه ایاز ناز پرورده است، هاست. مسعود به بهان محمود

ایاز تا پایان حکومت مسعود مقامی  .(224: 1041او به سالاری ری را رد کرد )بیهقی، 
فوت کرد حاکم مکران و قصدار ه 001اما وقتی در سال  ؛( 12/422: 1123)ابن اثیر،  نگرفت
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ای مهم پدریان که سلطان مسعود در ابتد هآخرین مهر .(421: 1420 )عنصرالمعالی، بود
ای این مسعود بر هآلتونتاش خوارزمشاه بود. بهان حکومتش قصد ازمیان برداشتنش را داشت،

او در حذف این سالار به نام  هاقدام هم توهم عصیان آلتونتاش علیه او بود. اما چون نقش
های وزیران محمودی افشا شد، به ناچار بوسهل زوزنی )رئیس دیوان عرض و یک پای فتنه

به یک حبس کوتاه مدت یک ساله فرستاد. مسعود در نهایت موفق شد با فرستادن پنهانی( را 
به جنگ با قراخانیان  (448: 1041)بیهقی،  «ترک خردمند»این جنگاور پیر یا به قول بیهقی 

ولد، )بارت انفصال خوارزم از قلمرو غزنویان بود هاو را به کشتن دهد. مرگ این مهره مقتدر مقدم
گیری سلجوقیان، از نقش چنانکه جوزجانی نیز هنگام شرح قدرت ؛(228-221: 1422

هارون پسر آلتونتاش در عصیان علیه غزنویان و بهره یافتن ترکان سلجوقی از این منازعات 
 .(1/201: 1402)جوزجانی،  استمطالبی عرضه داشته

ر نشد. دبا این وجود برکناری، حبس و عزل در درگاه سلطان مسعود محدود به پدریان 
واقع پدریان که از همان آغاز حکومت سلطان مسعود آماج حمله خود سلطان و حامیان او 
یعنی پسریان قرار گرفته بودند، در این رقابت بیکار ننشستند و علیه پسریان وارد میدان منازعه 

سالار غازی، سپاه سالار  و رقابت شدند. نخستین قربانی اقدامات پدریان علیه پسریان
سان در روزگار محمود، بود. سالارغازی که در زمان مرگ محمود با رفتن به استقبال خرا

مسعود یاغی و پیوستن به او، راه به امیری رسیدن مسعود را هموار کرده بود و به پاس این اقدام 
سالار ارشد او شده بود؛ اما این مقام جدید در ظرفیت این ترک جهادگر نبود و با رفتارهای سپاه

: 1041اش سبب حسادت محمودیان و در نهایت فروگرفتنش شد )بیهقی، رفروشانهفخ
اریارق سالار یاغی هندوستان، دیگر قربانی گروه پسریان بود. اریاق در روزگار پایانی  .(244

میمندی وزیر به درگاه مسعود آمد و به همراه غازی مقرب درگاه  هسلطنت محمود با وعد
د او بر پایه حسد محمودیان فروگرفته و به حبس بی بازگشت محکوم شدند؛ اما خیلی زود مانن

 .(222: 1041شد )بیهقی، 
های میانی سلطنت مسعود کاهش پیدا کرد. تنها های پدریان و پسریان در سالرقابت
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های میانی سلطنت یک مورد عزل و حبس و یک مورد مرگ افراد مهم دربار و دیوان در سال
عزل و حبس کوتاه مدت طاهر دبیرکه از مسعودیان ها بود. نخست ثر از این رقابتأمسعود مت

هایی که در بزم شاهانه در ری به بار آورد، جای خود را به بوسهل حمدوی بود و پس از رسوایی
دوم مظفر طاهر، عامل پوشنگ که از محمودیان بود و با سعایت و توطئه دو  محمودی داد و

دلخراشی کشته شد. در واقع افراد مهم حکومت  هبوسهل زوزنی، به شیومسعودی، سوری و 
های میانی حکومت او برکنار شدند، همه یا در جنگ کشته شده و یا به مسعود که در سال

رو بودند و کمتر آثاری از ههای کوتاه مدت روبمرگ طبیعی از میان رفتند و یا با حبس
 ها از اینها و حبسبینیم. به طور خلاصه این مرگمیهای پدریان و پسریان را در آن رقابت

قرار بود: مرگ طبیعی وزیر میمندی و احمدعلی نوشتگین )آخورسالار مسعود که در نیشابور 
درگذشت(، کشته شدن بگتگین حاجب و تاش فراش در نبرد با دشمنان و هارون و احمد 

روی در دار به سبب زیادهخزینهینالتگین که عاصی شده بودند، مرگ طبیعی بوسعید محمود 
 مصرف شراب و نوشتگین خاصه خادم در مقام شحنه مرو.

جنون سر به نیست کردن عمّال در مسعود مجدد در سال آخر سلطنتش پس از شکست 
سختی که در دندانقان مرو از ترکمانان خورد و خراسان را از دست داد، شدت گرفت. این 

پدریان و پسریان عامل عزل باشد، خشم و بدبینی مسعود  مرحله اما بیشتر از آنکه حسادت
جولانگر حوادث بود. بونصر مشکان پیش از جنگ دندانقان به مرگی مشکوک و در پی 
نصیحتی جسورانه به مسعود ظالم و مستبد برای بازنگری در اعمالش و استغفار به درگاه الهی 

جرم پذیرایی از ترکمانان پوست  همچنین والی هرات به .(314: 1041)بیهقی،  گذشته شد
سالاران و خداوندان شمشیر های سپاهکنده شد. مسعود که تا قبل از جنگ دندانقان توجیه

هایشان از جنگجویان بیابانگرد ترکمان پذیرفته بود؛ بعد از درگاهش را در خصوص شکست
های روگیریز آن نوع فبازگشت فرارگونه از دندانقان سباشی، علی دایه و بگتغدی را فروگرفت؛ ا

بازگشت و بوسهل را هم به دلیل طغیان یکی از دبیرانش به تبعید فرستاد. بوسهل بعد از بی
: 1434)عوفی،  دندانقان و شکست مسعود همچنان در ساختار دیوانی حکومت ابقا شد
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2/311). 
د سلطان مسعو نمودار زیر به خوبی بیانگر روند عزل و قتل و در نهایت حذف افراد مهم دربار

ها در ها، قتل و عزلباشد. مطابق نمودار فروگیریاو می هسال 11در طول دوران سلطنت 
اشد، شدت بهای پدریان و پسریان میهای اول سلطنت او که بیشتر نشأت گرفته از رقابتسال
 سلطنت او عموما شیبی نزولی داشت؛ اما در سال آخر حکومتش هروندی که در ادام گیرد.می

های این دوره ناشی از خواست تغییرات و برکناری هبار دیگر نمایان شد. باید متذکر شد هم
آید دو سال اول حکومت مسعود مسعود و به یک شکل و شیوه نبود؛ چنان که از نمودار بر می

 ست.اق( و سال پایانی حکومت او بیشترین تعداد برکناری را داشته022و یک سال میانی )
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گرفت؟ در واقع محمودیان که سهم بیشتری از ها چقدر گریبان محمودیان را اما این فروگیری
 های سختحکومت مسعود با عقوبت ههای اولیمناصب دربار را در اختیار داشتند، در سال

آید پدریان بیشتر گرفتار دار و مرگ مفاجا و یا مشکوک، برکنار شدند. چنین که از نمودار بر می
عزل  هبازگشت که پر بسامدترین شیواند. حبس بیبی بازگشت و مرگ در جنگ شده حبس

های سبکی چون حبس کوتاه مدت مسعود بوده، گریبان مسعودیان را هم گرفته؛ اما مجازات
ود، است. حتی حبس سالارغازی مسعودی که بدون بازگشت بو تبعید بیشتر برای پسریان بوده

مانه انجام شد؛ برخلاف رفتاری که با علی قریب و برادرش داشتند اموال و محتر هبدون مصادر
 را چون خائنان با فریب فروگرفتند. هاآنو 
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يران پنهانى: کانون تصمیم  گیری در باب مسعوديان و محموديانوز
های مسعود وجود داشت که چندان هم مناسبات در گیریکننده در تصمیمای تعیینما عرصها

های است و آن خلوتهای دقیقی از آن ندادهبیهقی روشن نبود یا حداقل گزارشآن برای 
ای که پیشتر هم در گلایه رجال سیاسی از آن یاد شد. بیهقی مسعود با ندیمانش است. عرصه

ندیم  18است. نام دست کم مجلس شادی و شراب خواری مسعود نام برده 82از دست کم 
گوناگون بود؛ چه محمودیانی مانند بوالحسن عبدالجلیل، های او آورده شده که از طیف

بوالحسن عقیلی و بوالقاسم حصیری و چه مسعودیانی چون عبدوس و بوسهل زوزنی. نه 
ی محمود هتوان درباراطلاعات کم می تعداد دقیق ندیمان مسعود روشن است و نه با توجه به

جالب توجه است؛ از افرادی باده  هانآحکم قطعی داد. اما تنوع  هاآن هیا مسعودی بودن هم
اخی هوسباز گست پیما مانند داود میمندی و تا فقهایی چون مظفر حاکم و عبدالملک طوسی یا

مبادی آدابی چون  چون بونعیم که چشمش دنبال غلامان مسعود بود و یا فرد معقول و
 مودود به وزارت رسید امیر هعبدالرزاق پسر میمندی که در زمان مسعود معاشر او بود و در دور

هایی بودند که قبلا جایگاه یا مقامی این ندیمان معمولا چهره .(4/1142: 1411)نفیسی، 
داشتند؛ یا خدمتی به مسعود کرده بودند و یا افرادی خوش مشرب و اهل هنر بودند. مثلا 

بس که از حه 022پس از فرار از ری و بوسهل زوزنی در سال ه 041بوسهل حمدوی در سال 
و مقامی نداشتند مدتی تنها ندیم مسعود  (211: 1041)بیهقی،  کوتاه مدت بازگشته بودند

ابوالعباس اسفراینی، وزیر اول محمود، بود که در زمان  هبودند. یا یکی از این ندیمان، نو
تی کرد. وقمحمد از دبیران دیوان رسالت و شاگرد بونصر بود؛ اما برای مسعود جاسوسی می

اسم بار عام سلطان این حقیقت گفته شد بونصر سخت برآشفت و گفت چنین در یک مر
( در این 140: 1041)بیهقی،  آید؛ اما مسعود این خائن را مقرب خود کرد!دبیری به کار نمی

ثیرگذارترین و أمیان اما بی شک عبدوس و بوسهل زوزنی که هر دو مسعودی بودند، از ت
 او بودند و بیشتر هتصمیمات مستبدانه و نسنجید معتمدترین معاشران مسعود و مشاور

این وزیران پنهانی اغلب مسعودی هستند اما محمودیان نیز تا  رفت!می هاآنها با خلوت
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 های خود همچون ماجرای فروگیریاند از مناسبات غیررسمی برای پیش بردن خواستهتوانسته
 کردند.سالارغازی استفاده 

 
 ن و مسعوديانپیامدهای رقابت محموديا

های پدریان و پسریان حذف افراد لایق و توانمند در دربار ترین پیامد آنی رقابتاولین و مهم
های این دو گروه از همان آغاز سلطان مسعود مخصوصا در دو سال اول سلطنتش بود. رقابت

 هانآاتفاقا توسط پدریان آغاز شد؛  با حذف و حبس افراد مهم دو گروه توأم شد. این اقدامات
هایی شک در جنگبودند که عامل فروگیری سالارغازی و اریارق شدند؛ دو سالاری که بی

توانستند یاور سلطان مسعود باشند. مخصوصا که بعدها با ترکمانان سلجوقی در گرفت، می
: 1041هقی، غازی که در زمان محمود هم در نبرد با ترکمانان حضور پررنگ داشت )بی

شاخص  هها میان دو گروه به جایی رسید که چند چهرها، رقابتواقع روند حسادت در. (341
الامر سپاه سالاری دودمانِ جنگجو و دربار سلطان مسعود حذف شدند؛ به طوری که آخر

غزنوی که روزگاری سپهدارانی چون ارسلان جاذب و خوارزمشاه آلتونتاش بر آن  هغلام پیش
 ندخوامی« علی ماده»رسد که علی قریب او را بودند، به شخصی چون علی دایه می تکیه زده

د شو( و نیز جانشین بزرگمردی چون بونصر مشکان، بوسهل زوزنی می03: 1041)بیهقی، 
ابوالفضل بیهقی خود بهترین . (128: 1041که به قول بیهقی زعارتی در وی نهفته بود )بیهقی، 

های سیاسی و نظامی را در پی مرگ بوقی پاسبان که از روزگار هتوصیف از این افول چهر
د اما خداون»نویسد: کند. او از قول بونصر میاست، بیان میها حاضر بودهسامانیان در جنگ

 «بداند که بوقی برفت و بنده او را یاری نشناسد در همه لشکر که به جای وی بتواند ایستاد
 .(001: 1041)بیهقی، 

بود  به ترکمانان هاآننکته دیگر در فروگیری یا حذف سرداران جنگی، پیوستن غلامان 
)پسر ارسلان جاذب(، غلامان  دهد غلامان سلیمانچنان که بیهقی خود گزارش می

امیریوسف و حاجب علی قریب، غازی و اریارق و دیگران پس از قتل و یا حبس اربابان خود 
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حتی  هاآن. (212: 1041و در ردیف اول جنگ بودند )بیهقی،  گریخته و به سلجوقیان پیوسته
 جنگ با خود همراه کنند. هموفق شدند غلامان مسعود را هم در میان

دو گروه مسعودی و محمودی اثرگذار  های اولیه حسادت و رقابتهر چند در فروگیری
کاملا روشن است. اقداماتی  هاآنمسعود بر انجام  هبود، اما در کنار این رقابت عزم و اراد

 بدان که چنان است»دانست و به بونصر گفت: چون فروگیری علی قریب چنان که خود می
بردار کشیدن . (03: 1041)بیهقی،  «که سلطان مسعود چشم بر من افگند بیش شما مرا نبینید

ه زاداین بوسهل مردی امام»گوید: حسنک چنانکه بیهقی در توصیف بوسهل زوزنی می
محتشم و فاضل و ادیب بود اما شرارت و زعارتی در طبع وی موکد شده... و همیشه چشم 
نهاده بودی تا پادشاهی ... بر چاکری خشم گرفتی... این مرد از کرانه بجستی... ولاف زدی 

حتی توطئه کشتن آلتونتاش خوارزمشاه که  .(128: 1041)بیهقی،  «که فلان را من فروگرفتم
ن آن، سلطان سعی کرد با حبس زوزنی از خود رفع اتهام کند؛ اما میمندی به پس از افشا شد

یا بونصر رفته است و نهان رفته است، بر ما پوشیده کردند »گوید: درست به بونصر مشکان می
شود ( و آنگاه که فتنه آشکار می442: 1041)بیهقی،  «و به بینی که از این زیر چه بیرون آید

بوسهل ما را بر چنین و چنین کارها داشته است و »گوید: اقرار خود میو مسعود وادار به 
قی، )بیه «ای به خط ماست چنین و چنین ... نباید که آن مطّفه به دست ایشان افتدملطّفه
توان گفت تصمیم نهایی در حذف افراد و یا در این راستا هستند. بنابراین می ،(448: 1041
دوم قرار  ههای پدریان و پسریان در درجاست و این رقابتدهمسعود بو هبر عهد هاآنحبس 

 است.گرفتهمی
های مهم دربار سلطان های پدریان و پسریان محدود به حذف شخصیتدامنه رقابت

مسعود نبود؛ بلکه بر تصمیمات و اقدامات او نیز تاثیر داشت. نخستین اقدام سلطان مسعود 
مد به هایی بود که محگیری صلهپسثیر پذیرفت، بازأهای پدریان و پسریان تکه از رقابت

های محمد از محمودیان بودند لذا کنندگان صلهاطرفیانش داده بود. از آنجا که دریافت
ن گیری ایمسعودیان بعد از جلوس سلطان مسعود بر تخت قدرت او را تحریک به بازپس
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و در مقام رئیس دیوان عرض قرار  ها کردند. در واقع بوسهل زوزنی که از مسعودیان بودصله
ها را پس بگیرد. اقدامی که بیهقی از زبان داشت سلطان مسعود را تحریک کرد که صله

اند که آنچه خداوند سلطان را بر این حریص کرده»دهد: میمندی وزیر آن را چنین شرح می
از زن را و مسخره را ب است به صلت لشکر را و احرار را و شعرا را تا بوقی و دبدبهبرادرش داده

ل نامی بزرگ حاصبینم این حدیث کردن که زشتباید ستد... هرچه نظر انداختم صواب نمی
( و آنگاه 231: 1041)بیهقی،  «آید و از این مال بسیار بشکنند که ممکن نگردد باز توان ستد.

ت ت وگویی بخاسگف»های بالا تا پایین روان شد ها سوی لشکریان و درباران از ردهکه برات
ت و ها سرد گشنامی افتاد که دشوار شرح توان کرد... به یکبار دلاز حد گذشته و چنان زشت

ها که دیده آمده بود همه بنشست و بوسهل در زبان مردمان افتاد و از ها و هواخواهیآن میل
 (.112: 1420؛ عقیلی، 231: 1041)بیهقی، « وی دیدند همه

ان ثیر پذیرفت حمله سلطأد که از رقابت پدریان و پسریان تاقدام دیگر سلطان مسعو
 در هشت نه سال این مرد در»گوید: مسعود به طبرستان بود. عراقی که بیهقی در وصفش می

( برای خودنمایی در مقابل هم 304: 1041)بیهقی،  «رسید و بر آسمان جاه رفت
را  کمتر سپاهی جرأت ورود به آن هایش سلطان را وسوسه کرد به گرگان و طبرستان کهولایتی

 که متظلمان از این شهر به بغداد رفته»داشت لشکر بکشد و مردمانی آرام را چنان ناراضی کند 
از این  .(031: 1041)بیهقی،  «و بر درگاه خلیفه فریاد کرده و گفتند به مکه همه رفته بودند

ان رکمانان هم از نبود سلطلشکرکشی نه تنها غنیمتی درخور به دست نیامد که سبب شد ت
م! این چه بود که ما کردی»استفاده کرده و به خراسان بتازند و چنان شد که خود مسعود گفت: 

ای حاصل نیامد و چیزی به لشکر نرسید و شنودیم که لعنت خدا براین عراقیک باد، فایده
 .(023: 1041)بیهقی، « رعایای آن نواحی مالیده شدند

 
 نتیجه

د مسعود غزنوی بود که بر رویکر هترین چالش حکومت یازده سالپدریان و پسریان مهمرقابت 
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 هثیر گذاشت. بررسی ترکیب هر دو گروه پدریان و پسریان در دیوانسالاری دورأو اقدامات او ت
سلطان مسعود نشان داد که پدریان با وجود آن که به دلیل حمایت از جانشینی محمد مورد 

 هاآنزیاد و نیاز مسعود به  هسعود بودند، اما همچنان به دلیل تجربغضب شخص سلطان م
مناصب مهم دیوانی و نظامی را در اختیار داشتند و موفق شدند جایگاه و پایگاه خود را حفظ 
کنند. از همان آغاز سلطنت سلطان مسعود آتش اختلاف میان هر دو گروه شعله ور شد. در 

گرفته از  کرد که نشأتقدرت به نفع پسریان سنگینی می ترازوی هابتدای سلطنت مسعود کف
بود. پسریان با حمایت شخص سلطان مسعود  هاآنهای شخص سلطان مسعود از حمایت

از همان ابتدا موفق به حذف افراد مهم از پدریان همچون علی قریب و برادرش، حسنک وزیر 
گاه وارد گود رقابت و منازعه شدند و و ایاز شدند اما پدریان در ادامه و برای بقا و حفظ جای

ها چنین نبود موفق به حبس و عزل تعدادی از مسعودیان شدند. با این همه روند این رقابت
 مشخص هکه پدریان همیشه یکدست خوب و هماهنگ باشند و یا پسریان همیشه یک حلق

هم یکدست نبود. آتش جنگ دو گروه پدریان و پسریان به  هاآنداشته باشند. مناسبات میان 
سبب ساز عزل، حبس  مسعود همرور و از میانه سلطنت مسعود فروکش کرد و استبداد و اراد

 و مرگ افراد مهم در دوران میانه و اواخر سلطنت او شد.
یشه ید راش که شااو به مردان دیوانی و نظامی هاستبداد مسعود در کنار ظن بیش از انداز

)دولت سایه( در  جولان وزیران پنهانی هدر مشکلات روانی مسعود داشت، سبب شد عرص
روزگار او بیشتر از روزگار محمود با درایت و مقتدر شود و بسیاری از تصمیمات که در نهایت 

شد را همین دولت در سایه یا وزیران پنهانی سبب حذف و قتل افراد مهم از دو گروه می
در واقع عدم توجه به سخن وزیران واقعی و باز گذاشتن عرصه برای وزیران پنهانی گرفت. می

و همین امر سبب شد پیشتازان لشکر سلجوقی یاران و  ایجاد کرد فضای مسموم و ناامنی را
ه را نسبت به خویش بددل کرد هاآنغلامان کسانی باشند که مسعود از میان برداشته بود و یا 

نشینی و ای جز عقبت ساز دندانقان چنان مسعود تنها ماند که چارهبود. در جنگ سرنوش
 واگذاری همیشگی خراسان به سلجوقیان نداشت.
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 نامهکتاب
 . بیروت: دارصادر.الکامل فى التاريخ(. 1123ابن اثیر، علی بن محمد )

کشاورز، تهران: . ترجمه کریم )ترکستان در عهد هجوم مغول( ترکستان نامه(. 1422بارتولد، و. و. )
گاه .  انتشارات آ

 . ترجمه حسن انوشه. تهران: انتشارات امیرکبیر.تاريخ غزنويان(. 1413باسورث، کلیفورد ادموند )
کوشش محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی، . بهتاريخ بیهقى (.1041) بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین

 تهران: نشر سخن.
کوشش سلمان ساکت، تهران: موسسه پژوهشی میراث . بههقتاريخ بی(. 1044بن زید ) ی، علیبیهق

 مکتوب.
کابل: انجمن تاریخ  . به کوشش عبدالحی حبیبی،طبقات ناصری(. 1402) جوزجانی، منهاج سراج 

 افغانستان.
. زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز 1، جلد دبا«. احمد ینالتگین(. »1411) خطیبی، ابوالفضل

 بزرگ اسلامی . دایرةالمعارف
 . تهران: نشر نی.حديث خداوندی و بندگى (.1411دهقانی، محمد )

کوشش مدرس . بهالطريقهحديقةالحقیقه و شريعة(. 1488سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم )
 رضوی، تهران: سنایی.

 رات تمثال.کوشش حسین دوستی، تهران: انتشا. بهتاريخ يمینى(. 1411عتبی، محمد بن عبدالجبار )
 الدین محدث، تهران: انتشارات اطلاعات.. به کوشش جلالآثار الوزراء(. 1420) عقیلی، حاجی بن نظام

کوشش غلامحسین یوسفی، تهران: علمی و به قابوسنامه. (.1420عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر )
 فرهنگی.

و مظاهر مصفا، تهران: موسسه  کوشش امیر بانو مصفا(. جوامع الحکایات. به1434) عوفی، محمد
 .یمطالعات و تحقیقات فرهنگ

 . تهران: انتشارات سمت.غزنويان از پیدايش تا فروپاشى(. 1482) فروزانی، ابوالقاسم
 کوشش عبدالحی حبیبی، تهران: دنیای کتاب.. بهتاريخ گرديزی(. 1424گردیزی، ابوسعید عبدالحی )

 . تهران: ادب و دانشگاه تهران.تعلیقات تاريخ بیهقىحواشى و  4(. جلد42-1411نفیسی، سعید )
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 ها:پیوست
 . مسئولان رده اول حکومت مسعود1 جدول

 سمت گروه طبقه نام
 وزیر محمودی دیوانی میمندی

 وزیر محمودی دیوانی احمد عبدالصمد
 دیوان اشراف مسعودی دیوانی طاهر مستوفی
 دیوان رسالت محمودی دیوانی بونصر مشکان
 دیوان رسالت مسعودی دیوانی بوسهل زوزنی

 دیوان رسالت محمودی دیوانی بیهقی
 دیوان عرض مسعودی دیوانی بوسهل زوزنی
 دیوان عرض محمودی دیوانی بوالفتح رازی
 مشرف درگاه محمودی دیوانی بونصر حبینی

 مشرف درگاه مسعودی دیوانی بوسعید مشرف
 مملکتمشرف  محمودی دیوانی بوسهل حمدوی

 حاجب بزرگ محمودی نظامی بلگاتگین
 حاجب بزرگ مسعودی نظامی سباشی
 حاجب بزرگ مسعودی نظامی بوالنضر

 حاجب بزرگ مسعودی نظامی بدر حاجب
 سپاه سالار مسعودی نظامی غازی

 سپاه سالار محمودی نظامی علی دایه
 سالار غازیان محمودی نظامی بگتغدی
 سالار غازیان مسعودی نظامی ارتگین
 سالار ولایت محمودی سپاه سالار ولایات تاش

 والی مسعودی والی طاهر دبیر
 والی محمودی والی بوسهل حمدوی

 والی مسعودی والی سوری
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 والی محمودی والی عبدالجلیل
 والی محمودی والی آلتونتاش
 والی محمودی والی هارون

 والی محمودی والی قاضی شیراز
 سالار ولایت محمودی سپاه سالار ولایات ینالتگیناحمد 

 سالار ولایت مسعودی سپاه سالار ولایات تلک
 والی مسعودی والی باکالیجار

 والی مسعودی والی بوالفرج فارسی
احمدعلی 

 نوشتگین
 سالار ولایت مسعودی سپاه سالار ولایات

 والی مسعودی والی عبدالرزاق
 

 که در مدت حکومت مسعود حذف و برکنار شدند ی. مجموعه افراد2 جدول
 گروه سال نوع برکناری نام

 محمودی 021 حبس امیر محمد
 محمودی 021 حبس بی بازگشت علی قریب
 محمودی 021 حبس بی بازگشت منگیتراک

 محمودی 021 بدون شغل ایاز
 محمودی 022 دار حسنک
 مسعودی 022 حبس بی بازگشت اریارق

 مسعودی 022 بی بازگشت حبس سالارغازی
 محمودی 022 حبس بی بازگشت یوسف

 مسعودی 024 حبس بوسهل زوزنی
آلتونتاش 
 خوارزمشاه

 محمودی 024 مرگ در جنگ

 محمودی 020 مرگ طبیعی میمندی
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مظفّرِ طاهر )عامل 
 پوشنگ(

 محمودی 023 دار

 محمودی 023 مرگ در جنگ احمد ینالتگین
 مسعودی 022 مرگ طبیعی احمدعلی نوشتگین

 محمودی 022 مرگ در جنگ بگتگین حاجب
 مسعودی 022 حبس طاهر دبیر

 مسعودی 022 مرگ طبیعی عراقی
 محمودی 022 قتل هارون

بوسعید محمود 
 خزینه دار

 مسعودی 028 مرگ طبیعی

نوشتگین خاصه 
 خادم

 مسعودی 028 مرگ طبیعی

 محمودی 021 مرگ در جنگ تاش
 محمودی 044 مفاجامرگ  بوطلحة شبلی
 محمودی 041 مرگ مشکوک بونصر مشکان

 محمودی 041 حبس بی بازگشت علی دایه
 مسعودی 041 حبس بی بازگشت سباشی
 محمودی 041 حبس بی بازگشت بگتغدی

 مسعودی 041 تبعید بوسهل زوزنی
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يخ يس بدلیسى: تار يخ هنويسى منشیانه و الگووار ادر  1مانىنگاری عثاسلامگرا در تار
 2محمد حسین صادقی

 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 

 چکیده 
توان او چنانکه مینویس دربار عثمانی، جایگاه بلندی  دارد، آننگاران فارسیتاریخادریس بدلیسی در میان 

ه با تمرکز بر  این مقالنگاری ایرانی در دربار عثمانیان برشمرد. نویسی و تاریخفارسی هترین نمایندرا برجسته
های اصلی نگارانه وی درصدد شناسایی مؤلّفهعنوان دو اثر تاریخبه سلیم شاهنامهو  بهشتهشت
های این فتهاست. بنابر یاها پرداختهنگاری او برآمده و در گام نهایی به تبیین این مؤلفهتاریخنویسی و تاریخ

ثری ننویسی بدلیسی عبارتند از: گزارش مفصل وقایع، استفاده از های تاریخترین شاخصهپژوهش، مهم
بندی ها و تقسیممصنوع و ادبی، درآمیختن متن با اشعار، آیات و روایات، عدم اشاره کافی به منابع روایت

رای افزایی بمنظم مطالب. همچنین ارائه تصویری امپراتورگونه از دولت عثمانی، تلاش در جهت مشروعیت
ی دولت عثمانی، قرار گرفتن دربار گیری از روایت تاریخی درجهت خدمت به مقاصد سیاسعثمان، بهرهآل

در مرکز روایت، عدم اکتفا به نقل تاریخ سیاسی، توجه به نهادهای دولتی، علمی و اجتماعی، رجال تأثیرگذار 
 شوند. نگاری وی محسوب میهای تاریخترین شاخصهو علما و توجه به احوال ملل همسایه ازجمله مهم

 
ه ه، الگووارنویسی منشیاننویسی فارسی، تاریخنگاری عثمانی، تاریخادریس بدلیسی، تاریخ ها:کلیدواژه
 اسلامگرا.

                                                 
 1/11/1042پذیرش: ؛ تاریخ 9/6/1042. تاریخ دریافت: 1
 sadeghihossein@ut.ac.ir :. رایانامه2
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 مقدّمه و طرح مسأله
 ک.حقویونلو )روند مهاجرت نخبگان ایرانی به دربار عثمانی پس از شکست حسن بیگ آق

 -9549/ه888-844حک. م( از سلطان محمّد فاتح )9588-9543ه/848-883
از شد. پس از این شکست، برخی از دانشمندان دربار حسن م آغ9583ه/888م( در 9589

بیگ به آناتولی مهاجرت کرده و به دربار عثمانی راه یافتند؛ که از میان آنان، تعدادی روی به 
(. نخبگان ایرانی مهاجر در دستگاه اداری 908: 9314)صالحی،  نویسی آوردندتاریخ

ان های دیوانی و ادبی ایرای در انتقال سنتهای کسب کرده و نقشی واسطعثمانی جایگاه ویژه
پس، دولت عثمانی از عناصر ایرانی برای انتقال به آناتولی و دربار استانبول ایفا کردند. ازآن

 (.9318: 9319)نورییلدیز الف،  نگاری به عثمانی حمایت کردتجربه تاریخ
گیری دودمان صفوی، بار هجرت از ایران ازجمله نخبگان ایرانی که همزمان با قدرت

بسته و رحل اقامت در روم افکند ادریس بدلیسی است. بدلیسی در طول زمانی که ساکن 
و  بهشتهشتنگارانه از خود برجای گذاشت؛ عثمان بود، دو اثر تاریخقلمرو آل

  البته زیبای بدلیسی در کنار اشتمال این دو اثر به تاریخ . نثر مصنوع، متکلّف وشاهنامهسلیم
ان است. بدلیسی به عنوعثمان، ارزشی انکارناپذیر به این دو کتاب دادهنُه سلطان نخست آل

ای در دولت عثمانی برخوردار بود و خاستگاه منشیانه وی دانشمندی برجسته از جایگاه ویژه
اش در عثمانی شده بود. از طرفی همتایان پیشینی نویسی او باموجب تفاوت واضح تاریخ

های سیاسی و درگیری نظامی این دولت با عثمان با رقابتدیگر، حضور او در دربار آل
شد که بدلیسی در نگارش تاریخ های صفوی و ممالیک همزمان بود و همین باعث میدولت

 عثمان تنها به دنبال نقل خبر و ثبت رویدادها نباشد.آل
آنجا که افزون بر در نظر گرفتن اوضاع زمانه، توجه به خاستگاه و پیشه مورخان از  از

ایشان محسوب  0نگاریو تاریخ 3نویسیترین عوامل مؤثر در بررسی تاریخجمله مهم

                                                 
3. Writing History 

4. Historiography 
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شود؛ پژوهش حاضر در پی آن است که پس از ارائه توصیفی مختصر از زندگانی بدلیسی، می
نگاری وی را مشخص کرده و در نهایت، با نظر به و تاریخ نویسیهای اصلی تاریخمؤلفه

ها بپردازد. به عبارتی دیگر در این پژوهش تلاش بر این اوضاع زمانه او به تبیین این مؤلفه
خواهد بود تا با مشخص کردن جایگاه بدلیسی در دولت عثمانی، تأثیر خاستگاه دیوانسالارانه 

اه ویژه این مورخ در دستگ د. همچنین با بررسی کارنویسی او مشخص شووی بر سبک تاریخ
ری وی، نگانویسی و تاریخهای اساسی تاریختبلیغاتی دولت عثمانی و با تبیین مؤلفه

این  کرده ومشخص گردد که بدلیسی، با روایت تاریخ دولت عثمانی، چه هدفی را دنبال می
 ای است؟روایت حامل چه اندیشه

 
 پیشینه پژوهش

هایی چند در ایران و سایر کشورها از نگاری وی موضوع پژوهشلیسی و تاریخادریس بد
است. در ایران تا کنون چند پژوهش در ارتباط با این موضوع انجام شده که به جمله ترکیه بوده

شمار آورد. قزوینی در پژوهش توان پژوهشی جدی بهرا نمی هاآنکدام از هیچ 5جز دو مورد
کید بر گفتمان مشروعیت در خویش با بررسی کتیب دلیسی، تلاش ب بهشتهشته هفتم و با تأ

است. رضوی و ملکی سازی برای عثمانیان را مورد توجه قرار دادهوی در جهت مشروعیت
و  اند؛ هرچند مقایسه ساختاریمنفرد نیز با گزینش کتیبه چهارم به همین موضوع توجه کرده

 هانآانه دوره مغول و تیموری، موجب تمایز پژوهش نگاربهشت با متون تاریخمحتوایی هشت
 است.ها شدهبا دیگر پژوهش

 هایی چند قرارنگاری بدلیسی موضوع پژوهشافزون بر این و در خارج از ایران، تاریخ

                                                 
 ، شمطالعات تاريخ اسلام، «بهشت ادریس بدلیسیگفتمان مشروعیت در هشت»(، 1339. یاسر قزوینی حائری )5
کید أگاری بدلیسی؛ با تنواکاوی تاریخ»(، 1391؛ سید ابوالفضل رضوی؛ حسین ملکی منفرد )123 -141، صص5

 .136 -141، صص 10، ش تاريخ اسلام، «بهشتبر دفتر چهارم هشت
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عثمان را های بدلیسی درباره منشاء آلروایت 6است. علی انوشهر در مقاله خویش،گرفته
و  9وورال گنچ 3اورهان باشاران، 1ز جمله حجابی قیرلانقیج،بررسی کرده و پژوهشگرانی ا

امه نرا موضوع پایانشاهنامه سلیمیا  بهشتهشتترجمه و تصحیح  14محمدابراهیم ییلدریم،
نگاری وورال گنچ درباره اند. در میان این موارد، تکارشد یا رساله دکتری خویش قرار داده

کادمیک بوده و از اهمیت زیادی درباره زندگانی، اوضاع نمونه 11بدلیسی ای موفق از پژوهشی آ
نویسی، نگاری بدلیسی برخوردار است. توجه به پیشه مورخ و تأثیر آن در تاریخزمانه و تاریخ

با تکیه بر  بهشتنگاری، درنظرگرفتن تمام متن هشتتوجه به اوضاع زمانه و تأثیر آن بر تاریخ
 کند.گیری از سایر مراجع، پژوهش حاضر را از آثار نامبرده متمایز میی و  بهرهنسخ خط
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 12نامه بدلیسىمختصری از زندگى
ترین الدین علی بدلیسی معروف به ادریس بدلیسی از بزرگالدین ادریس بن حسامحکیم
خان  )شرف الدین علی از عرفای مشهور زمانه بودنویسان عثمانی و فرزند حسامفارسی

 م در سولقان از توابع ری زاده شد9548/ه889صفر  49که در  (9/354: 9388بدلیسی، 
(Başaran, 2000: 14-15 وی پس از آنکه تحصیلات ابتدایی، علم حدیث و اصول .)

 ,Yıldırım) تصوّف را نزد پدر و سایر علوم دینی و عقلی را در دیاربکر و تبریز آموخت

2010: XIII-XIV م و پس از مرگ حسن بیگ، در تبریز به خدمت 9588/ه884(. در
گری دربار وی رسید. او گری و نشانجیقویونلو درآمده و به منصب منشییعقوب بیگ آق

همچنین وظیفه لَلِگی فرزندان یعقوب بیگ را نیز برعهده گرفت و پس از آن در دربار جانشینان 
و کتابت  گریگری، نشانجیمنشی سلطان یعقوب یعنی سلطان رستم و الوندبیگ نیز منصب

(. بدلیسی پس از Özcan, 2000: 485 ؛938: 9319)نورییلدیز الف،  دیوان را حفظ کرد
قویونلو به دولت عثمانی التجا کرده و خود را به مملکت ایشان رسانید. سپس سقوط دولت آق

م( قرار 9494-9589/ه198-888 حک.به استانبول رفته و مورد حمایت سلطان بایزید دوم )
؛ خواجه سعدالدین افندی، 910: 9184زاده، )طاشکپری گرفت و به خدمت وی درآمد

 (.3/8: 9333لی، ؛ بروسه4/488: 9481-9480
بدلیسی در طول اقامت در استانبول و به دستور سلطان بایزید دوم اقدام به نگارش تاریخ 

م( تا زمان سلطان بایزید دوم نمود. وی 9345/ه845)د.  دولت عثمانی از زمان عثمان غازی
 ,Özcan) نام نهاد بهشتهشتکار نگارش این اثر را طی سی ماه به انجام رسانیده و اثرش را 

(. بدلیسی که در نتیجه حسادت درباریان و 919: 9184زاده، ؛ طاشکپری486 :2000

                                                 
در دربار  نگاری فارسیتاریخ»برای شرح تفصیلی زندگینامه ادریس بدلیسی بنگرید به: محمدحسین صادقی، . 12

مجموعه مقالات (، 1399وکیلی سحر ) ، مندرج در: مهدی عبادی و محترم«عثمانی )مطالعه موردی: ادریس بدلیسی(
خ ، تهران: پژوهشکده تاریدومین همايش ملى مناسبات فکری ايران و عثمانى؛ بازخوانى پیوندهای تاريخى دو همسايه

 .333 -345اسلام، صص 
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دیز الف، )نورییل راهی حجاز شده بودقدرناشناسی سلطان بایزید دوم، استانبول را ترک کرده و 
 -198 حک.) (؛ پس از مرگ بایزید و با دعوت سلطان سلیم اولÖzcan, a.g.eهمانجا؛ 

 :Başaran, 200؛ 4/498: 9388)کحاله،  م( به استانبول بازگشت9440-9494/ه148

بال قرار قخوبی و شایستگی مورد استتنها اثر بدلیسی بهکار آمدن سلیم اول نه(. با روی18
های واپسین عمرش او که سال 13گرفت، بلکه خود او نیز به مناصب مهم دولتی گمارده شد.

 -9440/ه185-148 .)حک را در استانبول گذراند؛ در زمان سلطان سلیمان قانونی
ایی ههای علمی که داشت در مورد لشکرکشی به شرق، مشاورهنیز علاوه بر فعالیت م(9488

(. بدلیسی در نهایت Özcan, a.g.e؛ 348تا: لی مجدی افندی، بی)ادرنه دادبه سلطان ارائه 
وشش سالگی در استانبول دیده از جهان فروبست و در م و در سن شصت9440/ه148در 

 )مجدی، همانجا(. محلی به نام مزار ایّوب به خاک سپرده شد
ش اصران خویبدلیسی شخصیت علمی و سیاسی ممتازی داشت. در فن انشا سرآمد مع

(؛ قصائدی به عربی و فارسی داشت و 4/83: 9380زاده، همانجا؛ زنوزی، )طاشکپری بود
زاده، همانجا(. وی همچنین در تفسیر، فقه، )طاشکپری های زمانه ماهر بوددر اکثر دانش

بدون تردید  10شناسی، تصوّف، فلسفه، حدیث، کلام و... آثاری داشت.سیاست، طب، کیهان
سی در دربار نویسی فارنویسان و تاریخترین نماینده فارسیتوان برجستهیسی را میادریس بدل
گری های دیوانی همچون نشانجیشمار آورد. وی همچنین با اشتغال به سمتعثمانی به

(، حضور Özcan, a.g.e) در دیاربکر عسکر عرب و عجمقویونلوها و عثمانیان، قاضیآق
)خواجه  مأموریت جلب نظر مساعد اکراد نسبت به دولت عثمانیهای نظامی و در عملیات

 ای نیز برخوردار بود.از موقعیت سیاسی ویژه (4/344: 9480-9481سعدالدین افندی، 

                                                 
گاهی از جایگاه بدلیسی در دولت سلطان سلیم بنگرید به:13  . برای آ

Feridun M. Emecen (2019). “Yavuz  Sultan Selim'in Doğu Anadolu Siyaseti 

ve İdris-i Bitlisi”, Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis (I. Cilt), Editörler: 

Mehmet İnbaşı ve Mehmet Demirtaş, Ankara, ss. 145- 149.  
 .322 -313. برای فهرست کامل آثار بدلیسی بنگرید به: صادقی، همان، صص 10
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يخ  نگاری عثمانى پیش از بدلیسى  تار
نگاری عثمانی، پیش از ادریس بدلیسی توانسته بود دو متن شاخص را تولید دستگاه تاریخ

س از پ )د. نوشته درویش احمد عاشقی معروف به عاشق پاشازاده پاشازاده عاشق تاريخکند: 
م(. البته پیش 9440/ه148 احتمالا )د. اثر نشری نما(نشری)جهان تاريخم( و 9585/ه881

ه و زادیازیجی عثمانآل تواريخانوری،  دستورنامهای از جمله نگارانهها نیز آثار تاریخاز این
ت به صور اسکندرنامهو  دستورنامهدی به نگارش درآمده بودند. از این میان، احم اسکندرنامه

 تکیه اصلی صاحب اثر بیش از آنکه روایت اند؛ تواریخ منظومی که قاعدتادهمنظوم نگاشته ش
 عثمانآل تواريخخبر و نقل تاریخ باشد بر رعایت نظم و قافیه و اصول شعر و آراستن آن است. 

 است که تاریخ خاندان عثمانی به بىتاريخ ابن بىحقیقت ترجمه ترکی  زاده هم دریازیجی
نگارانه هم وجود است. افزون بر این موارد، نوع دیگری از متون تاریخانتهای آن افزوده شده

کید بر بیان فعالیت هاآنداشت که هدف از نگارش  های نظامی سلطان محمد فاتح بود؛ که تأ
شود. از آن دسته محسوب می م(9519/ه818پس از  )د. اثر طورسون بیگ تاريخ ابوالفتح

شوند به نبردهای سایر سلاطین شناخته می نامهغزواتدر بعضی از این آثار که با عنوان 
ز پس ا )د. اوروچ بیگ عثمانتواريخ آلتوان به جمله میاست که از آنعثمانی هم توجه شده

نماید این است که اکثر نویسندگان این آثار ه شایسته توجه میاشاره کرد. آنچ م(9403/ه108
. شد دریافتاطلاق می هاآنکه به « بیگ»توان از عنوان خاستگاه نظامی داشتند و این را می

ندگان گرفت. این نویسقرار می« چلبی»و « افندی»عنوانی که در برابر عناوین غیرنظامی مانند 
اند به شخصه حضور داشته و همانقدر که برای دولت نقل کرده را هاآندر بیشتر وقایعی که 

 اند!اند شمشیر هم زدهعثمانی قلم زده
نگاری فارسی است. در های عمیقی در سنت تاریخنگاری عثمانی دارای ریشهتاریخ

ار تنها چارچوبی برای خلق آثهای فارسی نهنگاری ایرانی و تاریخدوره عثمانی الگوهای تاریخ
یخی فراهم کرد بلکه حتی از عناصر ایرانی برای تألیف آثار تاریخی نیز حمایت شد. زبان تار

رفت، به ویژه هنگامی که به سبک متصنّع فاخر ادبی برای نوشتن تاریخ به کار میفارسی به
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جود شد. در این میان وآل برای ارائه تصویری امپراتورگونه از حاکمیت تبدیل میزبانی ایده
ایرانی که منجر به نتایجی از -های ترکیابت سیاسی میان دولت عثمانی و خانداننوعی رق

دیز ب، )نورییل ای داشتجمله تألیف آثار تاریخی فارسی در دربار عثمانی گردید، نقش ویژه
(. در عثمانی از زبان فارسی به عنوان یک زبان معتبر برای نشان دادن تصویر یک 453: 9319

شم آثار شیک طوری که تقریباشد؛ بهستفاده میگارش آثار تاریخی اسلطنت باشکوه در ن
/ شانزدهم م به زبان فارسی ه/ پانزدهم م تا پایان قرن دهم هتاریخی عثمانی از آغاز قرن نهم 

نویسی ای از تاریختوان مرحله پیشرفتهنویسی فارسی را میاند. همچنین تاریخنگاشته شده
اسی و های حماسلامی، با ویژگی-نگاری ایرانیی از سبک تاریخعثمانی دانست که ترکیب

های ترکی بود. این آثار تاریخی بیشتر از سوی ایرانیانی که به قلمرو عثمانی مهاجرت روایت
ف، )نورییلدیز ال استکرده بودند و تحت حمایت دربار عثمانی قرار داشتند، نگاشته شده

9319 :943 ،944 .) 
نگاری عثمانی دوران سلطنت بایزید دوم بود. طی این دوره ر تاریخآغاز عصر طلایی د

نویسی از جهت زبان، شکل، اسلوب و محتوا تحول چشمگیری رخ داد. در کیفیت تاریخ
مند و استواری شکل نویسی نظامتوان گفت که در این دوره از هر لحاظ، تاریخدرواقع می

گاهی نسبت (. آثاری که در 143: 1391)ایپشیرلی،  گرفت این دوره نوشته شده، از بروز خودآ
 های ممالیک و  صفوی نیز ناشیبه تأسیس یک امپراتوریِ اسلامیِ جهانی در رقابت با دولت

گاهی، ایجاب میمی کرد که ارزیابی جدیدی از تاریخ عثمانی، مطابق با زمان شد. این خودآ
م( در 1060/ه363از  پس )د. صورت گیرد. پیش از آن، مورخانی نظیر شکراللّه

برای تاریخ عثمانی جایگاه  دستورنامهدر  م(1512/ه913 لااحتما )د. و انوری التواريخبهجت
خاصی قائل نشده، بلکه در ادامه تاریخ اسلام بدان پرداخته و از سلاطین این سلسله تنها با 
عنوان غازیان مرزهای جهان اسلام یاد کرده بودند. اما اکنون، زمان آن رسیده بود که از بایزید 

 (.11: 1391)اینالجیق،  السلاطین یاد شوددوم به عنوان اشرف
نگارانه های تاریخبعد، تغییری اساسی در علائق و دغدغهاز نیمه سلطنت بایزید دوم به
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-94هایی که در دهه نامهجای مجموعه وقایعصورت که این بار بهوجود آمد. بدینعثمانیان به
مانی نگاری عثرسمی تاریخم به زبان ترکی محلّی از سوی تشکیلات نیمه1034-94/ه 334

ای گونهشد، علاقه زیادی به تألیف و خلق آن دسته از آثار تاریخی که بتوانند بهتألیف می
رو، . ازاینپیدا شد ،درخور توجه، تصویری امپراتورگونه از حاکمیت عثمانی به نمایش بگذارند

هایی صورت گرفت تا روایات تاریخی به دو زبان /شانزدهم م تلاشهاز اوایل سده دهم 
دستور سبکی متکلّفانه و آراسته به صنایع ادبی، بیان شوند. بدین لحاظ، به فارسی و ترکی، با

حریر رشته تنگاری دودمانی عثمانی بهبایزید دوم، دو اثر بسیار مهم و تأثیرگذار در تاریخ
 کمالابن عثمانتواريخ آلادریس بدلیسی به زبان فارسی و  بهشتهشتدرآمد. 

نگاری دودمانی به سبک هر دو این آثار در رشد تاریخبه زبان ترکی.  م(1530/ه904)د.
نگاری مصنوع، تأثیر مهمی گذاشتند. تألیف این دو اثر را که موجب آغاز فصل نوینی در تاریخ

زمان جهت هایی موازی و همتوان به منزله تلاشمی (140: 1391)ایپشیرلی،  عثمانی شد
ز )نورییلدی حساب آوردودمانیِ درباری بهنگاری دفراهم کردن زمینه ایجاد یک سنت تاریخ

 (. 136: 1391الف، 
نکته دیگری که باید بدان توجه کرد توجه شخص بایزید دوم در جهت ایجاد و رونق 

وی از پیرنگاری در عثمانی است؛ چراکه وی به دنبال آن بود که بهبخشیدن این نوع تاریخ
نی نیز چنین تواریخی نگاشته شود. تیموری برای دولت عثما-تواریخ خاندانی ایلخانی

ای که ادعاه« قرانصاحب»توانست همانند تیمور، تصویری از یک سلطان گونه وی میبدین
 :Genç, 2019کرد، ارائه دهد )های فرهنگی زمانه مطرح میسیاسی را در چارچوب سیاست

384). 
سلطنت جهانی دولت عثمانی در زمان بایزید دوم، با مطرح کردن خود به عنوان یک 

ه آغاز شده بود ادامه ویژه پس از فتح قسطنطنیروندی را که از زمان سلطان محمّد فاتح و به
گاهی رسیده بودند که باید از جامه  داد. اصولا عثمانیان پس از فتح قسطنطنیه به این خودآ

 ,Aşıkpaşazade) دانستمی« کفار»ترین کارکرد خود را غزا و جهاد با حکومتی که مهم
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( بیرون آیند، چراکه دیگر وقت آن رسیده بود که ردای امپراتوری بر 200 ,191 ,185 :1992
 «قیصر روم»رو سلطان محمد فاتح، پس از آن فتح درخشان، عنوان تن کنند. ازهمین

(Emecen, 2009: 70-71)  را نیز با افتخار به القابش افزود. سلطان عثمانی پس از فتح
دانست و این در حالی است که چنین را برترین حاکم ممالک اسلامی میقسطنطنیه، خود 

توانست آنکه بایزید اول )ییلدریم( با تمام کرّوفرّش نمیچیزی پیش از آن سابقه نداشت؛ چه
رو بود که از خلیفه متواری عباسی که او هم خود را برتر از ممالیک مصر و شام ببیند و ازهمین

 ,İnalcık) کرده بود« سلطان اقلیم روم» لقبک بود درخواست تحت نظارت سلطان مملو

(. لکن بایزید دوم برای خود جایگاهی فراتر از جدّ همنام خویش در نظر گرفته 139 :2005
دانست. وی که به خوبی به قدرت ( میEmecen, a.g.e) «وارث ملک روم»بود و خود را 

گاه بودساز و کارکرد رسانهمشروعیت ه برای ارائه تصویری امپراتورگونه از دولتش ب ای تاریخ آ
سراغ تاریخ و روایت آن رفت. مقارن همین ایّام، ادریس بدلیسی ترک وطن کرده و راهی دیار 

 روم شده بود.
 

 شاهنامهسلیمو  بهشتهشت
)به صورت تاریخ دودمانی( و  بهشتهشتهای نگارانه به ناماز ادریس بدلیسی دو اثر تاریخ

ها از است که هر دو آن)مربوط به دوران سلطنت سلیم اول( برجای مانده شاهنامهسلیم
به روایت تاریخ دولت عثمانی در  بهشتهشتبدلیسی در اهمیت زیادی برخوردار هستند. 

شود منظور وی از جا میزمان هشت تن از نخستین سلاطین این دولت پرداخته؛ و از همین
ار الصفات الثمانیه فى اخباش یعنی ریافت. این اثر با عنوان عربیانتخاب چنین نامی را د

شود. اثر مزبور از یک مقدّمه، هشت کتیبه و یک خاتمه نیز شناخته می القیاصره العثمانیه
است. جدای از مقدمه و خاتمه هر یک از هشت کتیبه به روایت تاریخ دولت تشکیل شده

 ندان اختصاص دارد.عثمانی در زمان یکی از سلاطین این خا
به درخواست سلطان بایزید دوم،  بهشتهشتهرچند خلیل اینالجیق معتقد است که 
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در برابر آثار عاری از حقیقت و خالی از ظرافت که پیش از آن درباره تاریخ عثمانی نگاشته 
-89: 9319)اینالجیق،  استفهم برای نخبگان و عوام نوشته شدهشده بودند به سبکی قابل

ان این توجای این اثر سرریز است نمیاما با توجه به نثر متکلّف و متصنّعی که از جای (84
ان بسا باید بر این نظر بود که بیشتر مخاطبرا به آسانی پذیرفت؛ چه« المورخینشیخ»سخن 

این اثر دیوانیان و طلاب علوم بوده باشند. با وجود تصریح بدلیسی بر اشتمال کتاب بر تاریخ 
م سارا نور ییلدیز معتقد است که بدلیسی اثر خود 9404/ه108 دولت عثمانی تا سال وقایع

م پایان 9494/ه198وتخت در را با بیان نبرد قدرت از سوی سلیم اول، برای رسیدن به تاج
بنابر گفته عبدالقادر اُزجان نیز، بدلیسی در خاتمه کتاب،  .(938است )نورییلدیز الف، داده

ویژه خطر قزلباشان، مجادلات میان بوط به اواخر دوران بایزید دوم، بههای مرگزارش
 ,Özcan) استشاهزادگان، به تخت نشستن سلطان سلیم و احوال اوایل سلطنت وی را آورده

پس از مرگ بدلیسی پسرش ابوالفضل محمد  اگرچه که نورییلدیز معتقد است (.272 :1998
م را 9495/ه140بهشت نوشت که تا وقایع سال هشتم( ذیلی بر 9485/ه184 دفتری )د.

)نورییلدیز الف، همانجا(؛ باید گفت که این سخنْ اشتباه است؛ چراکه استناد  گیرددربرمی
از ابوالفضل بدلیسی است. این نسخه که در « بهشتذیل هشت»نورییلدیز به اثری به نام 

  15وده و اثر جدیدی نیست.ب شاهنامهسلیمکتابخانه علی امیری موجود است، همان 
، تاریخ دولت عثمانی را تا زمان سلطان بایزید دوم دربر بهشتهشتاز آنجا که 

دستور سلطان سلیم اول اقدام به نگارش اثری دیگر تحت عنوان گرفت، بدلیسی بهمی
فرمان یافت، اجل بر بدلیسی  ه148کرد؛ لکن همانطور که سلطان عثمانی در  شاهنامهسلیم

رو به مجال تکمیل اثر نداد و در همان سال، وی را از انجام کار خویش بازداشت. ازایننیز 
آوری نویس پدر را جمعدستور سلطان سلیمان قانونی، ابوالفضل محمد دفتری اوراق پیش

(. شگفتا که 593: 9114م به پایان رساند )قیرلانقیج، 9488/ه185کرده و نگارش آن را در 
را نداد؛ چراکه وی پیش از تکمیل اثر شاهنامه سلیمنیز کفاف مشاهده  عمر سلطان سلیمان

                                                 
 متعلّق به دکتر طاهر بابایی است. از ایشان بابت دراختیار نهادن این داده سپاسگزارم. . این تشخیص 15
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تقدیم سلطان بعدی عثمانی شد. سلطانی که از  شاهنامهسلیمبدرود حیات گفته بود. پس 
 نام داشت! م(9485-9488/ه184-185 .)حک )دوم( قضا او نیز سلیم
ستایش پیامبر اسلام آغاز شده  پیروی از الگوی قدما با حمد و ثنای خداوند واین اثر به

د از ذکر است. بدلیسی بعتخت نشستن سلطان سلیمان ادامه یافتهو پس از آن با ذکر خبر به
ترین وقایع دولت عثمانی در مدّت سلطنت سلیم اول را این مقدّمات، به عقب برگشته و مهم

 ز دوران سلطنت را به طوراست. وی در ادامه، احوال سلیم پیش ابه شیوه سالشمارانه ذکر کرده
متخصر از نظر گذرانده و پس از آن، تاریخ دولت عثمانی در زمان سلطنت او را به رشته تحریر 

ترین وقایع این دوره از جمله: مجادلات سلطنت، توجه است. در این بخش، مهمدرآورده
اطق حاق آن منسلطان عثمانی به ایران و جنگ چالدران، حضور بدلیسی در بلاد کردستان و ال

به قلمرو عثمانی، انتقام سلطان سلیم از علاءالدوله ذوالقدر، فتح دیاربکر و آناتولی شرقی، 
فتح شام و مصر، اعلام اطاعت شریف مکه از سلطان عثمانی و خبر مرگ سلطان سلیم ذکر 

 است.شده
  

يخ  نويسى منشیانهبدلیسى و تار
نگاری ادیبانه ایرانی هایی از تاریختوان نمونهبدلیسی را می شاهنامهسلیمو  بهشتهشت

(. نثر بدلیسی نثری مصنوع، متکلّف و ادیبانه بود. Kütükoğlu, 1994: 8) حساب آوردبه
رو اثرش علاوه بر اهمیت تاریخی از اهمیت ادبی نیز برخوردار است. وی در ازهمین

رات مسجّع استفاده و متن را به اشعار فارسی و جای این دو اثر از احادیث و آیات و عباجای
علاوه بر این، متن وی سرشار از لغات و اصطلاحات عربی، ترکی  16است.عربی مزیّن کرده

                                                 
و تدبیر ناصواب ایشان مطابق تقدیر نگشت و از میامن »آ(:  61 ،3504 . برای نمونه بنگرید به )بدلیسی، ایاصوفیه16

غدغه و وسواس آن قوم خان خناس در روحانیت آن مخاطب به کلام کامل الاستیانس و اللّه یعصمک من النّاس این د
 «دشنورزد کسی بد که نیک افت     بیت: نکوکار مردم نباشد بدش  زیر پرده و لباس هیبت دیاس متواری و پنهان ماند.

خورشید از فضای مشرق آغشته به خون  هالصباح به امر فالق الاصباح پنجعلی(: »105: 1995همچنین )بدلیسی، 
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، که با انضباط در مقایسه با معاصرانش اثری است منظّم بهشتهشتو گاهی رومی است. 
افته و هر کتیبه به محکمی به نگارش درآمده و برای هر سلطان یک کتیبه اختصاص ی

ه دوران ب بهشتهشتهای است. با وجود آنکه هریک از کتیبههای مختلف تقسیم شدهقسمت
ن حال دهد اما در عییکی از سلاطین عثمانی اختصاص یافته و یک جلد مستقل را تشکیل می

میان رای تمایز ب بهشتهشتبا مهارت بالایی با کتیبه قبلی و بعدی مرتبط است. بدلیسی در 
 «القصه»پردازد از کلمه های متن، هرجا که به نقل خبر میروایات تاریخی و سایر قسمت

 (.  Şükrü, 1934: 42) استاستفاده کرده
نویسی بدلیسی شیوه ظاهری گزارش خبر، تفاوتی بارز با پیشینیان دارد و این در تاریخ

لااقل _نویسی عثمانی را تاریخ توانتفاوت به حدّی است که با در نظر گرفتن این تفاوت می
دان و عالم به دو دوره پیش و پس از بدلیسی تقسیم کرد. بدلیسی منشی، زبان _در عصر متقدم

پاشازاده درویش یا دین بود و این تمایزی آشکار میان او و مورّخان پیشینی همچون عاشق
، نحوه ظاهری گزارش خبرکرد. تأثیر خاستگاه و پیشه این مورخان بر نشریِ مدرّس ایجاد می

های عاشق پاشازاده و طوری که روایتاند به وضوح نمایان است؛ بهدر متونی که نگاشته
با در نظر گرفتن این  11نشری در کمال سادگی و روایت بدلیسی در منتهادرجه تجمل است.

                                                 
ر بیت: تکیه بر اخت گفت:مرصّع مهر که از فرق عدو غرقه به خون ربوده بود آغاز لمعان نهاده می اعدا نمایان شد و تاج

 «تاج کاووس ربود و کمر کیخسرو    شبگرد مکن کین عیّار 
آنی بیان ایدرکم سلطان محمد لشکر عظیم جمع ایتدی (: »33: 1332. برای نمونه بنگرید به )عاشق پاشازاده، 11

ن اوغلی ماشهردن ایلیغینه گیتمک ایستدی. ایشیتدیکم قرهشهره چیقدی واردی. آقتوجه ایتدی. آق مانهطوغری قره
نین ترجمه فارسی: چ«. چکلدن کلیرمش سلطان محمد خان قولی بایزید پاشایی قارشی گوندردی چکلده اوغراشدیلار

شهر روانه شده و بدان وارد به سمت آقاست که سلطان محمد، لشکری عظیم فراهم کرده مستقیماً متوجه قرامان شد. 
او  اوغلی از چکل به سویشهر به ایلیغین برود. سلطان محمد خان وقتی شنید که قرامانشد. تصمیم گرفت که از آق

 :Neşri, 1949نیز ) آید غلامش بایزید پاشا را به سمت او روانه کرد و این دو در چکل با هم درگیر شدند.می
بالی وفات ایدب بر آیدن صکره قیزی مالخون خاتونکه ایدرلرکم اوّل عثمانک قاین اتاسی ادهروایت (: »142,144

سیدر وفات ایدب عثمان کندو الیله ایکسین دخی بلجک حصارنده دفن اتدی اندن عثمانک خاتونی و اورخانک آنه
ترجمه فارسی: روایت « یه رحلت اتدی...اوج ایدن صکره عثمان غازی دخی سکودده دنیای فانیدن آخرت باقی
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ه چشم بنویسیِ درباری با نثری متصنّع و ادبی ای از تاریخنکته که پیش از بدلیسی نمونه
توان چنین نتیجه گرفت که خورد و آنچه هست همه مربوط به پس از اوست مینمی

ه جدید نویسی وی وارد مرحلنویسی عثمانی پس از حضور بدلیسی و تحت تأثیر تاریختاریخ
نشیان تر، مطابق اسلوب متر و پیچیدهتری شد و آن نگارش تاریخ به زبانی فنیو پیشرفته

 درباری است. 
تناسب پیشه دیوانی و موقعیتی که در دربار عثمانی داشت به انبوه اسناد و یسی بهبدل

ویژه آنان که مربوط به دوران سلطان بایزید دوم و هایش بهمدارک دسترسی داشته و روایت
ای برخوردار است؛ چرا که وی این دوران را العادهسلطان سلیم اول هستند از اهمیت فوق

های شرقی سلطان سلیم نیز، شاهد رویدادها ی موارد از جمله لشکرکشیدرک کرده و در برخ
دهد گزارشی مفصّل است. بدلیسی بدلیسی از واقعه ارائه میروایتی که ادریس است. بوده

اقتضای بحث و در میان نقل اخبار، به موضوعات مختلفی از جمله نصیحت پادشاه یا به
عدالت، شجاعت و حکمت که در سلطان عثمانی )از جمله  آلبرشمردن صفات سلطان ایده

و  آ( 29آ،  23ب،  21، 21-13: 3533)بدلیسی، ایاصوفیه  استنیز پرداخته متجلّی بود(
این در حالی است که عاشق پاشازاده و نشری چنین رویکردی نداشتند؛ چراکه برای این دو، 

سته واست و این خود برخاخنقل خبر اولویت داشت. بدلیسی تاریخ را فقط برای تاریخ نمی
 از دلایل متعدّدی بود. 

در اینجا لازم است که به موقعیّت وی در دستگاه دیوانی عثمانی توجّهی جدی شود. 
ای سیاسی وی هرچقدر هم که مورد حمایت سلطان عثمانی قرار داشت، در هر حال پناهنده

عرض حسادت و رقابت سایر از دیار عجم بود که به خاطر تقرّب روزافزونش به سلطان، در م

                                                 
بالی، پدرزن عثمان از دنیا رفت. یک ماه بعد نیز، دخترش مالخون خاتون که زن عثمان و مادر کنند که ابتدا ادهمی

اورخان است وفات کرد و عثمان هردو را با دستان خود در حصار بیلجک دفن کرد. سه ماه پس از آن، عثمان غازی نیز 
یسی هایی از نقل خبر توسط بدلهای بالا مقایسه شود با نمونهه آخرت باقی رحلت کرد. نمونهدر سُکود، از دنیای فانی ب

 است.که در همین مقاله ذکر شده
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 بهشتهشتطوری که پس از آغاز کار نگارش دیوانیان و درباریان عثمانی قرار گرفته بود؛ به
 علی پاشا، د. )خادم با مشکلات جدی در دربار عثمانی مواجه شد. چراکه وزیراعظم

 م( در پی آن1516/ه922 )مؤیدزاده عبدالرّحمن افندی، د. عسکرو قاضی م(1553/ه965
(. تحمّل چنین فضایی Genç, 2019: 189) بودند که بدلیسی را از چشم سلطان بیندازند

گری سلطان را رها کرده و راهی حجاز برای بدلیسی دشوار بود و موجب شد که او نشانجی
(. حسادت درباریان عثمانی نسبت به بدلیسی موضوعی نیست Özcan, 2000: 486) شود

ه ترین دلایلی که بدلیسی را برسد یکی از مهمنظر میشت و بهسادگی از آن گذکه بتوان به
 ها و تحکیمسوی انتخاب چنین نحوه نگارشی سوق داد تلاش وی در جهت اثبات توانایی

ضلای در میان آثار ف»موقعیت خویش در دربار عثمانی بود. خود بدلیسی نیز با بیان اینکه: 
اند چیزی که دارای ارزش بحث کردن باشد شتهروم که حکایات سلطان را به زبان ترکی نگا

بخشی بیهوده به کتب تاریخی انعام»آثار پیش از خود را کوچک شمرده و « وجود ندارد.
 (.Genç, 2019: 191) را به باد انتقاد گرفته بود« بعضی ترکان فاقد بلاغت

بارات ع نویسی، ترکیب متن با شعر و آیه و حدیث، درجبدلیسی با زیبانویسی، مغلق 
مسجّع در متن، تفصیل کلام و آراستن آن با تشبیه و استعاره و کنایه و مجاز سعی در نشان 

شود که چنین رویکردی را در دادن توانایی خود داشت. اهمیت این مسأله زمانی مشخص می
آن توان نگارانه بعدی میتوان سراغ گرفت؛ اما در آثار تاریخنگاران پیش از بدلیسی نمیتاریخ

ت که کمال استرین نمونه به بدلیسی، تنها ابنرا به وضوح مشاهده کرد. از این حیث، نزدیک
ار برده نیز کاست. نثری که او در روایت تاریخ بهکار گرفتهاین شیوه را به عثمانتواريخ آلدر 

اندازه ل بهاکموجود، متن ابننثری ادبی، همراه با آیات قرآن و اشعار فارسی و ترکی است. بااین
در نتیجه،  گیرد.تر قرار میای پایینبدلیسی دارای صناعات ادبی نبوده و از این حیث در مرتبه

نگاران عثمانی را از جمله تأثیرات نگارنده این سطور، چنین چرخشی در رویکرد تاریخ
سی بر یداند. هرچند برخی از نویسندگان ترک، تأثیر بدلنویسی عثمانی میبدلیسی بر تاریخ

مورخان پس از خود را محدود به ارائه فهرست به زبان فارسی و یا نقل اشعار فارسی در میانه 
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رسد بیشتر، ضایع کردن حق بدلیسی باشد که به نظر می (112: 1391)ازجان،  اندمتن کرده
 تا نمایاندن تأثیر او بر آیندگان.

 د.) آثار خواجه سعدالدین افندیتوان در اوج تأثیر بدلیسی بر مورّخان عثمانی را می
 )د. و مصطفی نعیما م(1609/ه1459 احتمالا )د. م(، ابراهیم پچوی1599/ه1443
سراغ گرفت. درست است که این سه مورخ، تاریخ خود را به زبان ترکی  م(1116/ه1123

رو وی ینگاشتند و از این حیث با بدلیسی تفاوت دارند اما هر سه ایشان در شیوه گزارش خبر پ
بودند. تفاوت میان آثار خواجه سعدالدین افندی، پچوی و مصطفی نعیما با آثار سایر مورّخین 
پیشین مانند نشری و عاشق پاشازاده نیز موید این مدعاست که هر سه این افراد در 

ی اند. اگرچه که این الگوگیرنویسی، شیوه ادریس بدلیسی را الگوی کار خود قرار دادهتاریخ
ن در نویسی بدلیسی در نظر گرفت؛ لکمعنای پایبندی تمام و کمال به اصول تاریخباید بهرا ن

هایی مانند نویسی او نباید تردید کرد. نمونهشان از بدلیسی و شیوه تاریخالگوپذیری و پیروی
تفصیل خبر، آراستن متن به شعر، آیه و حدیث و استفاده از صناعات ادبی، موید این مدعا 

تواريخ ر کمال دنحوی که ابنبدلیسی بر معاصران و آیندگانش بسیار بود بهتأثیر  هستند.
، خواجه سعدالدین غزوات سلطان سلیمدر  م(9445/ه130)د. زاده اردبیلی، قاضیعثمانآل

حسین ، قوجهالاخبارکنهدر  م(9800/ه9008 )د. ، مصطفی عالیالتواريختاجافندی در 
/ ه9993 )د. باشی احمددده، منجّمالوقايعبدايعدر  م(9858/ه9048پس از  )د. افندی
تاريخ در  م(9815/ه9408. )د دارزاده، و جزیهالآثارالاخبار فى وقايعصحايفدر  م(9804
عنوان یکی از منابع روایات خویش بدلیسی متأثر بوده و از آن به بهشتهشتاز  دارزادهجزيه

 (.Yıldırım, 2010: CI,CXI,CXIII,CXIV, Özcan, 1998: 272) انداستفاده کرده
گفته بدلیسی بر جریان نگارش تاریخ در عثمانی محدود و منحصر به موارد پیشتأثیر 

دانست چراکه او برخلاف نشری و عاشق « منشیانه و درباری»توان سبک کار وی را مینیست. 
اه وی به تاریخ، نوع برخورد با رویداد و پاشازاده خاستگاهی دیوانی داشت و این در نوع نگ

نوع ارائه گزارش رویداد قابل مشاهده است. نشری و عاشق پاشازاده در روایت تاریخ، همواره 
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 ;Neşri, 1949: 1/ 263, 265, 269) جانب عنصر ترک و سنن زندگی استپی را نگاه داشته

Aşıkpaşazade, 1992: 96, 120خود با دیوانسالاری  ( و حتی در برخی موارد مخالفت
 وارونه نگاه در دوره پس از بدلیسی کاملااند؛ حال آنکه این نوع عثمانی را نیز ابراز کرده

سد که رعنوان مثال، پس از بدلیسی جریان نگارش تاریخ در عثمانی به جایی میشود. بهمی
ستگاه نسبت به د مخالفت و نارضایتی خود را اشق پاشازاده که در اثرش، صراحتابا عبور از ع

با مورخینی مانند  (Aşıkpaşazade, 2003: 115, 382, 401) دیوانسالاری اعلام کرده بود
راک ات»کار بردن عبارت شویم که از بهرو میهخواجه سعدالدین افندی و مصطفی نعیما روب

 ;Hoca Sadettin Efendi, 1979: 4/ 171) در آثار خود نیز ابایی ندارند« ادارکبی

Naima Efendi, 1967: 1/ 238نگاری (. نکته حائز اهمیت این است که در تاریخ
گیرد و وقایع بر اساس میزان نزدیکی و ارتباطی که با بدلیسی، دربار در مرکز روایت قرار می

توان عنوان مثال میشوند. حال آنکه پیش از آن چنین نبود؛ بهدربار عثمانی داشتند روایت می
اللّه در قونیه که عاشق پاشازاده شاهد آن ازعه شیخ جنید صفوی با شیخ لطفبه ماجرای من

 کارگیری متناست اشاره کرد. افزون بر این موارد، بهبوده و در اثرش نیز آن را روایت کرده
بانه سرشار از لغات و استعارات سنگین و دشوار از سوی ادریس بدلیسی را در اینجا هم یاد

ن دار ایرانی بود و از ایقرار داد. بدلیسی نماینده دیوانسالاری کهن و ریشهتوان مورد توجه می
حیث با عاشق پاشازاده درویش و نشری که مدرس مدارس دینی بود، تفاوت داشت. استفاده 

ای را باید نتیجه پیروی او از سنت دیوانسالاری ایرانی دانست. بدلیسی از این نوع ادبیات حرفه
باید بدان توجه داشت، تفاوت کارکرد متن بدلیسی با متن نشری و عاشق  نکته مهم دیگری که

پاشازاده است؛ چراکه متن نشری و عاشق پاشازاده به واسطه سهولت تعبیرات، کلمات و 
تبع او عبارات برای عامه مردم ترک قلمرو عثمانی قابل فهم بود؛ در حالی که متن بدلیسی و به

 فهم باشد. ی عامه ترکان تحصیل ناکرده قابلتوانست براسایر پیروانش نمی
بدلیسی در گزارش خبر تنها به نقل وقایع سیاسی بسنده نکرده و به اقتضای موضوع، به 

است. افزون بر این از اوضاع اجتماعی و مراکزی همچون علل و نتایج رویدادها نیز پرداخته
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طین عثمانی نیز سخن های عمرانی سلابیمارستان، خانقاه، مدرسه، مسجد و فعالیت
با توصیف بناهایی  بهشتهشتب(. بدلیسی در  485: 3438)بدلیسی، ایاصوفیه  استگفته

های مهم و تأثیرگذار دولت عثمانی ارزش همچون کلیسای ایاصوفیه و با اشاره به شخصیت
گاهیهای وی میاست. از خلال گزارشای به کتاب خویش بخشیدهویژه های توان آ

 ها و حکام نواحی مختلف و اوضاع شهرها و نواحیدرباره روابط میان دولتسودمندی 
آ(، توصیف جغرافیایی و ذکر معادن  31ب،  38ب،  38آ،  38: 3438)بدلیسی، ایاصوفیه 

سی، )بدلی های شخصیتی و زندگی روزمره سلاطینو منابع طبیعی نواحی مختلف، ویژگی
)بدلیسی،  ی از جمله مراسم ازدواج شاهزادگان(، آداب و سنن جار48-48: 3438ایاصوفیه 

(، همچنین نهادهای دولت عثمانی از جمله سپاه، دستگاه 494-499: 3450ایاصوفیه 
(. با توجه به آنچه گفته 84: 9319)اینالجیق،  دست آوردالاسلامی بهدیوانسالاری و نهاد شیخ

ز آنچه نوان یک منبع تاریخی بیش ااثر بدلیسی به ع»توان با نظر مناژ که معتقد است: شد نمی
ری های نشگذاری شده ]...[ و از ارزش بیشتری نسبت به روایتکه شایسته آن است، ارزش

 همراه شد.   (88: 9319)مناژ،  «برخوردار نیست
اش بوده سخن چندانی به میان مورد توجه بهشتهشتبدلیسی از منابعی که در نگارش 

توان چنین برداشت که  گاه به منابع خویش کرده میآورد، لکن با اشاراتی که گهنمی
 استای از منابع فارسی، بیزانسی، سلجوقی و عثمانی مورد استفاده وی بودهمجموعه

(Özcan, a.g.e .)واريخ تنشری،  نمایجهانکتاب بی، ابن بی اوامر العلائیه فى امور العلائیه
(، عثمانآل تواريخ) تاريخ اوروچ بیگشکراللّه و  التواريخبهجهعاشق پاشازاده،  عثمانآل

(. خلیل Şükrü, 1934: 27- 28; Özcan, a.g.e) آیندمهمترین منابع وی به حساب می
ه و اشاره کرد م(9444/ه148 )د. نگاری روحیاینالجیق به پیروی بدلیسی از سنت تاریخ

 خوردبه چشم می بهشتهشتهای طورسون بیگ نیز در معتقد است برخی از گزارش
با آثار مورخان پیشین ایرانی نشان  بهشتهشت: همانجا(. مقایسه متن 9319)اینالجیق، 

 و تاريخ وصافجوینی،  تاريخ جهانگشاینویسی از آثاری همچون دهد که وی در تاریخمی
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 . (Şükrü, a.g.e; Özcan, a.g.e) استیزدی تأثیر پذیرفته ظفرنامه
یشتر بوده و ب بهشتهشتنیز شبیه  شاهنامهسلیمنویسی بدلیسی در سبک تاریخ

 واسطه نگارش ابوالفضل محمدهای آن را داراست؛ با این تفاوت که نیمه دوم کتاب، بهویژگی
که شاید  شاهنامهسلیمحجم کم  دفتری تفاوت محسوسی با نیمه اول آن دارد. همچنین

برخاسته از کوتاه بودن دوران سلطنت سلیم اول و پیری بدلیسی بود، مانع از آن شده که وی 
ش اشاره هایدر نقل روایات، به شیوه تفصیل عمل نماید. بدلیسی در این اثر به منابع روایت

توان وی را شاهد وره میکند؛ البته با توجه به حضور وی در متن مهمترین وقایع این دنمی
مستقیم رویداد و راوی بدون واسطه برخی وقایع ازجمله: رویارویی سلطان سلیم با دولت 
صفوی در جنگ چالدران، تابعیت اکراد آناتولی نسبت به دولت عثمانی و پیروزی دولت 

ی مبادله اهعثمانی بر ممالیک مصر دانست. از دیگر امتیازات این اثر، احتوای آن به برخی نامه
 -908: 9114)برای نمونه بنگرید به: بدلیسی،  شده میان سلطان سلیم و شاه اسماعیل است

، اساس روایتش را بر نقل وقایع گذاشته و بهشتهشت(. بدلیسی در این اثر بر خلاف 993
است؛ هرچند در کمتر به ذکر دلایل و نتایج رویدادها و یا موضوعات غیرسیاسی پرداخته

رد همچون رویارویی سلطان سلیم با صفویان، علل و دلایلی که موجب شد تا برخی موا
دلیسی، )ب استسلطان سلیم دست به رویارویی مستقیم با صفویان بزند را نیز ذکر کرده

9114 :88-88.) 
 

يخ  نگاری بدلیسىالگوواره اسلامگرا در تار
را قائل بود، اسلام و همچنان که سلطان عثمانی برای خود، نقش رهبری ممالک اسلامی 

وند. شنگاری بدلیسی محسوب میترین عناصر تاریخمشروعیت اسلامی نیز یکی از مهم
، تلاش بدلیسی در جهت شاهنامهسلیمو  بهشتهشتاندیشانه متن مطالعه ژرف

طوری که در این آثار، دولت و سلاطین سازد؛ بهعثمان را نمایان میافزایی برای آلمشروعیت
عنوان نمایندگان اسلام و دشمنان و مخالفان ایشان در قامت کفار و دشمنان شریعت به عثمانی
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عنوان یگانه عثمان را بهگونه، ادعاهای مشروعیت آلشوند. بدلیسی بدیننبوی مطرح می
(. Genç, 2019: 422) کندنماینده اسلام، با ارجاعات و مصادیق اسلامی حمایت می

بدلیسی، ) در کنار دیگر عناوین برای سلطان عثمانی« خلیفه»نوان کار بردن عبدلیسی با به
 58: 3438)بدلیسی، ایاصوفیه  «دارالخلافه»عنوان از استانبول به ب( 900: 3450ایاصوفیه 

های نظامی که سلاطین عثمانی برعلیه مسیحیان آناتولی و نام برده و با  تمسّک به فعالیت آ(
سپهسالار »، «سلطان مجاهد غازی»شان با عناوینی همچون دادند از ایبالکان انجام می

است. ب( و تعابیری از این قبیل یاد کرده 44: 3438)بدلیسی، ایاصوفیه  «لشکر اسلام
نبوده و  نگارانه بدلیسیمعرفی سلطان عثمانی به عنوان خلیفه اسلام تنها محدود به آثار تاریخ

د به: )بنگری استچنین رویکردی را درپیش گرفته قانون شاهنشاهىاو در دیگر آثار از جمله 
  13.(95: 9388بدلیسی، 

که از هیچ تلاشی برای تکفیر و _ نگاری عثمانیوی همچنین و بر اساس سنت تاریخ 
از مخالفان دولت عثمانی با عناوینی همچون  _ورزیدتخفیف مخالفان خود دریغ نمی

(، 908)همان،  «مآله اسمعیل ضلالتشا»(، 904: 9114)بدلیسی،  «قزلباش الحادآیین»
 «کفور مقهور»ب(،  43: 3438)بدلیسی، ایاصوفیه  «کفار لیام»(، 944)همان،  «شاه گمراه»

 «فاردیارالحرب ک»های آنان را و انبوه تعبیراتی از این قبیل یاد کرده و سرزمین ب( 88)همان، 
از  ایگونه و با ایجاد دوگانهاست. بدلیسی بدینب( دانسته 984: 3450)بدلیسی، ایاصوفیه 

عنوان نمایندگان عثمان را در جایگاه خیر قرار داده و با مطرح کردن ایشان بهخیر و شر، آل
رابر اند بر نقش غازیانه عثمانیان در بکه بر جایگاه شر نشسته« کفار مسیحی»اسلام در برابر 

                                                 
و گاهی که خلافت صوری و سلطنت ظاهری بر طبق شریعت نبوی و موافق آیین خلفای معنوی باشد، چنان . »13

گفت و اوامر و نواهی او را به سمع اطاعت باید شنفت چنانچه در مظهری را هم خلیفۀ بحقّ و اولوالامر و موفّق توان 
امر ﴿اطیعوا اللّه و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم﴾ مطاوعت صاحب امر را ثالث طاعت خدا و رسول خدا فرموده و 

ین ، دست تمکپروریچون سلاطین صورت در اقامت شعایر شرایع نبوی اجتهاد نمایند و در استقامت اعلام عدل و دین
 .«ذکر جمیل و دعا و سزاوار مدحت و ثنا باشند... هرا به ربط کمر اجتهاد و رابط سنّت غزا و جهاد برگشایند، شایست
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کید کرده، فتوح  پایه فتوح مسلمانان نخستین و دشمنان ایشان را را هم هاآنمسیحیان تأ
کرّات از احادیث تناسب موضوع، بهاست. وی در همین جهت و بهدشمنان مسلمانان دانسته

سازی تاریخ عثمانی و تاریخ صدر اسلام، همانیو روایات استفاده کرده و کوشیده تا با این
های عثمانیان عنوان لشکرکشیرو برای پیش برد. ازهمینروایت تاریخی خویش را به

را به کار برده؛ با ذکر  )همانجا( «غزوات»و  آ( 58: 3438)بدلیسی، ایاصوفیه  «فتوحات»
 24«ینصرک الله نصرا عزیزا»و  ب( 89)همان، 19«انا فتحنا لک فتحا مبینا»آیاتی از جمله: 

ه ظامی عثمانیان بهای ن)همانجا( که به پیروزی مسلمانان بر مشرکین اشاره دارند از پیروزی
یاد کرده و با ذکر آیات و روایاتی در نکوهش گمراهان، دشمنان و مخالفان ایشان « فتح»عنوان 

توسیع »های عثمانیان را عنوان مثال، هدف از لشکرکشیاست. بهرا در این گروه قرار داده
یلونکم من قاتلوا الذین »دانسته و با آوردن آیاتی همچون  ب( 84)همان،  «ممالک اسلام

)همان،  22«اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم»یا  )همانجا( 21«الکفار و لیجدوا فیکم غلظه
ر است. تشبیه سلطان محمّد فاتح به پیامبافزایی برای ایشان برآمدهدر پی مشروعیت ب( 19

بیه سفر ها از سوی ابراهیم نبی و تشاسلام، تشبیه تبدیل کلیسای ایاصوفیه به شکستن بت
نیز در  23(994-995: 9381)قزوینی،  راد به جنگ حنین و مغرور شدن برخی صحابهبلگ

 همین جهت قابل فهم است. 
سازی، حواله امور و جریان وقوع رخدادها همانیافزایی از طریق ایندر کنار مشروعیت

 نگاری بدلیسی است. وی در بیشتر موارد با دیدیبه اراده الهی، دیگر عنصر بارز در تاریخ
فرازمینی، علّت وقوع رخدادها را اراده الهی و تقدیر دانسته و از این حربه نیز در جهت 

                                                 
  1. فتح/19
  3. فتح/24
  123. توبه/21
  5. توبه/22
 مزبور. همقال 125 -122های دیگر بنگرید به: صص . برای نمونه23
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عنوانی که پس از آن به نقل روایات  است. مثلاعثمان استفاده کردهافزایی برای آلمشروعیت
در ذکر مؤیدات معنوی و لطایف الطاف منوی »پردازد چنین است: مربوط به عثمان غازی می

بک غازی بوده و شرح حقیقه به منزله مقدّمات و متمّمات سلطنت صوری عثمانکه فی ال
بین محقّق مسند سروری و واقعات سابقه و مبشرات شایقه که از عالم غیب در نظر حقیقت

آ(. بدلیسی زمانی که از  48: 3431)بدلیسی، ایاصوفیه  «استمسند سرافرازی شده
آورد با میان میسخن به( م9381-9384/ه819-880 .)حک های مراد اوللشکرکشی

به  ب( 984: 3450)بدلیسی، ایاصوفیه «تأیید غیبی در تسخیر سایر بلاد»آوردن عبارت: 
جهت با اراده و تأیید غیبی کند که عمل انجام شده از سوی سلطان عثمانی همخواننده القا می

توتی الملک من تشاء ]...[ »همین صورت با آوردن آیاتی همچون: است. وی بهخداوند بوده
الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف »و  20«و تعز من تشاء

های سلطنت سلاطین عثمانی را نیز در جهت تحقق وعده آ( 5)همان، 25«و نهوا عن المنکر
 26«من رحمه فلا ممسک لهاما یفتح الله للناس »داند؛ چنانکه با ذکر آیاتی از قبیل: الهی می

رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا »و  )همانجا(
ش بر برادر تخت نشستن بایزید دوم و پیروزیآ( به 58: 3450)بدلیسی، ایاصوفیه، 21«نصیرا

ب(  54: 3438)بدلیسی، ایاصوفیه  «فتوحات غیبی»جم را نیز نتیجه خواست خدا و 
 است.دانسته

های سلاطین عثمانی نیز فروگذار نکرد و ورزیبدلیسی حتی از توجیه قرآنی سیاست
در پی آن بود که برای هر رخدادی شاهدی از متون مقدس اسلامی و یا تاریخ صدر اسلام 

سنشد عضدک باخیک و نجعل لک »طوری که با آوردن آیاتی از جمله: ارائه دهد؛ به

                                                 
  26عمران/. آل20
  01. حج/25
  21. فاطر/26
  34. اسراء/21
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 29«من اهلی هرون اخی اشدد به ازری و اشرکه فی امری واجعل لی وزیرا»و  23«سلطانا
 م(9384 -9345/ه883-845 .)حک جانشینی اورخان آ( 909: 3438)بدلیسی، ایاصوفیه 

م( 9339/ه 839 احتمالا )د. به جای عثمان غازی که با محرومیت برادرش علاءالدین چلبی
ده و از قول اورخان، برادرش را از سلطنت همراه بود را به ماجرای موسی و هارون تشبیه کر

وارد مجادله  لاءالدین چلبی به خواست خود اصلااست. حال آنکه عوزیر و یاور وی ذکر کرده
 گری با آیات قرآن، اگر گاهی سیاست سلطانسلطنت نشده بود. در نتیجه همین رویکردِ توجیه

آیاتی همچون: کرد که از سرکشی یا تقصیر کسی بگذرد با آوردن عثمانی ایجاب می
موضوع،  ب( 88: 3438)بدلیسی، ایاصوفیه 34«والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس»

شد. بدلیسی به همین شیوه، مجادله سلطان بایزید دوم با دولت ممالیک که به صلح توجیه می
توجیه  )همانجا( 31«انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم»انجامید را با آوردن آیه: 

های ترکی نیز تفسیری حدی پیش رفت که حتی از سنّتاست. او در کار خویش بهکرده
طوری که اموری از قبیل تیر انداختن سلطان عثمانی را در جهت پیروی داد بهاسلامی ارائه می

: 3438اصوفیه )بدلیسی، ای استاز توصیه پیامبر اسلام مبنی بر تعلیم تیراندازی تفسیر کرده
 ب(. 44

نویسی بدلیسی که متأثر از خاستگاه، پیشه و شرایط درونی دولت برخلاف تاریخ
نگاری وی تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط بیرونی و سیاست خارجی عثمانی بود؛ تاریخ

عثمان قرار داشت. باید توجه داشت که مقارن حضور بدلیسی در استانبول، صفویان آل
عنوان دولتی رقیب در جنوب قلمرو عثمانی الیک بهعنوان قدرتی نوظهور در شرق و ممبه

های آمدند. سابقه درگیریتهدیدی جدی برای منافع سیاسی و اقتصادی ایشان به حساب می

                                                 
  35. قصص/23
  29. طه/29
  3عمران/. آل34
  09. حجرات/31
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ی نوع خوبمملوکی و آنچه توسط سلطان سلیم اول بر سر صفویان و ممالیک آمد به -عثمانی
میان دولت عثمانی با صفویان و دهد. رقابتی که مناسبات میان این سه دولت را نشان می

ممالیک جریان داشت انگیزه مناسبی برای بدلیسی در جهت اتخاذ چنین رویکردی در 
عثمان به عنوان مدافعان، مجاهدان و نگاری خویش بود؛ چراکه وی با مطرح کردن آلتاریخ

 کرد.یمبلّغان اسلام، هرگونه مخالفت با ایشان را امری در جهت دشمنی با دین تعریف م
فرایند  توان ازرسد در رسیدن به نتایج مطلوب نیز موفق بود و این را میای که به نظر میحربه

 خصوص در صدور فتاوایهای سلطان سلیم اول برعلیه صفویان و ممالیک و بهلشکرکشی
 جهاد برعلیه این دو دولت مسلمان دریافت.

 
  نتیجه

دهند که گزارش مفصّل وقایع، استفاده از نثری مصنوع و های پژوهش حاضر نشان مییافته
ها و ادبی، درآمیختن متن با اشعار، آیات و روایات، عدم اشاره کافی به منابع روایت

ری و ارائه تصوی بدلیسینویسی های تاریخترین شاخصهبندی منظم مطالب، مهمتقسیم
ن عثمان، قرار گرفتافزایی برای آلعثمانی، تلاش در جهت مشروعیتامپراتورگونه از دولت 

دربار در مرکز روایت، عدم اکتفا به نقل تاریخ سیاسی، توجه به نهادهای دولتی، علمی و 
داوری درباره رقبای اجتماعی، رجال تأثیرگذار و علما، توجه به احوال ملل همسایه، پیش

تاریخی درجهت خدمت به مقاصد سیاسی دولت گیری از روایت دولت عثمانی و بهره
 شوند.نگاری وی محسوب میهای تاریخعثمانی ازجمله ویژگی

و مقایسه آن با متون  شاهنامهسلیمو  بهشتهشتپژوهش حاضر با بررسی متن 
کار بردن هبدلیسی با بای که پیش از آن در عثمانی نگاشته شده بودند نشان داد که نگارانهتاریخ
عثمانی  نویسیمصنوع و متکلف، تغییری اساسی در شیوه ظاهری گزارش خبر در تاریخنثری 

ی و نویسی عثمانی پس از حضور بدلیستوان چنین نتیجه گرفت که تاریخایجاد کرد. پس می
تر و تری شد و آن نگارش تاریخ به زبانی فنیتحت تأثیر او وارد مرحله جدید و پیشرفته
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منشیان درباری است. با توجه به مناسبات دربار عثمانی و حسادتی  تر مطابق اسلوبپیچیده
توان چنین برداشت کرد که بدلیسی با کرد میکه بدلیسی از جانب درباریان احساس می

نویسی، ترکیب متن با شعر و آیه و حدیث، درج عبارات مسجع در متن، زیبانویسی، مغلق
ها و ه و کنایه و مجاز سعی در نشان دادن تواناییتفصیل کلام و آراستن آن با تشبیه و استعار

 تثبیت موقعیت خود داشت. 
ت های تلاش دولنگارانه بدلیسی از بهترین نمونهاین پژوهش نشان داد که آثار تاریخ

عثمانی جهت ارائه تصویری امپراتورگونه از این دولت است. دولت عثمانی که در زمان 
ای سانهدرستی متوجه کارکرد رکرد، بهچنین تصویری را حس می سلطان بایزید دوم نیاز به ارائه

نگاری تاریخ شده و بدین منظور از مهارت بدلیسی در نگارش تاریخ استفاده کرد. در تاریخ
گیرد و وقایع بر اساس میزان نزدیکی و ارتباطی که با بدلیسی، دربار در مرکز روایت قرار می

 شوند حال آنکه پیش از آن چنین نبود.ت میدربار سلطان عثمانی داشتند روای
اری نگترین عنصر در تاریختوان مدعی شد که مهمهای این پژوهش میبر اساس یافته

طوری که دولت و سلاطین افزایی برای عثمانیان است؛ بهتلاش درجهت مشروعیت وی
ت فار و دشمنان شریععنوان نمایندگان اسلام و دشمنان و مخالفان ایشان در قامت کعثمانی به

ر عثمان را دای از خیر و شر، آلگونه و با ایجاد دوگانهشوند. بدلیسی بدیننبوی مطرح می
« سیحیکفار م»عنوان نمایندگان اسلام در برابر جایگاه خیر قرار داده و با مطرح کردن ایشان به

کید کرداند بر نقش غازیانه عثمانیان در برابر مسیحکه بر جایگاه شر نشسته  هاآنه، فتوح یان تأ
ی در است. وپایه فتوح مسلمانان نخستین و دشمنان ایشان را دشمنان مسلمانان دانستهرا هم

همین جهت و به تناسب موضوع به کرّات از احادیث و روایات استفاده کرده و کوشیده تا با 
برد. پیش بیش را بهسازیِ تاریخ عثمانی و تاریخ صدر اسلام، روایت تاریخی خوهمانیاین

نگاری همچنین حواله امور و جریان وقوع رخدادها به اراده الهی، دیگر عنصر بارز در تاریخ
رد با دیدی فرازمینی، علّت وقوع رخدادها را اراده الهی و تقدیر وابدلیسی است. وی در بیشتر م

نین است. چاده کردهعثمان استفافزایی برای آلدانسته و از این حربه نیز در جهت مشروعیت
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در برابر  طلبیسازی که ترجمانی از سیاست کلّی دولت عثمانی برای توجیه توسعهمشروعیت
ممالک اسلامی و غیراسلامی بود عثمانیان را بیش از هر چیز در رقابتی که با صفویان و 

 مدافعان،عنوان عثمان بهکرد؛ چراکه بدلیسی با مطرح کردن آلممالیک داشتند یاری می
مجاهدان و مبلّغان اسلام، هرگونه مخالفت با ایشان را امری در جهت دشمنی با دین تعریف 

آویزی معنوی در اختیار دولت متبوع خویش قرار کرده و برای اجرای اهداف سیاسیْ دست
 داد.می
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 1الصحه بدن در ايران عصر صفویتدبیر حفظ

 محمد علی پرغو
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 فرهنگ ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانسسه تاریخ و ؤپژوهشگر پسادکتری م

 
 چکیده

این مقاله درصدد واکاوی این مسئله است که طبیبان عصر صفوی چه درک و فهمی نسبت به بدن داشتند و  
ها با روش بردند؟ دادهها بهره میها و درمان آناز چه تدابیری جهت حفظ صحت یا مقابله با بیماری

حاضر  های پژوهشاست. یافتهتحلیلی ارائه شده -و مطالب با رویکرد توصیفی  ای گردآوری شدهکتابخانه
های طب دهد که طبیبان عصر صفوی با عطف توجه به آرای طبیبان سابق در چارچوب آموزهنشان می

اند. اخلاطی و ذیل عنوان امور طبیعیه به تعریف بدن و مفاهیمی چون تندرستی، صحت و بیماری پرداخته
رفتاری طبیبان از طریق مراجعه به آرای طبیبان سابق و نیز تجارب شخصی خود، در گام اول متوجه  رویکرد

صیانت از تندرستی بدن از طریق حفظ تعادل اخلاط بدن و بازگرداندن تعادل بدان در هنگام بروز بیماری 
گانه شاب اصول شهای پیشگیرانه طبیبان در ببود. حفظ صحت بدن، رابطه مستقیمی با مراعات سفارش

کول و مشروب، حرکت و سکون، خواب» داشت. در « وبیداری، اعراض نفسانی و احتباس/استفراغهوا، مأ
 شد. های مختلف درمانی استفاده میزا، از شیوهگام دوم و در صورت ابتلا به بیماری، متناسب با عامل بیماری

 
 الصحه.سنتی، حفظتاریخ پزشکی، طب در عصر صفوی، طب  ها:کلیدواژه

                                                 
 زیدانشگاه تبر یمقاله حاضر مستخرج از طرح پسادکتر) 11/14/1042؛ تاریخ پذیرش: 7/7/1042. تاریخ دریافت: 1

به عمل  ریمعاونت پژوهش دانشگاه تقد یهاتیاز حما لهیوسنیاست. بد «یعصر صفو رانیدر ا یقوم پزشک»با عنوان 
 (.دیآیم
 javadalipoor@tabrizu.ac.ir. رایانامه )مسؤول مکاتبات(: 2
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 مقدمه
پاسخگویی به نیازهای صحی و بهداشتی و نحوه رویارویی با خطرات ناشی از انواع بیماری، 

ارزیابی است. نگاهی به منابع  دانش طب در عصر ای، قابلدر چارچوب نظام طبی هر دوره
 وشناسی( و رفتاری )تدابیر مراقبتی دهد که رویکرد شناختی )علتصفوی نشان می

های دهندگان مراقبتترین ارائهترین و رسمیعنوان مهمراهکارهای درمانی( طبیبان به
بهداشتی و مراقبتی، با عطف به آرای اطبای برجسته سابق و تجارب شخصی خودشان در 

پذیرفت.  این مقاله در صدد بررسی چارچوب نظام طب مبتنی بر اخلاط چهارگانه انجام می
یبان عصر صفوی چه درک و فهمی نسبت به بدن داشتند و از چه تدابیری این مسئله است که طب

 کردند؟جهت حفظ صحت یا مقابله و درمان انواع امراض استفاده می
 

 پژوهش هپیشین
، وضعیت عمومی پزشکی در ایران طب در عصر صفويه( در کتاب  9551سیریل الگود )

حال تنی چند از طبیبان معروف است. بررسی و شرحعصر صفوی را مورد بررسی قرار داده
های جراحی و ابزارهای مورداستفاده و پزشکی، روشاین عصر، وضعیت داروسازی، چشم

اند. اند که در این کتاب موردتوجه قرار گرفتههای زنان و کودکان، موضوعات مختلفیبیماری
رت صوبهن در زمان صفويه و قاجار های ايرابیمارستان( در بخشی از کتاب 9515ویلم فلور )

ت. اسهای عصر صفوی در شهرهای مهم را مورد بررسی قرار دادهمختصر وضعیت بیمارستان
عیت تحلیل وض»ای با عنوان بیشتر مطالب این کتاب مربوط به عصر قاجار است. در رساله

ای با عنوان نامه( و پایان9511)اسلامی فرد، « دانش پزشکی و داروسازی در عصر صفویه
(، وضعیت عمومی بهداشت، 9515)ختمی، « های دوره صفویطبابت، درمان و بیمارستان»

ه الصحاست. موضوع حفظدانش طب و داروسازی در عصر صفوی مورد بررسی قرار گرفته
افر الصحه مستدبیر حفظ»ای با عنوان مانده است. در مقالهبدن در این مطالعات مغفول باقی

صورت مختصر ( ابتدا به54-95الف: 9409)پرغو و علیپور سیلاب، « عصر صفویدر ایران 



 38/ یعصر صفو رانیالصحه بدن در احفظ ریتدب 
 

تاریخچه مسافرت در این عصر و سپس تدابیر و راهکارهای مختلف صحی و بهداشتی درباره 
سازی بدن قبل از آغاز سفر و نحوه حفظ صحت بدن در طول مسیر در  تناسب با گرما آماده

ی از مطالب این مقاله، معطوف به شناسایی و تبیین است. بخش مهمیا سرما، بیان شده
های حاصل از گرما و سرما و نحوه مقابله با آن در طول سفر است که این مباحث، بیماری

همسانی دارد. در مقالاتی با عنوان « هوا»های مقاله حاضر در خصوص تنها با بخشی از داده
)پرغو و علیپور سیلاب، « ویشناخت پیشگیری و درمان مرض وبا در ایران عصر صف»

-55: 9511)پرغو و علیپور سیلاب، « طاعون در ایران عصر صفوی»( و 19-51ب: 9409
انه شناسی( و رفتاری )تدابیر پیشگیر(، نخست تاریخچه و سپس رویکرد شناختی )علت55

ب های وبا و طاعون و نیز هوای وبائی، در چارچوهای درمانی( در مقابله با بیماریو روش
است. اگرچه هر کدام از نظام طب عصر صفوی، مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته

اند تا بخشی از وضعیت سلامت و بهداشت در عصر الذکر، تلاش کردههای فوقپژوهش
ه توجه بالنسب مورد« الصحه بدنتدبیر حفظ»صفوی را مورد مطالعه قرار دهند؛ اما موضوع 

 است. کمتری قرار گرفته
 
 نظری )امور طبیعیه(بخش 

نظام طب اخلاطی که طبیبان عصر صفوی با عطف به آرای طبیبان برجسته سابق در چارچوب 
است. در بخش کردند، به دو قسمت نظری و عملی تقسیم شدهآن اندیشیده و فعالیت می

گاهی های لازم نسبت به نحوه پیدایش، عملکرد طبیعی و تغییرات نظری، طبیب، اطلاعات و آ
ن، ماهیت صحت و مرض، عوامل مؤثر در حفظ یا اعاده صحت به بدن و شناخت علائم بد

مانند یک زنجیره « امور طبیعیه»کرد. این امور ذیل عنوان های بیماری را کسب میو نشانه
بود که « ارکان، مزاج، اخلاط، اعضا، ارواح، قوی و افعال»پیوسته، شامل هفت جزء: همبه

ها بستگی داشت. ایجاد خلل در این زنجیره ت جسمی بدن به آنهستی، قوام و حفظ صح
شد. این مفاهیم در خوردن تعادل، موجب بیماری، نقص یا مرگ انسان میواسطه برهمبه
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ها از نظر طبیبان نقشی مهم برعهده داشت )بهاءالدوله، شناسی بیماریشناخت بدن و علت
؛ کمال بن نور بن کمال، بی تا: 904 ،44-4: 9585؛ محمد بن عبدالله، 51 -58: 9581

؛ اسکندر بن میرفیض طبیب، 954-959ق: 90؛ عمادالدین محمود بن مسعود، قرن8-90
؛ مؤمن، 91-98: 9581؛ گیلانی، 1-5: 99 ؛ محمدحسین طبیب، قرن41-1 ق:9011
: 9585؛ طولوزان، 951-954: 9581؛ شریف، 910-944: 9511؛ بهبهانی، 9/55، 9510

(. امور طبیعیه درواقع 4-9: 94؛ طهرانی، قرن 98: 9589درالدین شیرازی، ؛ ص908-901
بیانگر شناخت طبیبان نسبت به بدن انسان و نوع عملکرد آن بود که امروزه با عنوان فیزیولوژی 

شود. شناخت این مفاهیم از جهت تشخیصی و درمانی اهمیت زیادی برای طبیبان بدن یاد می
دهنده اسی بیماری، بروز هر نقصی در عملکرد فعلی در بدن، نشانشنداشت. متناسب با علت

های زنجیره  امور طبیعیه بود. درواقع از نقص یک فعل به ایجاد مشکل در یکی از حلقه
ختلال خلطی و اختلال قوا یا ارواح عضو مسئول آن فعل و از آن به بروز اختلال در عضو، ا

شد. اساس تشخیص و درمان در عصر کن پی برده میبه اختلال در یک ر مزاجی فرد و نهایتا
 صفوی بر همین پایه بود.

 
 الصحه(بخش عملى )تدابیر حفظ

طبیبان حالت بدنی که مجموعه افعال به حالت طبیعی، صحیح، سالم و بدون هیچ نقصی 
شد را صحت یا تندرستی و حالت بدنی که افعال غیرطبیعی و همراه با خلل صادر یا انجام می

-50: 9585؛ محمد بن عبدالله، 84: 9581نامیدند )بهاءالدوله، نقص بود را مرض میو 
؛ هروی، 98-91: 9581؛ گیلانی، 911-914ق: 9011؛ اسکندر بن میرفیض طبیب، 59

(. تلاش 90: 9581؛ محمد کحال، 4-9: 94 ؛ طهرانی، قرن545، 454، 449: 9581
ظ تندرستی و در گام دوم متوجه بازگردانیدن طبیبان در بخش عملی، در گام اول معطوف به حف

با  حهالصهای حفظصحت به بدن در هنگام مریضی بود. حفظ تندرستی با مراعات سفارش
ای در نظام طب عصر صفوی داشت. پذیر بود که جایگاه ویژهامکان« سته ضروریه»عنوان 
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وب، هوا، مأکول/ مشر»ها و ملاحظاتی پیشگیرانه در خصوص این تدابیر دربرگیرنده توصیه
بود که مراعات یا « /بیداری، استفراغ/احتباس و اعراض نفسانیتحرک/سکون، خواب

توجهی به هرکدام، در افزایش یا کاهش سطح صحت و سلامت افراد تأثیرگذار بود. بی
های مختلفی از تجارب شخصی طبیبان عصر صفوی در ارتباط با حفظ صحت در متن نمونه

 است.فراخور بحث مورد اشاره قرار گرفتهمقاله و به 
 

 . هوا 1
به احاطه بدن انسان توسط هوا، افراد باید خود را از هوای گرم و سرد، ز منظر طبیبان، باتوجها

هوای متعفن و وبایی، هوای نامطبوع و مخلوط به دودهای ردی، بخار، گردوغبار و آمیخته به 
مزاج  دص و قطع تنفس به هر دلیلی، سبب فساکردند. ایجاد نقنفس حیوانات محافظت می

شد. خوبی یا بدی هوای یک منطقه به عوامل مختلفی مرگ فرد می روح، اختلال قوا و نهایتا
رگانه، ها در جهات چهاوبلندی، نحوه قرارگرفتن کوهچون دوری یا نزدیکی به خط استوا، پستی

ه دریا، بستگی داشت. قوت مزاج و مسیر وزش باد، وجود بخار، رطوبت یا دوری و نزدیکی ب
ها، از علائم خوبی هوای یک منطقه طول عمر افراد، خنکی هوا، کمی وقوع امراض و عفونت

ها، نیزارها ویژه دیوارهای آهک اندود، نیستانشد. هوای محبوس مابین دیوارها بهمحسوب می
ی چون گردو و انجیر، های مردابی و پالیزی و هوای اطراف درختانها، هوای زمینو بیشه

: 9585؛ محمد بن عبدالله، 10-81: 9581شد )بهاءالدوله، ناسالم و بد محسوب می
؛ صالح 94-95؛ کمال بن نور بن کمال، بی تا: 951ق: 94؛ حکیم محمد، قرن945-941

 (.54-59ق: 94 شیرازی، قرن
ضروری  ا،محافظت از بدن در مقابل تغییرات طبیعی )فصول چهارگانه( و غیرطبیعی هو

ها، رابطه مستقیم وجود داشت. ها و بروز بیماریبود. بین طبع فصول، مزاج صحی انسان
های ناشی از تغییرات طبیعی هوا، حفظ بدن از گرما و سرمای مفرط ضروری به آسیبباتوجه

، 111: 4، ج9514؛ شاردن، 454-459، 441ق:  9011بود )اسکندر بن میرفیض طبیب، 
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سرما »مختلفی از عصر صفوی به بروز آسیب بدنی در افراد به سبب تأثیر  های(. گزارش194
 ویژه سرمازدگیاند. مسافرت در سرما و برف، امکان ایجاد انواع آسیب بهاشاره کرده« و گرما

ضمیری »اعضای مختلف بدن را به همراه داشت. در اوایل حکومت صفوی، شاعر معروف 
خاطر سرمازدگی از دست داد. او در پاهای خود را به به هنگام مسافرت کربلا،« اصفهانی

* که بسر بایست رفتن در طریق کربلا ای دل»است: ابیاتی چند این موضوع را به نظم کشیده
انب * گناه از جتا یابی طواف پادشاه دین و دنیا را / غلط گردم بپا رفتم از آن سرما ربود از من

ثیر أهایی به ت(. علاوه بر این گزارش9/911: 9584، )ترکمان« من بود جرمی نیست سرما را
( و توقف 4/101، 18/ 9: 9584سرمای هوا در فوت افراد به هنگام عملیات نظامی )ترکمان، 

 اند. ( اشاره کرده141/ 4: 9584)ترکمان،  عملیات و لشکرکشی
وا  در های بدنی، تأثیر گرمای هعامل مهم دیگر در کاهش میزان صحت و بروز آسیب 

ز هایی در دست داریم که به بروهای مختلفی چون لشکرکشی و مسافرت بود. گزارشموقعیت
ن، اند )ترکماهای مختلف و به جهت گرمی هوا  اشاره کردهبیماری در بین افراد لشکر در سال

و به هنگام تسخیر  ق9099(. برای نمونه در سال 149، 4/519، 485، 999، 9/908: 9584
،  باعث شیوع بیماری «آلودهای گلحرارت هوا، عفونت گرما و نوشیدن آب»، 8دخودقلعه ان

 -145/ 4: 9584ها گردید )ترکمان، اسهال در بین افراد لشکر و فوت تعداد زیادی از آن
توانست انواع مشکلات را برای مدت در زمان گرما می(. علاوه بر این، محاصره طولانی150

ها در توسط افغان ق9945ماهه قندهار در سال ته باشد. محاصره پنجمحصورین به همراه داش
زمان گرما، سبب تعفن هوا، شیوع بیماری و فوت تعداد زیادی از محصورین در شهر گردید 

 (.991-991: 9515 )مستوفی،
هایی بود که صحت بدن فرد را به مسافرت در زمان گرما و آفتاب از جمله موقعیت

د. ش. تعریق زیاد باعث بروز حالت عطش و متعاقب آن گرمازدگی فرد میانداختمخاطره می
ضرورت داشت تا مسافر قبل از شروع سفر آمادگی بدنی لازم را کسب کرده و در طول سفر 

                                                 
 . شهری در ولایت فاریاب شمال افغانستان امروزی8
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(. یکی از 54-95الف: 9409های لازم را مراعات نماید )پرغو و علیپور سیلاب، احتیاط
اصطلاح باد سموم بود. با بادهای گرم یا به های مهلک به هنگام سفر، مواجههموقعیت
هایی از عصر صفوی به فوت افراد در اثر مواجهه با باد سموم اشاره دارند. فرد سموم گزارش

ای که فرد احساس گونهخورد بهزده، اعضای بدنش منقبض و پوستش چروکیده و ترک می
انش ج ید بود، فرد فورات. اگر عوارض شدکرد گوشتش بر روی آتش در حال سوختن اسمی

تغییری در ظاهر و رنگ فرد فوت شده به همراه  داد. مواجهه با این باد اگرچهرا از دست می
گردید زدن یا کشیدن میشدن اعضای بدن به هنگام دستنداشت، اما سبب پاشیدگی و کنده

 ؛ اسکندر بن میرفیض111 -118/ 4: 9514؛ شاردن، 504-509: 9584)واله قزوینی، 
 (. 989ق: 9011طبیب، 

ها و عوارض احتمالی ناشی از سرما و گرما، توصیه بر این بود که برای مقابله با آسیب
شود. قرارگرفتن یکباره در معرض هوای گرم و تدریج به گرما و سرما عادت داده بدن به

 ،استنشاق آن، باعث گرمی روح، عفونت و فساد اخلاط و ایجاد حالاتی چون تعریق، عطش
شد. همچنین قرارگرفتن کاهش رطوبت بدن، سستی اعضاء، ضعف دل و قوه هاضمه می

دیدگی اعضای بدن، ها و آسیبناگهانی در معرض هوای سرد، موجب انجماد خون در رگ
شد. جهت پیشگیری از تغییر مزاج و بروز هرگونه بیماری، حفظ بدن از گرما و سرمای می

حمام گرم به هوای خنک، ییلاق به قشلاق یا گرمای  سرهم همچون حرکت یکباره ازپشت
؛ اسکندر بن میرفیض 10-81: 9581روز و سرمای شب در پاییز، ضروری بود )بهاءالدوله، 

؛ حکیم 945-55،944-54: 9585؛ محمد بن عبدالله، 984-985ق: 9011طبیب، 
؛ 55-59ق: 9094؛ ذوالنون، ت.ک94-1 ق:111حسینی،  ؛951ق: 94 محمد، قرن

؛ صالح شیرازی، قرن 408-401ق: 94 ؛ قاطع قزوینی، ت.ک قرن958: 9581ریف، ش
 (.59-50ق:94

« هوای وبائی»و « تعفن هوا»علاوه بر تغییرات طبیعی، تغییرات غیرطبیعی چون 
تأثیر قرار داده و تلفات جمعیتی زیادی به همراه داشت. استنشاق صحت بدن افراد را تحت
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تب »ویژه قلب و ضعف روح حیوانی و ابتلای فرد به ی بدن بههوای وبایی باعث ضعف اعضا
های تاریخی موید این نکته است. در سال های منابع طبی و گزارششد. دادهمی« وبایی
عفونت هوا در شهر ساوه منجر به شیوع تب و اسهال در بین اطفال و کودکان و فوت  ق104

های نخست حکومت (. در سال941: 9581تعدادی زیادی از آنان گردید )بهاءالدوله، 
در تبریز فوت تعداد زیادی از مردم راه به همراه داشت )روزبهان « هوای وبائی»صفوی، شیوع 

مدت هرات توسط ازبکان، محاصره طولانی ق111(. در سال 455-459: 9584 خنجی،
(. 4/581: 9584گردید )ترکمان، « خلقی کثیر»سبب تعفن هوای شهر، شیوع بیماری و فوت 

، موجب شیوع بیماری در بین «بلده طهران»ق عفونت هوا به هنگام توقف در 118در سال 
ا جا که امکان حرکت برای مقابله بلشکر شده و حتی خود شاه عباس را نیز مبتلا ساخت تا آن

 (. در سال4/494: 9584ازبکان، سلب و تعداد زیادی از افراد لشکر فوت شدند )ترکمان، 
ائی وب»ع وبا در قزوین تلفاتی به همراه داشت. گزارشی از همین دوره، به بروز ق شیو9009
: 9584به سبب عفونت هوا در بین سپاهیان در نیمروز سیستان اشاره دارد )ترکمان، « عظیم

ق وبا در نقاط مختلف آذربایجان شیوع یافت. این بیماری در 9055(. در سال 4/485-485
شهر، سراب، گرمرود و خلخال نزدیک به هشتاد تا ر مشکیناردبیل بیست هزار نفر و د

 (. 9044-5/9091: 9584صدهزار نفر تلفات به همراه داشت )ترکمان، 
های صحی و درمانی متعددی توسط طبیبان برای حفظ صحت بدن در زمان توصیه

ق ناطاست. توصیه نخست، پرهیز از ورود و ترک متعفن هوا و بروز هوای وبائی، ارائه شده
بود. اگر به هر دلیلی امکان ترک هوای وبائی وجود « نقل هوا»درگیر بیماری یا به عبارت طبی 

منظور جلوگیری از استنشاق هوای متعفن بر اصل نداشت و در صورت اضطرار به توقف، به
کید می« در خانه ماندن» شد. اصلاح هوای خانه از طریق استعمال انواع بخور، دود، تأ

پذیر بود )بهاءالدوله رازی، ها، امکانکنندهها و تلطیفکنندهها، ضدعفونیهخوشبوکنند
تا: ؛ کمال بن نوربن کمال، بی55-55: 9581؛ گیلانی، 411، 910، 959-954: 9581

؛ 915-914، 958: 9581؛ شریف، 9081-4/9085: 9581؛ شاه ارزانی، 55-51
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؛ پرغو و علیپور سیلاب، 911: 9584؛  یوسفی هروی، 89-11: 99محمدحسین طبیب، قرن 
 (. 55-55: 9511؛ پرغو و علیپور سیلاب، 19-51ب: 9409

 
کول و مشروب2  . مأ

های مناسب، جایگاه مهمی در نظر ها و آشامیدنیحفظ تندرستی و درمان بیماری با خوراکی
دن و بطبیبان داشت. نوع غذای مصرفی، تأثیر مستقیمی بر کیفیت و کمیت اخلاط چهارگانه 

ها و پرهیزهای متعددی در باب نوع غذا، زمان ها داشت. توصیهبالطبع ابتلا به انواع بیماری
های غذایی، مراعات تغذیه متناسب با فصول ارائه مصرف، کیفیت/کمیت طعام، وعده

کرد. ، به تندرستی بدن فرد کمک می0است. استفاده از غذای خوشمزه و خوردن با اشتیاقشده
زمانی که هنوز اشتها وجود داشت، موجب تسریع در هضم غذا و قوت معده بود.  ترک طعام

یط، وتفرای متناسب با سن، حفظ تعادل و دوری از افراطبه لحاظ کمّی، مراعات عادت تغذیه
اجتناب از پرخوری و ادخال غذا به هنگام پر بودن معده، ضد یکدیگر و مخالف طبع خوردن، 

های متعاقب، ضرورت فساد و ضعف معده، عوارض و بیماری جهت پیشگیری از سنگینی،
تأییدی بر این « المِعدَة بیت کلِّ داءٍ، وَ الحَمِئَة رَاس کلِّ دَواءٍ »داشت. ارجاع به حدیث نبوی 

شد. بالعکس، تأخیر در خوردن به هنگام گرسنگی و اشتهای صادق، به موضوع محسوب می
ه وجه توصیهیچغذا، کاهش اشتها و تغییر طبع، بهجای هویژه صفرا بجهت جذب اخلاط به

-409، 981ق: 9011؛ اسکندر بن میرفیض طبیب، 14 ،84: 9581شد )بهاءالدوله، نمی
-58؛ کمال بن نور بن کمال، بی تا: 954 ،994، 51-55: 9585؛ محمد بن عبدالله، 404

 (.4-5ق: 90؛ خراسانی گنابادی، قرن55-54ق: 94؛ صالح شیرازی، قرن 41
ها با بندی و استفاده از آنتقسیم« غلیظ، لطیف، معتدل»از نظر کیفیت، طعام در انواع 

د واسطه دیرهضمی، مناسب افراشد. طعام غلیظ بهرعایت نکاتی متناسب با مزاج توصیه می

                                                 
 «دادند و دزدیدند و خوردند و صحت یافتندنمیکردند و بدیشان و بسیار دیدم که مریضی چیزی که بسیار آرزو می. »0

 (.217: 1837)بهاءالدوله، 
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کشی چون ورزشکاران، کشاورزان و صحرانشینان بود و افراط در مصرف گر و زحمتتلاش
« غذای لطیف»شد. اخلاط موذی و بروز امراض بد و مهلک، منع میآن به سبب ایجاد 

واسطه سریع الهضمی، مناسب بهبودیافتگان از بیماری یا کسانی که دوره نقاهت را به
گذراندند، بود. غذاهای معتدل نیز برای افراد دارای مزاج معتدل و با فعالیت متوسط می

-84: 9581شد )بهاءالدوله، اعضا میمناسب بود و موجب صحت، افزایش قوی و قدرت 
؛ ذوالنون، 48-40؛ کمال بن نور بن کمال، بی تا: 958: 9581؛ شریف، 905، 15، 85

-945: 9519؛ یوسفی هروی، 51: 9585؛ محمد بن عبدالله، 44-54 ق:9094ت.ک 
941.) 

خر وتأنکردن تقدمهای غذایی بود. رعایتنکته دیگر، رعایت نظم، مقدار و تعداد وعده
کردن آن و تنوع اغذیه ها، تأخیر به هنگام غذا و یکباره کمدر عادت، افزودن در تعداد وعده

؛ محمد بن عبدالله، 41-45موجب ضرر برای بدن بود )کمال بن نور بن کمال، بی تا: 
شد )اسکندر بن میرفیض طبیب، تدریج انجام می(.  تغییر عادت غذایی باید به994: 9585
دیدم گیلانی را که آردینه خورد و »شد: ها منتهی میوگرنه به بروز بیماری ( 408ق: 9011

قولنجش گرفت در روز؛ خراسانی را که برنج خورد و در روز قولنجش گرفت؛ و شخصی را 
دیدم که شیرینی کم خورده بود و پدران و مرضعه او نیز بدان عادت نداشتند هرگاه شیرینی 

« خارش پیدا کردی و امثال این حال بسیار استخوردی مرضی چون صداع و تب و 
 (.14: 9581)بهاءالدوله، 

شد. جویدن بسیار، موجب به هنگام خوردن طعام، تعادل در جویدن باید مراعات می
عادت معده به هضم غذاهای نرم و در نتیجه ضعف معده و نجویدن کافی موجب بروز 

های مختلف دو نوع غذا باکیفیتزمان مشکلاتی برای مری و ضعف هضم بود. مصرف هم
، «گوشت مرغ/ماست»، «ماهی تازه/شیر»هایی چون زمان خوراکیو یا خوردن هم

به جهت « شیر/شراب»و « دوغ/غوره»، «مرغتخمماست/»، «شیرریواس/»، «عسل/خربزه»
هایی چون فالج، جذام، هیضه، درد مفاصل و اعصاب و عوارض پوستی ترس ایجاد بیماری
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کردند؛ چراکه به اندازه دلخواه خود غذا مصرف می. افراد گرسنه مانده، نباید بهشدمنع می
؛ 15-14: 9581سبب ضعف حرارت غریزی و قوا، بیم مرگشان وجود داشت )بهاءالدوله، 

؛ صالح شیرازی، 41-41 ؛ کمال بن نور بن کمال، بی تا:55: 9585محمد بن عبدالله، 
 (.55-41، 40ق: 94قرن

ای بسته به فصول متفاوت بود. در هوای گرم، استفاده از غذای خنک و در هتدابیر تغذی
شد. در فصل بهار، به جهت حرکت اخلاط و هوای خنک استفاده از غذای گرم توصیه می

فزونی خون بدن، پرهیز از طعام دارای طبع گرم و استفاده از غذاهای ملایم و لطیف چون دوغ 
هایی چون ریواس، زردآلو، آلو، خیار، در اندازه برنج و میوه با گوشت بره، نان/ماست، شوربا،

شد. در تابستان چون گرما و استنشاق هوای گرم موجب ضعف کم و زمان مناسب، توصیه می
شد. جهت رفع دفعات توصیه میشد، لذا تغذیه در حجم کم و بههضم، دل و قوا می

های ماست و نك، تر و ترش، آشگرمی/خشکی هوا و فزونی صفرا، استفاده از غذاهای خ
های تابستانی چون بالنگ، هندوانه، شفتالو، انار، سیب و گلابی، نافع بود. در فصل پاییز میوه

به سردی/خشکی هوا و فزونی سودا، خوردن غذای نرم، چرب و چاشنی کرده چون باتوجه
جیر، گلابی، انار، انگور و هایی چون خربزه، انقلیه بُغرا و ماهیچه، قلیه کدو و بادنجان و میوه

 شدن منافذ پوست، حبسشد. سرمای هوا در زمستان موجب بستهسیب شیرین توصیه می
شد بدین جهت استفاده از غذای غلیظ و دارای بخارهای بدن، غلبه بلغم و حالت جمود می

طبع گرم چون هریسه، کیپا، قلیه برنج زعفرانی و غذاهای کامل و مقوی چون قلیه خشک 
 ؛18: 9581؛ هروی، شیرازی، 11-15: 9581شد )بهاءالدوله، وشت و آبکامه توصیه میگ

 (.55: 9585؛ محمد بن عبدالله، 99-8ق: 111حسینی، 
ها وجود داشت. آب هایی در باب انواع نوشیدنیها، توصیهعلاوه بر تدابیر خوراکی

بیبان، آب و اغلب ترین بخش و جزء اصلی هر عضو و بافت در بدن است. از نظر طمهم
شدند، اما به جهت نقشی که در هضم، واسطه سادگی، در بدن تبدیل به غذا نمیها بهنوشیدنی

ممانعت از سوختن غذا در بدن، رسانیدن مواد مغذی به اعضاء از طریق عروق، کاهش درجه 
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 دسازی و دفع مواد زائحرارت و تعدیل گرمای بدن، تسکین عطش، حفظ رطوبت بدن، رقیق
؛ محمدبن 10: 9581شدند )بهاءالدوله، گانه محسوب میداشتند، جزو ضروریات شش

 ؛ ذوالنون، ت.ک981-981ق: 9011؛ اسکندر بن میرفیض طبیب، 955: 9585عبدالله، 
(. آب موردنیاز، عمدتا از طریق 59 ؛ کمال بن نور بن کمال، بی تا:45، 48ق: 9094

 شد.ن و برف تأمین میرودخانه، چشمه، کاریز، قنات، چاه، بارا
های مختلف وجود داشت. هایی در خصوص استفاده از انواع آب در موقعیتسفارش

های خوگرفته و آزموده بود. عمر طولانی، قوت مزاج افراد و نبود توصیه کلی، استفاده از آب
نشان خوبی آب یک منطقه بود. به لحاظ کیفی و سازگاری آب با بدن،  1«رشته»امراضی چون 

اولویت با آب باران یا چشمه بود. خصوصیاتی چون حجم زیاد، جریان تند، دور بودن منبع 
شرق در خاک پاک یا در مسیری سنگلاخ و بدون علف سمی،  -شدن در جهت شمالو جاری

بودن قرارگرفتن در معرض تابش آفتاب، سبکی وزن و شیرینی طعم، متضمن خوبی و سالم
هایی چون طعم های ناگوار و ایستا با ویژگیتفاده از آبشد. بالعکس، اسآب محسوب می

ه توانست بغریب، رنگ تیره، بدبویی، وجود اجسام غریب و حیواناتی سمی چون زالو، می
؛ کمال بن نور بن کمال، بی 10-81: 9581)بهاءالدوله،  بروز امراض مختلفی منتهی شود

؛ محمد 54-55ق: 94 زی، قرن؛ صالح شیرا44-45ق: 9094؛ ذوالنون، ت.ک54-59تا: 
 (.954-955: 9585بن عبدالله، 

رعایت قواعد و آدابی در هنگام نوشیدن آب ضروری بود. در تمامی اوقات، آب باید 
شد. نوشیدن آب در حالت ناشتا، نبود احساس تشنگی، بعد تدریج نوشیده میآهستگی و بهبه

بر عطش کاذب، بعد از حمام گرم، جماع های با طبع تر، به هنگام یا در وسط خواب، از میوه
توانست به تحلیل قوا و سستی مزاج، شد. هرگونه ناپرهیزی میو استعمال مسهل قوی، منع می

ضعف حرارت غریزی، ایجاد زیان برای اعضای رئیسه، تحریك و اجتماع رطوبات فاسد در 
ه نزدیکی با طبع معده، بدی هضم و ضعف معده، منجر شود. مقدار و زمان مصرف آب، رابط

                                                 
 شود.های آلوده در پاهای انسان ایجاد می. رشته یا پیوک نوعی کرم دراز و باریک که در اثر نوشیدن آب1



 88/ یعصر صفو رانیالصحه بدن در احفظ ریتدب 
 

فرد داشت. نوشیدن آب برای افراد دارای طبع گرم بلافاصله بعد از غذا بلامانع بود؛ اما در 
ایی، شد. به لحاظ دمافراد دارای طبع معتدل و سرد، باید بین غذا و نوشیدن آب فاصله واقع می

ی و دوری از آب سرد یا گرم مفرط برای بدن مضر بود. استفاده از آب معتدل مایل به سرد
-10: 9581شد )بهاءالدوله، ویژه در اوقات سرد سال، لازم و توصیه میهای خنک بهآب
؛ 55؛ کمال بن نور بن کمال، بی تا: 954-955، 44-49: 9585؛ محمد بن عبدالله، 14

؛ صالح 41-45ق: 9094؛ ذوالنون، ت.ک 401ق: 9011اسکندر بن میرفیض طبیب، 
ر نوشیدن آب سرد در گزارش یکی از طبیبان بدین صورت (. ضر54 ق:94شیرازی، قرن

این فقیر شخصی را دید که از حمام بیرون آمد برهنه و آب سرد شده آشامید، در »است: آمده
ال )کم« حال اعصاب او مضرت یافت و تشنج کرد و بمعالجات اصلاح نیافت و هلاک شد...

 (.19بن نور بن کمال، بی تا: 
نوشیدن آب به هنگام احساس تشنگی و عطش صادق، جهت در کنار منعیات، 

جلوگیری از ایجاد ضرر برای جگر، ضروری بود. افراد گرمازده باحالت عطش، بجای مصرف 
یکباره مقدار زیادی آب که خطر مرگ به همراه داشت، باید مضمضه و غرغره کرده، 

ها مدنظر صرف نوشیدنینوشیدند. ملاحظه طبع فصول در مجرعه و به مقدار اندک میجرعه
نک و های خبود. در بهار و تابستان، مطابق با طبع حیوانی، استفاده مکرر از آب، نوشیدنی

خیار خنک توصیه دوغدارای طبع سرد چون شراب غوره، شراب انار ترش و سکنجبین و آب
یر، دربهشد. در پاییز استفاده از آب ولرم و در زمستان استعمال آب گرم و در فواصل دیمی

؛ اسکندر بن میرفیض 99-1 ق:111؛حسینی، 11-14: 9581تر بود )بهاءالدوله، مناسب
 (.404-405ق: 9011طبیب، 

سی واسطه تغییر یا عدم دستربه هنگام مسافرت )زمینی/ دریایی(، صحت بدن مسافر به
های ناسالم، راهکارهای مختلفی افتاد. برای اصلاح آببه آب سالم، به خطر می

داشتن آب منزل قبلی یا خاک بلد جهت آمیختن با آب همراهطورکلی، بهاست. بهشده صیهتو
منزل جدید، افزودن مقداری سرکه در آب، خوردن پیاز خام یا پرورده در سرکه، سیر، کاهو و 
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های شور، است. رفع ضرر آبشده های ناسالم ذکراستفاده از آب جوشیده، رافع ضرر آب
دیده، از طریق تصعید و تقطیر، افزودن سرکه، شکر، سکنجبین عسلی، غلیظ، تلخ و گن

مزه چون به ریواس، سیب و غوره، چکانیدن آب از سفال نو یا های ترشتوت، انواع ربشاه
و « گل/سرکه»یا « رازیانه و کدو»ای از پشم، افزودن مقداری ای نمد پاک یا فتیلهپاره

؛ مجلسی، 51: 9585؛ محمد بن عبدالله، 40: 9581پذیر بود )شریف، جوشاندن، امکان
-51؛ کمال بن نور بن کمال، بی تا: 515: 9581؛ بهاءالدوله رازی، 414، 1/458: 9559

؛ 41-41ق: 9041ای در پزشکی، ؛ رساله908-901، 90ق:9094؛ ذوالنون، ت.ک10
 (.54-95الف: 9409؛ پرغو و علیپور سیلاب، 441ق: 9081شیرازی، 

 
 سکون. حرکت و 3

نوع انسان در هر لحظه در حال انجام حرکات ارادی یا غیرارادی است. تمامی این حرکات، 
شوند؛ لذا سکون )استراحت(، ضمن افزایش حرارت بدن، موجب کاهش رطوبت بدن می

به این  کند. باتوجهبدن، قوای لازم برای حرکات بعدی را فراهم می ضمن بازگرداندن رطوبت
اند. گانه حفظ صحت بدن، برشمردهرا ازجمله تدابیر شش« رکت و سکونح»نکات، طبیبان 

ماند که بعد از خوردن غذا و تأمین نیازهای اعضاء، مواد زائدی در عروق و احشاء باقی می
رای دفع آورد. توصیه طبیبان بمرورزمان مشکلاتی برای بدن پدید میافزایش کمی/کیفی آن، به

زش در زمان مناسب، در حد اعتدال و متناسب با عادت بود. این مواد، تحرک بدنی یا ور
ورزش بدون ایجاد آسیب در اعضای بدن، باعث تحلیل قوا، بهبود و تقویت حرارت غریزی 

ت و رنگی پوسو قوای طبیعی، تقویت هضم، تقویت اعصاب، افزایش شادی و نشاط، خوش
شدید، ضعیف، »در سه نوع شده، به لحاظ کیفی های توصیهشد. ورزشورزیدگی بدن می

ن زمان اند. بهتریشده بندیدسته« کثیر، متوسط، قلیل»و به لحاظ کمی در سه نوع « معتدل
برای ورزش، به هنگام اعتدال هوا و بعد از اتمام هضم غذا در معده بود. اگرچه ورزش خفیف 

م و بعد از غذا ضرری نداشت، اما ورزش سخت به سبب بروز ضعف معده، نقص در هض
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هایی چون گرسنگی، بعد از است. همچنین انجام ورزش در حالتانواع امراض، منع شده
هایی که برای بدن خوردن ادویه مقوی یا مسهل و در حین ضعف قوا و اعضا، به سبب زیان

؛ 18-11؛ کمال بن نور بن کمال، بی تا: 81-85: 9581است )بهاءالدوله، داشت، منع شده
 ؛ ذوالنون، ت.ک51-55 ق:94؛ صالح شیرازی، قرن55: 9585محمد بن عبدالله، 

 (.59-50 ،41ق: 9094
داشت. امکان داشت فردی که   رعایت عادت به هنگام تحرک بدنی و  ورزش ضرورت

گونه رنج، مشقت و ریاضتی را متحمل نشده بود، با اندک حرکتی تحلیل یافته و هیچ قبلا
ر کشیده بود با ترك حرکت و ریاضت، بیمار مریض شود و یا بالعکس کسی که مشقت بسیا

کسی »شود. گزارش یکی از طبیبان درباره معالجه یکی از بیمارانش به این نکته اشاره دارد: 
باشد که دایم صید و شکار کرده آفتاب میگشته باشد از عادت افتاده دق کرده مریض گردید، 

 )اسکندر بن میرفیض« تگفتم معالجه تو صید و شکار است بآن مشغول شده صحت یاف
 (.589ق: 9011طبیب، 

توان به دویدن، های لازم، میشده با رعایت احتیاطهای توصیهدر زمره ورزش
بازی، کباده کشی، بالارفتن از نردبان و درخت، باد خوردن گرفتن، چوگانسواری، کشتیاسب

ها، شمشیربازی دیها، دویدن بر روی یخ، پرش از بلناز ریسمان معلق، سیاحت در غرقاب
 شد. سفارشسواری اشاره کرد. ممارست و تمرین، موجب تقویت و عادت عضو میو کشتی

بر این بود که افزایش میزان و سرعت ورزش، تدریجی انجام شود. مبحث دیگر در باب 
توان به تقویت و بهبود ومال( اعضا بود. از فواید دلک می)مالش و مشت« دلک»حرکت، 

واد در اعضا، رفع سختی عضلات گردن و اعصاب، نرمی اندام، بازشدن گره جذب و دفع م
نظر  و از «کثیر، قلیل، معتدل»نظر شدت در سه گونه  اعضا و تفتیح مسام اشاره کرد. دلک از

« خشن و متوسط»و ازنظر سطح مورداستفاده در دو نوع « طویل و متوسط»زمان در دو نوع 
؛ کمال بن نور بن کمال، بی 18؛ 88-81، 11: 9581است )بهاءالدوله، بندی شدهتقسیم

عنوان روشی مؤثر برای حفظ (. دلک به55-59ق: 9094 ؛ ذوالنون، ت.ک19-11تا: 
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 شد.ای داشت و با رعایت ملاحظاتی انجام میها جایگاه ویژهصحت/ درمان بیماری
رو غریزی بود؛ ازاینتحرک و ورزش چون موجب کاهش رطوبت بدن و تحلیل حرارت 

رفته و دفع مواد زائد، نیازمند های ازدستبدن جهت تمدید قوا، تقویت هضم، جبران رطوبت
استراحت بود. ناگفته نماند که حفظ اعتدال در حرکت/ سکون برای مسافران ضرورت داشت. 

ش زی بدنساروی یا سواری، در آمادهلازم بود تا مسافر قبل از شروع سفر، با تمرین پیاده
گرفته  های کوتاه در نظربکوشد. جهت تطابق بدن با شرایط سفر، در آغاز حرکت باید مسافت

یافت، امکان که بیش از نصف روز ادامه میسواری درصورتیشد. حرکت پیاده و اسبمی
عنوان دو متغیر مهم در تعیین میزان مسافت مریضی به همراه داشت گرما یا سرمای هوا نیز به

 -490 ،405-404ق: 9011مسافر پیاده تأثیرگذار بود )اسکندر بن میرفیض طبیب،  حرکت
 (.54-95الف: 9409؛ پرغو و علیپور سیلاب، 495

 
 و بیداری. خواب 4

حرک به که تمثابه سکون/حرکت میسر نیست. ازآنجایی/بیداری بهزندگی انسان بدون خواب
شد، برای رفع این قوا و ارواح در بدن میتدریج موجب تحلیل اخلاط، هنگام بیداری، به

های مختلفی در نیاز داشت. طبیبان توصیه« خواب»حالات و حفظ تندرستی، بدن به 
وبیداری، توجه به زمان، مکان و نوع خواب، خصوص شرایط خواب طبیعی، تعادل خواب

ویژه بدن بهاند. خواب طبیعی و متعادل، موجب تندرستی و راحتی تمامی اعضای ارائه کرده
مغز، تقویت قوای طبیعی، هضم مناسب، دفع سموم و چالاکی بدن بود؛ بالعکس خواب 
زیاد، علاوه بر ایجاد عوارض مربوط به قوای نفسانی، باعث بروز امراض مختلف رطوبی و 

است. تاریکی، شد. به لحاظ زمانی، خواب شبانه و بیداری روزانه توصیه شدهبلغمی می
ای شب، موجب آرامش حواس، خواب عمیق، متصل و پیوسته بود. خواب سکون و خنکی هو

روزانه تنها برای رفع کسری خواب شب قبل، مجاز بود. خواب نیمروز یا اواخر روز به جهت 
زرد ساختن رنگ چهره، خواب با معده خالی به جهت بروز عوارضی چون ضعف قوا، کاهش 
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د از طعام، به سبب بروز اختلال در عمل دمای بدن و مشکلات مغزی و خواب بلافاصله بع
بود. جهت رفع « فم معده»است. زمان مناسب خواب، بعد از عبور غذا از هضم، منع شده

خوابی، استحمام به هنگام شروع هضم غذا، ترطیب دماغ با چکاندن روغن بنفشه مشکل بی
د )بهاءالدوله، شیا کدو در بینی و چرب کردن کف دست و خوردن کاهو، نافع و توصیه می

، 45، 55: 9585؛ محمد بن عبدالله، 15-14؛ کمال بن نور بن کمال، بی تا: 11: 9581
 (.55-55ق: 9094 ؛ ذوالنون، ت.ک401ق: 9011؛ اسکندر بن میرفیض طبیب، 948

برای یک خواب خوب، نداشتن دغدغه ادرار و غایط، استفاده از رختخواب و بالش 
وضعیت و فرم مناسب بدن، ضروری بود. توصیه بر این بود  مناسب و رعایت مواردی درباره

ت، پهلوی راس -پهلوی چپ -که برای هضم بهتر و آسان، خواب به ترتیب به پهلوی راست
جانب معده، یاریگر عمل هضم واقع شود. خوابیدن به شکم، به جهت میل حرارت بیشتر به
ها بود، اما به جهت حرکت مواد برشمرده است. خوابیدن به پشت اگرچه موجب راحتی اندام

طرف پشت سر، تنگی مجاری تنفس و بروز امراضی چون کابوس، سکته، فالج، نزله زائد به
؛ 41 ؛ کمال بن نور بن کمال، بی تا:18-11: 9581شد )بهاءالدوله، و خره نفس توصیه نمی

ست به هنگام (.  لازم به توضیح ا54ق: 9094؛ ذوالنون، ت.ک44: 9585محمد بن عبدالله، 
شت شود و به هنگام برگخواب بر پهلوی راست، مواد غذایی به قسمت تحتانی معده منتقل می

کبد روی معده قرار گرفته و با انتقال حرارت آن به معده، عمل گوارش  به پهلوی چپ،
 گیرد.سهولت انجام میبه

، بیداری همچنان که خواب موجب راحتی و آسایش اعضای بدن اهل کار و تلاش بود
نیز در تحلیل و تعادل طبع بیکاران، نافع بود. رعایت حد تعادل در بیداری ضرورت داشت. 

، پریدگی، گودی و ضعف چشمافراط در بیداری مسبب حالاتی چون خستگی، سستی، رنگ
ضعف گوش، ضعف و خشکی مغز و بروز امراض مغزی چون مالیخولیا، جنون، غم و اندوه، 

ضم، سوختن اخلاط صالحه، خشکی و لاغری بدن بود. بیماری اشتهای کاذب، ضعف ه
؛ کمال بن نور بن 11: 9581)بهاءالدوله،  خوابی افراطی به هنگام سفر بودنتیجه بی« سَهَر»
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-41 ق:9094؛ ذوالنون، ت.ک49: 99 ؛ محمدحسین طبیب، قرن15-19کمال، بی تا: 
و کیفی عملکرد بدن و ایجاد آثار  ذکر است که خواب ناکافی، سبب کاهش کمی(.  شایان55

 های ویروسی،شود. نقص سیستم ایمنی، احتمال ابتلا به بیماریسو جسمی و روانی می
ر برد. کاهش تمرکز، اشکال دها را بالا میالتهابی، افزایش ضربان قلب و فشارخون و سکته

ود از کمبپذیری، افسردگی، اضطراب ازجمله عوارض روانی ناشی گیری، تحریکتصمیم
 روند.خواب بشمار می

 
 )حالت روحى و روانى( . اعراض نفسانى5

تأثیر امور خوشایند یا ناخوشایند در بدن انسان، بروز اعراض نفسانی یا حالات روحی و روانی 
چون خشم، غم، وهم، حزن و ملالت )افسردگی(، فزغ )خجالت و ترس( و هیجان )شادی 

به اثرگذاری سریع و قدرتمند در قوا و افعال بدن، نقش  هو فرح( بود. اعراض نفسانی باتوج
ها بر عهده داشت. مطابق با تدابیر ارائه شده مهمی در حفظ تندرستی یا پدیدآمدن بیماری

روزه چیزی که ام_وتفریط در حالات روحی روانی توسط طبیبان، حفظ تعادل و دوری از افراط
ت داشت. هر نوع نقص یا اختلال روحی و ضرور _شودبا عنوان بهداشت روانی یاد می

ای جسمی و هروانی، مستقیم یا غیرمستقیم بر صحت بدن فرد تأثیر گذاشته و انواع بیماری
پریدگی و حتی مرگ ناگهانی را به همراه روانی چون ضعف قوا و اشتها، ضعف بدن و رنگ

؛ ذوالنون، 89، 41؛ کمال بن نور بن کمال، بی تا: 941، 11: 9581داشت )بهاءالدوله، 
؛ 40: 9581؛ هروی، 449 ق:9011؛ اسکندر بن میرفیض طبیب، 41ق: 9094ت.ک

 (. 94: 9585محمد بن عبدالله، 
هایی از عصر صفوی در دست داریم که در آن به فوت افراد به سبب اعراض گزارش

 ،418، 559، 4/544: 9580است )خواندمیر، های مختلف اشاره شدهنفسانی در موقعیت
(. یکی از 4/481: 9584؛ ترکمان، 441: 9511؛ خورشاه بن قباد الحسینی، 540

شد، به هنگام بروز های بغرنجی که سبب پریشانی حالات روحی و روانی افراد میموقعیت
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و  (9044-5/9091، 4/458، 9/454: 9584های مسری و مهلک وبا )ترکمان، بیماری
( بود. ترس، وحشت و اضطراب مردم  در 555-554: 9515ای نطنزی، طاعون )افوشته

ها، ضرر مالی و جانی فراوانی به همراه داشت. علاوه بر بیماری، هنگام شیوع این بیماری
ثیر بدی بر روحیه مردم داشت. مطابق با گزارشی از عصر صفوی، مردم شهر یزد أجنگ نیز ت

ها پناه بردند که نتیجه کوهو ترس از حمله ازبکان، به « هول جان»خاطر ق به9005در سال 
(. توجه به حالات 4/541: 9584آن فوت تعداد زیادی از آن ها به سبب تشنگی بود )ترکمان، 

 ویژه فصد ضرورتهای درمانی مختلف بهروحی و روانی فرد بیمار به هنگام استفاده از روش
نور بن کمال، ؛ کمال بن 951-955: 9581های طبیبان )بهاءالدوله، داشت. نمونه گزارش

روز اند. برای پیشگیری از ب( به بروز مشکل و آسیب بدنی به هنگام فصد اشاره کرده908بیتا: 
هر گونه عوارض احتمالی، توصیه بر این بود که فرد مفصود، ترس به خود راه ندهد چرا که 

ه دعلاوه بر این، منع بیمار از مشاهشد. ترس و خوف نیشتر، سبب حبس خون در عروق می
افراد دیگر و نیز خون خارج شده از بدنش، جهت پیشگیری از هرگونه عوارض   عمل فصد

 نفسانی، ضعف، بیهوشی و غشی، ضرورت داشت.
در صورت غلبه حالات روحی و روانی، توصیه طبیبان جهت انبساط روح نفسانی و 

ده استفا حیوانی، تعدیل مزاج و رفع حزن و خوف، تقویت قلب، دفع خفقان، وحشت و غم،
اندازه، اشتغال به حکایات توان به شادی بهاز مفرحات بود. ازجمله مفرحات توصیه شده می

و احادیث مفرّحه، استفاده از آلات مطربه همچون ساز، عود و چنگ اشاره کرد )محمد حکیم 
(. همچنین 15ق: 9081؛ شیرازی، 9/58، 9510؛ مؤمن، 999-905: 90بن مبارک، قرن

(، 404ق: 94)قاطع قزوینی، ت.ک قرن« شراب طباشیر»اروهای مفرحی چون استفاده از د
؛ 4/845، 9514)شاردن، « عرق بیدمشک»( و 14: 9585)محمد بن عبدالله، « زعفران»

است. علاوه بر این، (، نافع و توصیه شده89 ق:99 محمدباقر بن محمدحسین طبیب، قرن
یت حرارت غریزی، در رفع سموم و عنوان امری مفرح، ضمن حفظ صحت و تقومسافرت به

: 9581؛ هروی، شیرازی، 19: 94 شد )صالح شیرازی، ت.ک قرنامراض نافع و توصیه می
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 (. 1ق: 9951؛ قزوینی، 51
 

 . احتباس و استفراغ6
ها، تندرستی بدن وابسته به حفظ متعادل مواد مفید در بدن بعد از مصرف خوراکی و نوشیدنی

ر یا فضولات از بدن )استفراغ( بود. ایجاد مشکل در این روند، به )احتباس( و دفع مواد مض
، به هایی که طبیعت با کمک آنشد. به روشها و حتی مرگ منجر میبروز انواع بیماری

د. اگر شگفته می« استفراغ»پرداخت، سازی و تخلیه مواد زائد و غیرطبیعی از بدن میپاک
مانده در بدن، موجب بروز انواع عفن مواد زائد باقیشد، فساد و تعمل استفراغ انجام نمی

و  _ضروری و غیرضروری_ شد. استفراغ در دو حالت طبیعیبیماری و اورام در بدن می
پذیر بود. در حالت طبیعی ضروری، فضولات بدن از طریق تعریق، ادرار، غیرطبیعی امکان

غیرضروری، ر حالت شد. دمدفوع، مخاط دهان/بینی و سایر ترشحات بدنی دفع می
شد. زمانی که مالی، دلک و... دفع میدر هنگام استحمام، روغن فضولات باواسطه و مثلا

شد، طبیب با تشخیص سبب احتباس، برای رفع و رو میهدفع مواد زائد از بدن با مشکل روب
های غیرطبیعی چون: فصد، حجامت، زالو، کاهش خلط موذی بدن، تجویز استفاده از شیوه

داد که متناسب با مزاج و قنه، شیاف و استعمال داروهای مسهل، مقئی، ملین و... را میح
داشتن و حفظ مواد در داخل بدن برای انجام شد. نگهخلط فرد و رعایت نکات لازم، انجام می

کردن زمینه لازم برای رشد و نمو و سلامت بدن، وانفعالات مناسب بر روی آن و فراهمفعل
شد. اعتدال در احتباس موجب تندرستی و افراط آن موجب مرض بود. امیده مین« احتباس»

ایجاد حالت احتباس در بدن، بستگی مستقیمی با قوای جاذبه، ماسکه )نگهدارنده غذا در 
معده برای هضم(، هاضمه و دافعه معده داشت. شدت ماسکه، ضعف هاضمه یا دافعه، 

 ازحد مواد و ایجاد حالتیا چسبندگی بیشگرفتگی یا تنگی مجاری بدن، غلظت، کثرت 
ازحد مواد در بدن به بروز امراض داد. تجمع بیشیبوست، امکان احتباس را افزایش می

؛ کمال بن نور بن کمال، 904-11: 9581شد )بهاءالدوله، مختلفی ازجمله قولنج منتهی می
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؛ ذوالنون، 951-951: 9585؛ محمد بن عبدالله، 955-945، 904-18؛ 81-85بی تا: 
، شاه ارزانی، 491-495 ق:9011؛ اسکندر بن میرفیض طبیب، 51-55ق: 9094 ت.ک
، 445، 84: 94؛ طهرانی، قرن 91: 9584، یوسفی هروی، 458، 945، 98-59: 9580

؛ امیر چلبی، 11 ق:90خراسانی گنابادی، قرن ؛50 ،90: 9581؛ گیلانی، 451-458، 451
 (. 15ق: 9458ت.ک 

زنی، به جهت خروج مستقیم خون از  ای استفراغ غیرطبیعی، فصد یا رگهاز میان روش
های لازم الاثر بود؛ لذا انجام آن نیازمند مراعات احتیاطهای بدن، روشی قوی و سریعرگ

ای و ممانعتی در خصوص خلط، قدرت بدنی، مزاج، شکل و فرم بدن، سن، فصل، توصیه
صر صفوی، جهت پیشگیری یا درمان انواع هوا، عادت، صناعت و پیشه بود. طبیبان ع

، 988، 954: 9581اند )بهاءالدوله، عنوان روشی اثربخش به کار گرفته، فصد را بهبیماری
؛ 10، 54: 9581؛ شریف، 44، 51، 49، 91-91: 9581؛ گیلانی، 418، 484، 441

(. 10-89: 4098؛ نامدار، علیپور سیلاب، 449، 494ق: 9011اسکندر بن میر فیض، 
های تاریخی وجود دارد های مختلفی از اثربخشی روش درمانی فصد در گزارشنمونه

: 9514؛ واله قزوینی اصفهانی، 5/9945، 9514؛ شاردن، 951-954: 9584)خنجی، 
اثربودن ها به بی(. هرچند در برخی گزارش448، 11-15: 9515؛ فیگویروا، 514، 451

؛ 455: 4، ج9580است )خواندمیر، نیز اشاره شدهانجام فصد، شدت یابی مرض و مرگ فرد 
؛ واله قزوینی اصفهانی، 145، 480: 9585؛ وحید قزوینی، 9045: 5، ج9584ترکمان، 

9584 :594 .) 
گانه شبا تدابیر ش شود تقریباگی سالم یاد میچیزی که امروزه از آن با عنوان سبک زند 

مراعات آن نقش مهمی در حفظ، کاهش  تطبیق است کهالصحه پیشنهادی طبیبان قابلحفظ
یا افزایش صحت بدن و ابتلا یا عدم ابتلا به انواع بیماری را داشته و دارد. تدابیر مربوط به هوا 

توجهی و تغذیه )خوراکی، نوشیدنی( نقش مهمی در حفظ صحت بدن داشت. هر گونه کم
اه داشت. محافظت از بدن در در این زمینه امکان بروز آسیب بدنی یا حتی فوت فرد را به همر
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برابر تغییرات دمایی هوا )گرما/سرما( برای پیشگیری از هر گونه آسیبی چون سرمازدگی و 
گرمازدگی، ضرورت داشت. حفظ بدن از آسیب هوای ناسالم از طریق پرهیز و ترک منطقه 

. بودپذیر های مختلف امکانآلوده و یا از طریق تلطیف، ضدعفونی و معطرسازی با روش
برنامه غذایی مناسب و تغذیه صحیح، به جهت تأثیر مستقیم آن بر کیفیت و کمیت اخلاط 

ها و پرهیزهای چهارگانه بدن و در نتیجه حفظ صحت بدن موردتوجه خاص بود. توصیه
ها متناسب با شرایط بدنی، زمان متعددی مطابق با مزاج و خلط در باب نوع غذا و آشامیدنی

های غذایی، تغذیه متناسب با فصول )گرما/سرما( طعام، تعداد وعده مصرف، کیفیت/کمیت
است که مراعات  یا عدم مراعات آن با کاهش یا و پرهیز از پرخوری و در هم خوری ارائه شده

افزایش میزان صحت بدن ارتباط داشت. در نظر طبیبان بدن جهت  بهبود عمل هضم، تأمین 
 قوا و دفع مواد زائد به تحرک و بیداری و  جهت آسایش و آرامش به سکون و خواب  نیاز داشت. 

الاثرترین عامل در بروز انواع ترین و سریعاعراض روحی و روانی در نظر طبیبان مهم
ها بود؛ لذا توجه و تسلط بر حالات نفسانی و واکنش معقول در برابر پیشامدها، بیماری

ضرورت داشت. تعادل در حفظ مواد لازم و دفع مواد زائد دیگر لازمه حفظ صحت بدن بود. 
بود.  بروز بیماریانباشت و افزایش مواد زائد در بدن به هر دلیلی باعث ایجاد آسیب بدنی و 

شد. های غیرطبیعی توصیه میدر صورت ایجاد مشکل دفع طبیعی مواد زائد، استفاده از روش
به مشکلاتی چون آلودگی هوا، تغذیه ناسالم، کمبود در جامعه امروز توجه به این تدابیر باتوجه

شت مواد خوردن ساعات خواب و بیداری، انواع مشکلات روحی و روانی، انباتحرک و برهم
 زائد در بدن، اهمیت دو چندانی در حفظ صحت بدن دارد. 

 
 های درمانىشیوه
الصحه، در صورت بروز بیماری، طبیبان از انواع دارو و رغم اهمیت بالای تدابیر حفظعلی
زا در نظام طب شناسی عوامل بیماریکردند. سببهای مختلف درمانی استفاده میشیوه

خوردن هماست. عامل داخلی، بهبندی شدهلی و خارجی تقسیماخلاطی، در دو نوع داخ
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تعادل اخلاط در بدن بود. اگر بیماری به جهت هوای سرد یا گرم، هوای متعفن، ضربه، 
ارجی زا، خشد، در این صورت، عامل بیماریسوختگی، سقوط، شکستن، شکافتن ایجاد می

است. نوع مفرد در سه بندی شدهقسیمت« مرکب»یا « مفرد»ها، در دو نوع بود. جنس بیماری
وء های سبیماری»در دو شکل ساده و مادی، « های تابع سوء مزاجبیماری»دسته و مشتمل بر 
های تفرق بیماری»مانند امراض خلقت، تعداد، مقدار و وضع و یا « هیئت ترکیب بدن

های جمع بیماری ها و قطع انگشت و... بود. نوع مرکب، ازمانند شکستگی استخوان« اتصال
آمد. فرایند پیدایش تا درمان امراض، در چهار زمان: مفرد و یا چند بیماری باهم به وجود می

محمد بن است )شده بندیپیداشدن، افزایش علائم، توقف و ایستایی و انحطاط یا رفع، دسته
اسانی ؛ خر94-5 ؛ کمال بن نور بن کمال، بی تا:998-904، 81-81، 54: 9585عبدالله، 

؛ عمادالدین شیرازی، 51-55ق: 148-811؛ دشتکی شیرازی، 945ق: 90گنابادی، قرن
؛ اسکندر بن 1: 99 ؛ محمدحسین طبیب، قرن914: 9519حسینی شفائی،  ؛5: 9584

 (.918ق: 9011میرفیض طبیب، 
دسترسی چون حال بیمار و از طریق معیارهای قابلتشخیص بیماری با کمک شرح

سین شد )محمدححالت تنفس، نبض، ادرار، مدفوع و تعریق بیمار انجام میمعاینات بالینی، 
؛ محمد بن عبدالله، 80-11، 51، 58: 9581؛ بهاءالدوله، 40-91-91: 99 طبیب، قرن

صورت (. پس از تشخیص، معالجه اغلب به5/9949، 9514؛ شاردن، 81-909: 9585
شد. تجویز دارو ری در بدن انجام میکادرمان به ضد و به دو گونه تجویز دارویی و یا دست

نوش، شربت و... صورت قرص، دمپذیرفت. در شکل اول، دارویی بهبه دو صورت انجام می
شد که هدف آن بازگرداندن تعادل به اخلاط بدن بود. برای مصرف بیمار تجویز می

ها به واع دارواساس، طبیب علاوه بر شناسایی خلط و مزاج بدن، لازم بود تا با طبع انبراین
د. ها استفاده نمایلحاظ سردی، گرمی، تری، خشکی آشنا باشد تا بسته به نوع مرض، از آن

صورت مفرد و مرکب انواع مختلف داروهای کانی فلزی و غیرفلزی، گیاهی، حیوانی و... به
؛ اسکندر بن میرفیض 55-54: 9585گرفت )محمد بن عبدالله، مورداستفاده قرار می
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دواء »(. کیفیت داروها، در سه نوع 8-1ق: 9081؛ شیرازی، 511-514ق: 9011طبیب، 
ر تأثیر تأثیر کیفیت او، زیاده ب_« دواء غذائی» _تأثیر به کیفیت کند و جزء بدن نشود_ «مطلق

آنکه به کیفیت، تأثیر او موافق مزاج بوده؛ اما بالخاصیة _« دواء سمّیّ »و  _کمیت ]او[ باشد
؛ 50، 9/58، 9510؛ مؤمن، 15: 9581است )بهاءالدوله، ندی شدهبدسته _کشنده باشد

(. در شکل دوم، بسته به نوع 5-4 ق:9085 ؛ جامع الشفا، ت.ک910: 9581هروی، 
های مختلف در سطح خارجی اعضای بدن، جهت کاهش درد یا رفع بیماری، داروها به گونه

 بدین صورت بود: هاگرفت که پرکاربردترین آنجراحات مورداستفاده قرار می
 «دیدهمالیدن داروی رقیق القوام، خمیری و آبکی بر روی عضو آسیب«: طلاء 
 «صورت مایع و نرم بر روی عضومالیدن داروی غلیظ القوام به«: ضماد 
 «گذاشتن ترکیبی از داروهای مختلف بر روی جراحت برای کاستن درد و بهبودی «: مرهم

 آن
 «دیدههمچون نمک و سبوس گرم بر روی اندام آسیبقراردادن ادویه خشک «: کماد 
  «رساندن بو، بخار یا دود دوای سوزانده شده به بیمار«: بخور 
 «دوای جوشانیده شده«: مطبوخ یا طبیخ 
 «شدوقت نیاز، استفاده میداروی جامد و مخروطی شکل که به :«شیاف 
 «مخلوطی از ترکیب چند دارو با هم :«معجون 
 «؛ محمد بن عبدالله، 9/55، 9510داروهای مسکن و ضددرد )مؤمن، ترکیبی از  :«تریاق

 ، صفحات مختلف(.55، 41ق: 9081؛ شیرازی، 910-919: 9585
 

کاری در بدن بود و به طرق مختلفی گونه دوم معالجات، متضمن اعمال یدی و دست
ون گهای گوناکردن، فصد، حجامت، زالو اندازی و جراحیبندی، شکافتن، داغچون شکسته

؛ کمال بن 9/55، 9581؛ شاه ارزانی، 954، 84-85: 9581گرفت )بهاءالدوله، انجام می
؛ 454، 54: 9581؛ هروی، 951: 9585؛ محمد بن عبدالله، 90-1 نور بن کمال، بی تا:
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ق: 9011؛ اسکندر بن میرفیض طبیب، 4-9: 94 ؛ طهرانی، قرن98-91، 90: 9581گیلانی، 
(. نمونه جالب جراحی برای اوائل دوره صفوی از زبان 11: 9581؛ هروی، شیرازی، 5

 6در هرات شخصی را دیدم سعفه»است: ( بدین صورت گزارش شده415: 9581بهاءالدوله )
یافت. استاد علاءالدین هندی جراح بر تمام سر پدیدآمده بود. به هیچ علاج اصلاح نمی

را برداشت و پوست تازه سگ  ساکن هرات آن شخص را بیهوش دارو داد و تمام پوست سر او
نهاد و ضمادهای جای آن نهاد و دوخت و در وقت بست و مرهم و طلاها بر محل وصل میبه

خوراند مدتی را آن پوست وصل یافت و بست و غذاهای مناسب جراحت میرویاننده می
 «.برویید...

 
 نتیجه

بر اخلاط  نظام طب مبتنی طبیبان پیش از خود در چارچوب ءبر آراطبیبان عصر صفوی باتکیه
دابیر گیری بدن پرداخته و تهای خودشان، به تبیین نحوه شکلچهارگانه و نیز تجارب و آموخته

ها و اند. این توصیهها ارائه کردهمدونی برای حفظ صحت بدن و علاج  انواع بیماری
ی دف ارتقا، باه«سته ضروریه»ها ذیل تدابیر و الگوهای رفتاری منسجم در قالب سفارش

گاهی مردم در زمینه های مختلف بهداشتی و ارائه الگوهای عملکردی مناسب در باب سطح آ
وبیداری، احتباس و استفراغ، حالات ها، تحرک و سکون، خوابها و نوشیدنیهوا، خوردنی

است. سطح سلامت و میزان تندرستی بدن روحی و روانی و متناسب با مزاج افراد، ارائه شده
ها و پرهیزهای ارائه شده داشت. این موضوع در حال رابطه مستقیمی با مراعات توصیه افراد

تواند شده در پژوهش حاضر، از جهاتی چند میتوجه است. تدابیر شناساییحاضر نیز قابل
نه، به هزیعنوان مداخلات کارآمد، مؤثر و کممدنظر قرار گیرد. تبیین و ارائه تدابیر مذکور به

نگ بهداشت و سلامت جامعه در شرایط حاد خواهد انجامید. از سوی دیگر، سبک بهبود فره
کید های دارند، در منابع طبی دوره زندگی سالم که امروزه متخصصان علوم بهداشتی بر آن تأ

                                                 
 نوعی بیماری پوستی .6
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تواند به ارتقای است. شناسایی و استفاده از این تدابیر میتوجه قرار گرفته وفور موردگذشته به
های سازمان بهداشت جهانی در حفظ سلامتی آحاد جامعه بینجامد. توصیه کیفیت زندگی و

های طب سنتی در کشورهای مختلف در این زمینه کارگیری توصیهخصوص احیا و به
ارزیابی است که به کاهش بار مالی در حوزه سلامت و درمان خواهد انجامید. ناگفته قابل

کید طبیبان بر مراعات ن در الصحه، بازگرداندن تندرستی به بداصول حفظ نماند که در کنار تأ
شناسی بیماری و بسته به مزاج فرد و از طریق کاربرد انواع صورت بیماری، متناسب با سبب

های عملی چون داروها با منشأ حیوانی، گیاهی، کانی، معدنی و در اشکال مختلف و یا روش
 شد.فصد و حجامت و... انجام می

 
 نامهکتاب

، کتابخانه مجلس 90ir-41555. شماره مدرک شرح قانونچهق(. 9011اسکندر بن میرفیض طبیب )
 شورای اسلامی.

 . رساله دکتری.تحلیل وضعیت پزشکى و داروسازی در ايران عصر صفويه(. 9511اسلامی فرد، زهرا )
 دانشگاه معارف اسلامی )قم(.

. قاوة الآثار في ذكر الاخیار في تاريخ الصفويهن(. 9515الله )، محمود بن هدایتافوشته ای نطنزی
 .: علمی و فرهنگی، تهرانکوشش احسان اشراقیبه

 . ترجمه محسن جاویدان، تهران: دانشگاه تهران.طب در دوره صفويه(. 9551) الگود، سیریل
، 90ir-48598. شماره مدرک نتیجه الطبق(. 9458امیر چلبی، سیدمحمد طبیب )تاریخ کتابت 

 ابخانه مجلس شورای اسلامی.کت
کوشش محمدرضا شمس ، بهخلاصة التجارب(. 9581بهاءالدوله، بهاءالدین بن میر قوام الدین )

 .دانشگاه علوم پزشکی تهراناردکانی و دیگران، تهران: 
کوشش سید علی . بهعیار دانش )مشتمل بر الهیات و طبیعیات((. 9511نقی بن احمد )بهبهانی، علی

 .بهبهانی، تهران: میراث مکتوبموسوی 
تحقیقات تاريخ (. طاعون در ایران عصر صفوی. 9511پرغو، محمدعلی، و علیپور سیلاب، جواد )

  doi. rg/10.30465/shc.2017.2434. 55-55(، 95، شماره پیاپی9) 1. اجتماعى
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یران عصر صفوی. الصحه مسافر در االف(. تدبیر حفظ9409پرغو، محمدعلی، و علیپور سیلاب، جواد )
 JHR.2022.133818.2360/4908. 90. 54-95(، 51، پیاپی 4) 94. های تاريخىپژوهش

doi: 
ب(. شناخت، پیشگیری و درمان مرض وبا در ایران 9409پرغو، محمدعلی، و علیپور سیلاب، جواد )

 .https://doi. 19-51(، 944، شماره پیاپی54) 54. تاريخ اسلام و ايرانعصر صفوی. 
rg/10.22051/hii.2022.37726.2530  

 کوشش ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.. بهآرای عباسىتاريخ عالم(. 9584ترکمان، اسکندر بیگ )
 .90ir-4911ق(. کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره مدرک9085)تاریخ کتابت جامع الشفا

ق، کاتب: علی بن 9414بت. تاریخ کتاشمسیهق(. 111حسینی، محمد بن نوربخش )تاریخ تألیف 
 .9149544 محمد مفید اصفهانی، کتابخانه ملی، شناسه کد کتاب:

، نژادباباپور و محمد موسویکوشش یوسف بیک. بهقرابادين(. 9519حسینی شفائی، مظفربن محمد )
 تهران: بینا.

 ه مدرک. کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شمارذخیره كامله .ق(94 حکیم محمد )تاریخ کتابت قرن
48188-90ir. 

. پایان نامه کارشناسی ارشد، طبابت، درمان و بیمارستان های دوره صفوی(. 9515ختمی، ژاله )
 دانشکده حقوق و علوم اجتماعی. دانشگاه ارومیه. 

. کتابخانه مجلس شورای دستور العلاجق(. 9954 علی )تاریخ کتابتخراسانی گنابادی، سلطان
 .1555-90 اسلامی، شماره مدرک

 تهران: میراث مکتوب. آرای امینى.تاريخ عالم .(9584الله روزبهان )خنجی، فضل
، 4الدین همائی، جکوشش جلال. بهالسیرتاريخ حبیب .(9580الدین بن همام الدین )خواندمیر، غیاث

 تهران: خیام.
نصیری و کوئیچی هانه کوشش محمدرضا . بهتاريخ ايلچى نظام شاه(. 9511خورشاه بن قباد الحسینی )

 دا، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
. کتابخانه مجلس الشافیه: رساله فى الطبق(. 148-811) الدین منصوردشتکی شیرازی، غیاث

 .51401ir-90 شورای اسلامی، شماره مدرک
 کتابت اگره،، محل نفايس الحکمهق(. 9094ذوالنون، میرزا خوشحال بیک بن تاتارخان )تاریخ کتابت 

 .90ir -49149 کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره مدرک
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 .51589ir-90ق(. کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره مدرک9041)ای در پزشکى رساله
 ، تهران: توس.5، 4، جترجمه اقبال یغمایی .سفرنامه شاردن(. 9514شاردن، یان )

 . قم: مؤسسه فرهنگی سماء.میزان الطب (.9580شاه ارزانی، میرمحمد اکبر بن محمد )
 الدین.ج، قم: جلال4. طب اكبری(. 9581) همو

، قم: مؤسسه احیاء طب طبیعیکوشش ، بزادالمسافرين(. 9581شریف، محمدمهدی بن علینقی )
 الدین.جلال

اسلامی، . کتابخانه مجلس شورای قرابادين معصومىق(. 9081شیرازی، معصوم بن سید کریم الدین )
 .90ir-48518 شماره مدرک

ق(. چشمه زندگی. کتابخانه مجلس 94 صالح شیرازی، محمدهادی بن محمد )تاریخ کتابت قرن
 .90-1085 شورای اسلامی، شماره مدرک

 .. قم: مرکز احیاء التراث الإسلامیدستورات طبى(. 9589امین الحکما )صدرالدین شیرازی، 
الدین ثاقب، ترجمه میرزا شهاب .الاطباء )مجربات ايلات چغتايى( اسرار(. 9585طولوزان، یونانی )

 تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 . مجلس شورای اسلامی، شماره مدرکدرع الصحهق(. 94طهرانی، محمد هاشم بن محمد طاهر )قرن

48019-90ir. 
 پزشکی ایران.، تهران: دانشگاه علوم آتشک .(9584عمادالدین شیرازی، محمود بن مسعود )

، 1515ir شماره مدرک )در تشريح اعضا(.جوامع جمل و ق(. 90عمادالدین محمود بن مسعود )قرن
 کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

. ترجمه ایرج نبی پور، بوشهر: دانشگاه علوم های ايران در عصر قاجاربیمارستان(. 9515فلور، ویلم )
 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

 ، تهران: نو.رضا سمیعی. ترجمه غلامسفرنامه دن گارسیا دسیلوا فیگويروا(. 9515ویروا )فیگ
. کتابخانه مجلس شورای منافع افضلیهق(. 94 قاطع قزوینی، حکیم علی افضل )تاریخ کتابت قرن

 .41114ir-90 اسلامی، شماره مدرک
 خانه ملی، شناسه کد کتاب:. کتابرساله الرفیق فى آداب السفرق(. 9951قزوینی، محمد رضی )

894114. 
، تهران: مؤسسه مطالعات و کوشش مریم میراحمدی. بهفوايد الصفويه(. 9511قزوینی، ابوالحسن )

 تحقیقات فرهنگی .



 148/ یعصر صفو رانیالصحه بدن در احفظ ریتدب 
 

[.کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره الصحهرساله حفظکمال بن نوربن کمال طبیب )بی تا(. ]
 .90ir-98511 مدرک

 . تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.مجربات حکیم على گیلانى(. 9581گیلانی، علی )
، ترجمۀ 1ج )ترجمه السماء و العالم بحار الأنوار(. آسمان و جهان(. 9559مجلسی، محمدباقر )

 محمدباقر کمره ای، تهران: اسلامیه.
 .تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران.تحفه خانى(. 9585محمد بن عبدالله )

 .. تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایرانشفاء العین و عین الدواء (.9581محمد کحال )محمد بن 
. کتابخانه مجلس شورای الصحهنامه سلیمانى: حفظنصیحتق(. 90 محمد حکیم مبارک )قرن

 .90ir -48915 اسلامی، شماره مدرک:
، کتابخانه . کاتب: محمد مؤمن بن محمد نصیرحمیاتق(. 99 محمدحسین طبیب، محمدباقر )قرن

 .90-1081 مجلس شورای اسلامی، شماره مدرک
کوشش بهروز گودرزی، تهران: بنیاد موقوفات دکتر . بهزبده التواريخ(. 9515مستوفی، محمد محسن )

 ایرج افشار.
کوشش موسسه احیای طب ، به4، جتحفه المومنین(. 9510مؤمن، سید محمد مؤمن بن محمد زمان )

 طبیعی، قم: نور وحی.
«. شناخت و درمان مرض سعفه در ايران عصر صفوی(. م4098مدار، حسین، و علیپور سیلاب، جواد )نا

 .10-89(، 4)1، نشريه پژوهش در تاريخ پزشکى
کوشش . بهعباس دومصفى و شاهايران در زمان شاه(. 9584واله قزوینی اصفهانی، محمد یوسف واله )

 ر فرهنگی.، تهران، انجمن آثار و مفاخمحمدرضا نصیری
کوشش سید سعید میر . بهآرای عباسىتاريخ جهان(. 9585میرزا محمد طاهر )وحید قزوینی،

 .انسانی و مطالعات فرهنگی: پژوهشگاه علوممحمدصادق، تهران
 الدین.. قم: جلالبحر الجواهر )معجم الطب الطبیعى((. 9581) هروی محمد بن یوسف

. تهران: دانشگاه (عین الحیاة )رسالة آطريلال(. 9581)هروی، محمد بن یوسف؛ شیرازی، عمادالدین 
 .علوم پزشکی ایران

. تهران: دانشگاه علوم پزشکی طب يوسفى )جامع الفوائد((. 9584یوسفی هروی، یوسف بن محمد )
 ایران.

 .المعی، تهران: رياض الادويه(. 9519) موه
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 1قاجار: کاروانسرای میانجوب هکارونسرايى گمشده از دور 

 2سیاوش درودیان
 تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران و استادیار گروه معماری و مرمت، واحد علوم

 
 چکیده

مشخصات و دلایل گمشدگی کاروانسرای میانجوب در صفحات تاریخ است.  هدف این مقاله یافتن مکان و
این بنا در میان راهی بود که در دوره قاجار، دارالخلافه را به مناطق غرب کشور و از آنجا به عثمانی متصل 

 ،«وبمیانج»ها و کاروانسراهای زیادی ساخته شد؛ نام نهکرد. در دوره ناصری بر سر این راه مهم چاپارخامی
است. اما ناگهان در منابع تاریخی، هم به شکل چاپارخانه و هم به شکل کاروانسرا در منابع آن دوره آورده شده

دیگر نامی از این بنا در میان نیست و از آنجا که مکان آن و بانی و سایر مشخصاتش نیز نامعلوم بوده، ردی 
تحلیلی -شخصات این بنا روش پژوهش تاریخیبرای پی بردن به وضعیت و م است.از خود باقی نگذاشته

است. در این روش با کاوش و تحلیل منابع تاریخی دوره قاجار به بررسی امکان وجود این به کار رفته
ای ههای تاریخی و بررسی عکسشهکاروانسرا در محل مفروض بین تهران و کرج پرداخته و با مطالعه نق

حوالی  دهد که بنا دراست. نتیجه این مطالعه نشان مییید رسیدهأه تمحل استقرار آن ب ههوایی قدیمی، فرضی
یانجوب رفته، موردآورد فعلی قرار داشته و به دلیل قرار گرفتن در کنار نهری که از رود کرج به سمت تهران می

ابودی بنا و نیز دلیل ن های این پژوهش همچنین وجه تسمیه، نام بانی اثر و تصویر ویاست. یافتهنامیده شده
 کند. را مشخص می

 
 قزوین، دوره قاجار. -کاروانسرای میانجوب، کاروانسرا سنگی، راه تهران ها:کلیدواژه
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 مقدمه
توانست فاصله دو شهر را به یکباره میکاروانسراهای برون شهری در روزگاری که انسان ن

ی که های بسیار مهم باستانهبپیماید، نقشی اساسی در سفر و یا حمل کالا داشتند. یکی از را
کرد، راهی بود که از شرق خراسان بزرگ آغاز شرق و غرب جهان کهن را به هم متصل می

کرد و ادامه آن به آذربایجان و سپس تا به بنادر شد، بخشی از آن، ری را به قزوین وصل میمی
خصوص در و به(. در دوره قاجار 22-28: 9540)پیرنیا و افسر،  رسیددریای سیاه نیز می

ها و های پستی و ساخت چاپارخانههای قدیمی، ایجاد شبکهدوره ناصری که ترمیم راه
کاروانسراهای جدید و واردات و صدور کالا مورد توجه بیشتر قرار گرفت، این راه کهن هم که 

)اعتماد السلطنه،  کرد، بازسازی شددارالخلافه را به غرب و شمال غرب کشور متصل می
(. اگر چه مسیر دقیق خود این راه باستانی به درستی مشخص نیست، اما با پیدا 901: 9535

شدن منازل میان آن، درک بهتری از کلیت آن به دست خواهد آمد. یکی از منازل میان راه که  
ها و خاطرات دوره قاجار، چه به عنوان کاروانسرا و چه به عنوان چاپارخانه نام آن در سفرنامه

ای به بعد دیگر نامی از آن در هیچ کجا یافت رهه کار رفته، میانجوب است. اما از دوبسیار ب
است. حتی مکان آن شود. در تمامی تحقیقات جدید نیز هیچ ردی از آن برجای نماندهنمی

فتن است. برای یادانیم که بین راه تهران و کرج بودهنیز به درستی معلوم نیست و تنها می
 است. در این روشتحلیلی استفاده شده-کان آن، از روش پژوهش تاریخیمشخصات بنا و م

با واکاوی منابع مکتوب دوره قاجار به بررسی مکان این کاروانسرا در محلی مفروض بین 
ی های هوایهای تاریخی و بررسی عکستهران و کرج پرداخته شده و سپس با مطالعه نقشه

است. پس از تشخیص مکان بنا، با توجه به سیدهقدیمی، فرض محل استقرار آن به تأیید ر
منابع مذکور به تاریخچه آن و سازنده آن پرداخته و دلیل گم شدن این بنا در صفحات تاریخ 

شود؛ تا با روشن شدن وضعیت یکی از منازل میان راه، قدمی هم به روشن شدن معرفی می
 وضعیت خود این راه مهم برداشته شده باشد.  
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 وهشپیشینه پژ
درباره خود این کاروانسرا پژوهشی صورت نگرفته، اما در مورد راهی که بنا در کناره آن واقع 

 های قاجاری در دسترس، منازل میان راه را بررسی وشده، فریدون عبدلی فرد با توجه به متن
ها تهیه کرده که طبق آن، دو راه مشخص از تهران به سمت کرج نقشه شماتیکی نیز از آن

: 9525)عبدلی فرد است رود و میانجوب بین کن و کرج، در شمال جاده شوسه واقع شدهمی
ای ه. اشکال اصلی این نقشه شماتیک، علاوه بر عدم توجه به همراستا بودن ایستگاه(951

شاه آباد و میانجوب، بی توجهی به توپوگرافی زمین و عدم امکان ساخت جاده مفروض است 
 (.1)تصویر 
 

 استنا بر آن واقع بودهراهى که ب
است. اما مشکل اصلی آن است که در دوره قاجار این بنا بر سر راه تهران به قزوین قرار داشته

بین تهران و قزوین چندین راه متفاوت وجود داشته که مسیر درست هرکدام امروزه به شکل 
در سال « تشخیص منازل و فرسخ ممالک محروسه»در کتابچه  دقیقی مشخص نیست.

فرسخ ذکر شده و نامی هم از  1م( فاصله بین تهران تا سلیمانیه )کرج( 1581ھ )1261
-9504های (. میرزا حسین فراهانی )در سال55-54: 9521)آل داوود، میانجوب نیست 

یکی آنکه از »دهد: ارائه میهای تهران به قزوین شرح کاملی م( در مورد راه9225/ھ9505
رفت و از کن به قریه کردان و از کردان به قریه قشلاق و از قشلاق به حصارک طهران به کن می

 و از ولی کرد به« ولی گرد»و از قریه حصارک به قزوین ... و یك جاده دیگر از تهران به قریه 
رفت ... و یکی دیگر از ن میو از گازرسنگ به عبدالله آباد و از آنجا به قزوی« گازرسنگ»

آمده و از میان جوب به ینگه امام و از ینگه امام به عبدالله آباد و از « میان جوب»طهران به 
شد. این سه راهی معمولی مکاری بود و یک راه هم مخصوص چاپار بود آنجا وارد قزوین می

 5ومتری غرب کرج، که از تهران به میانجوب آمده و از میان جوب به سنقرآباد )ده کیل
 (.98-94: 9584)فراهانی، « کیلومتری راه کرج ـ قزوین( و از آنجا به قزوین میرفت
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های تجاری به کم یکی از راهها، دستشود که در این سالبنابراین مشخص می
-است. ازاینهای چاپارها بودهآمده و در عین حال نیز میانجوب یکی از توقفگاهمیانجوب می

شده یا دید که آیا اینجا صرفا کاروانسرایی بوده که از آن برای چاپار هم استفاده میروی باید 
ای که است. وجود چاپارخانههمزمان یک کاروانسرا و یک چاپارخانه در آنجا وجود داشته

ها هم مورد استفاده باشد )برعکس حالت اول( نامحتمل است، دهی به کاروانبرای خدمات
م از 9221ھ/9503حدود پنج سال بعد از میرزا حسین فراهانی، در سال  0چنانکه لرد کرزن

 دهد:های نسبتا مجهز میان راه در برابر چاپارخانه گزارش میساختمان
انه ای برای توقف شبهایی آجری است که وسایل پاکیزههای بین راه ساختمانایستگاه»

آباد. ]...[ راه پستی سابق که شاه دارد و عبارتند از کاونده، قشلاق، ینگی امام، حصارك و
گذرد و رو میدرشکه همندان به سفر چاپاری ممکن است ترجیح بدهند از جنوب جادعلاقه

)کرزن،  «آباد سفرخوجه یا خواجه، سنقرآباد و میانجوب استهای آن در عبدلچاپارخانه
9520 :34.) 

در سفرنامه ادیب الملک به اولین اشاره به وجود یک چاپارخانه بین راه تهران و کرج 
از قریه کن شمیران تا سلیمانیه و » است، بی آنکه نام آن را ذکر کند: م9248ھ/9435سال 

کرج چهار فرسنگ بیشتر است و همه آن دشت و صحرا به جهت کشت و تماشا ]...[ در 
« مادیدهعرض راه به جز یک چاپارخانه دیگر آبادانی ندارد لیکن در خارج راه چهار پنج قلعه 

آید در سفرنامه کنت (. اما اولین باری که نام میانجوب به میان می43: 9551)ادیب الملک، 
م است. وی از منزل میانجوب )در متن اصلی: 9243ھ/9435به سال  0دو گوبینو

Meyandjuk در متن اصلی: « چاپارخانه»( به عنوان(Tchaparkhanéh و نه )
 . (Gobineau, 1859: 488)است نام برده« کاروانسرا»

                                                 
3. George Nathaniel Curzon 

4. Joseph Arthur de Gobineau 
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از میانجوب به عنوان آخرین منزل پیش از تهران نام  م1566ھ/1250سال  در 8لیکلوما
برده، اما مشخص نکرده که در آنجا در چاپارخانه استراحت کرده یا در کاروانسرا 

(Lycklama, 1873: 173-174) و همزمان به وجود « چاپارخانه». اولین باری که هم به نام
 م(1562ھ )1256سال ناصرالدین شاه به « روزنامه سفر گیلان»اشاره شده، در « اروانسراک»

قدری که رفتیم کنار نهر مستوفی الممالک به نهار افتادیم. بعد از ناهار باز سوار » است:
کالسکه شده راندیم. هوا گرم بود. به میانجوب که رسیدیم، چادری چند، دم چاپارخانه به نظر 

ها و غیره آمدند. گفت: امشب یدیم مال تیمور میرزا بود. خودش هم با قوشچیرسید. پرس
خان رفت، پرسید، آمد، مانم. کاروانسرایی هم ساخته بودند. محمدعلیاینجا برای شکار می

-84: 9583)ناصرالدین شاه،  «است، ناتمام استگفت: میرزا زین العابدین مرحوم ساخته
88.) 

رسد که کاروانسرا بعد از چاپارخانه و در نزدیکی همان ساخته شده بنابراین به نظر می
که بنای کاروانسرا در این تاریخ ناقص بوده و بانی آن  شودمیاست. به علاوه مشخص بوده

 است. هم درگذشته بوده
 

 موقعیت مکانى بنا
از  منزل پیشهمان طور که ذکر شد در نوشته میرزا حسین فراهانی و لیکلوما این بنا آخرین 

است. در نقشه شماتیکی که فریدون عبدلی فرد تهیه کرده، دو راه مشخص از تهران تهران بوده
 است، بدونرود و میانجوب بین کن و کرج، در شمال جاده شوسه واقع شدهبه سمت کرج می

آنکه جای کاروانسرا به طور روشنی مشخص گردیده باشد. به علاوه ایستگاه شاه آباد و 
اه توان به کن رسید، نه به شنجوب نیز در یک راستا قرار ندارند. یعنی از میانجوب تنها میمیا

 (9)تصویر  آباد.
  

                                                 
5. T. Martinus Lycklama  
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 (951: 9525 ،فرد ی)عبدل نیتهران و قزو نیب یرهایمس کی: نقشه شمات9ریتصو
 

رز، البهای توان دریافت که به دلیل وجود رشته کوههای هوایی میبا بررسی عکس اما
تواند از شمال جاده فعلی عبور کند. زیرا مجبور است به جای دشت از میان ای نمیهیچ جاده

 (2کوه بگذرد. )تصویر 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ش9555سال  ییعکس هوا ی: مکان کن )راست( و کرج )چپ( رو4ریتصو
 (942-4555 و 942 -4559 شماره ییهوا یهاعکس -مسلح یروهاین ییای)سازمان جغراف
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یابیم که بر خلاف این طرح شماتیک، ها در میه علاوه با بررسی خاطرات و سفرنامهب
اند. ناصرالدین شاه در روزنامه خاطرات در سفر شاه آباد و میانجوب در یک راستا قرار داشته
ه میانجوب، راندیم تا رسیدیم ب» است:گشته نوشتهسوم فرنگستان، وقتی به سمت تهران باز می

گذشت رد شده رفتیم آن که در شب از جلوی سراپرده می  به شاه آباد از نهر یافت آباد نرسیده
 (.955: 9535)ناصرالدین شاه، « طرف از برای نهار

خان اعتمادالسلطنه مسیر را طوری شرح داده که محمدحسنبرعکس مورد بالا، 
ب مانده از سنقرآباد چهار به غرو» گیرند:چاپارخانه میانجوب و کن در یک راستا قرار می

بیرون آمده از کرج که گذشتم ]...[ به شوق آستان همایون بدون اینکه به چاپارخانه میانجوب 
های وامانده را تاخته دو از شب رفته ]...[ وارد عمارت کن رفته اسب عوض کنم، یکسر اسب

 .(61: 2806)اعتماد السلطنه، « و شرفیاب حضور مبارک شدم
باید نقطه تلاقی دو راهی باشد که یکی از شاه آباد و دیگری از کن به  بنابراین میانجوب

است. این نقشه که  6است. آنچه با این تحلیل مطابق است، نقشۀ اشتالرفتهسمت کرج می
با مقیاس  ھ( و1010م )1526نامیده شده، منتشره به سال  1«های شمال ایراننقشه راه»

 (0است. )تصویر  528444/1
 
 
 

 

 

 
آن  یرو انجوبیم یم و جا9218( در سال رانیشمال ا یهانقشه اشتال )نقشه راه از ی: بخش5ریتصو

(Stahl, 1896: 40) 

                                                 
6. A. F. Stahl 

7. Reiserouten im nördlichen Persien 
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توان دانست که میانجوب در جنوب وردآباد )وردآورد فعلی( قرار با بررسی این نقشه می

 کاروانسرایی به نامهای دیگر به وجود است. این نقطه درست جایی است که در نقشهداشته
شه توان به نقها میخوریم. از جمله این نقشهبرمی« کاروانسرا سنگ»یا « کاروانسرا سنگی»

 اشاره کرد.( 8)تصویر  2( و همین طور به نقشه کلایس5)تصویر  5ماکسیم سیرو
م منتشر شده، راهی که از کن به میانجوب 9151م سیرو که به سال 9152در نقشه سال 

و همین طور دو جاده کرج )جاده قدیم و جاده مخصوص( کاملا مشخص است و آمده می
 است.کاروانسرا در محل تقاطع این دو جاده قرار گرفته

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آن یرو یسنگ یو کاروانسرا رویس میماکس 1205از نقشه  ی: بخش0 ریتصو
(Siroux, 1949: 140) 

  

                                                 
8. Maxime Siroux 

9. Wolfram Kleiss 
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 .استسنگی در همین مکان معرفی شدهدر نقشه کلایس هم، این بنا به نام کاروانسرای 

 
 
 

 

 

 

 
 (Kleiss.1996: 22) : بخشی از نقشه کلایس و کاروانسرای سنگی روی آن4تصویر 

 
روانسرای کا»توانیم با قطعیت بگوییم، کاروانسرایی که روزگاری به نام بنابراین می

، با متروکه شدنشهرت داشته، از اوایل نیمه اول قرن بیستم و به خصوص پس از « میانجوب
 است.معرفی شده« کاروانسرای سنگی»نام 

 
 مشخصات کاروانسرا

کاروانسرای میانجوب یا همان کاروانسرای سنگی، امروز به کلی نابود و در جای آن 
است. اولین گزارشی که درباره مشخصات و وضعیت های دیگری احداث شدهساختمان

ناصرالدین شاه در روزنامه سفر گیلان است کاروانسرا در دست است، همان گزارش کوتاه 
ناتمام بوده و بانی  م(1562ھ )1256کند کاروانسرا در سال )مذکور در بالا( که مشخص می

شب را در این کاروانسرا  14م کارلا سرنا1511آن نیز درگذشته است. هشت سال بعد، در سال 
ان برده شده بوده یا خیر و در این صورت گذرانده بوده، اما ما هیچ اطلاعی از اینکه آیا بنا به پای

چه کسی بنا را به پایان برده، نداریم. سرنا همچنین به کثیف بودن کاروانسرا و وجود اتاقکی 
 .استکردهدر آنجا زندگی می چیمهمانخانهزیر )یا احتمالا کنار( در ورودی بنا اشاره دارد که 

                                                 
10. Carla Serena  
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که نامش را « میانجوب» کاروانسرای روز اول کاروان ما در چهار فرسنگی تهران، در»
دانند، کاروانسراها در حقیقت به طوری که همه می است توقف کرد.از آبادی نزدیک گرفته

ا ههای تاریك و بدون پنجره این دخمهتر از اطاقكجا کثیفهای ایران هستند. هیچمهمانخانه
در قها پرداخت؛ چون آناطاق نیست. باید قبل از مستقر شدن در کاروانسراها، به تمیز کردن

شود در داخل آن راه رفت. ولی بعد از ماند که حتی نمیاز مسافران دیگر کثافت به جای می
ها پهن شدند و آنگاه سماور به جوش آمد و چای دم کشید، آنکه جارو به حرکت درآمد و فرش

میانجوب مانند همه گیرد. ]...[ کاروانسرای این خانه محقر رنگ و هوای دیگر به خود می
چی اجاره داده شده بود. ]...[ کاروانسراهای دیگر از طرف مالک به یک نفر مهمانخانه

نا، )سر «بنددکند و شبها در را از پشت میچی در اتاقکی زیر در ورودی زندگی میمهمانخانه
1550 :202-200). 

سلح، هنوز دو ش متعلق به سازمان جغرافیایی نیروهای م1000در عکس هوایی سال 
شوند که به نظر یکی کاروانسرا و دیگری به احتمال همان چاپارخانه بنا در محل دیده می

 (6است. )تصویر میانجوب بوده
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .ش9555: بخشی از عکس هوایی سال 8تصویر 

 (942 -4559 عکس هوایی شماره: -)سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
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گرفته شده، اگرچه ساخت و  ش1008برداری که در سال  در عکس هوایی سازمان نقشه
شوند. سازهای زیادی در اطراف کاروانسرا وجود دارد، اما هر دو بنا هنوز به وضوح دیده می

 (1)تصویر 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ش.9554سال  ییاز عکس هوا ی: بخش3 ریتصو

 (88-4009-584عکس شماره:  -کشور ی)سازمان نقشه بردار
 

م از بنا بازدید و گزارشی کوتاه از آن را به همراه 5/8/9138کلایس در تاریخ خوشبختانه 
(. ترجمه متن 90و  1است )تصویرهای ( و دو قطعه عکس منتشر کرده2پلان بنا )تصویر 

کیلومتری شرق کاروانسرای کرج، در راه قزوین،  بین  22مکان: »آلمانی کلایس چنین است: 
 «.کرج و تهران، پایتخت ایران

های نامنظم حفاظت های مدور گوشه که با دیوارهایی از سنگنوع: درمیان برج
شوند، بنای آجری ناتمام بدون ایوان قابل تشخیصی  قرار دارد که به شکل کاروانسرای می

 است.حیاط داری طرح شده
 x 5864متر، ابعاد حیاط تقریبا  65x89ها ابعاد: ابعاد خارجی بدون پیش آمدگی برج

 متر است. 5964
مواد و مصالح: دیوارهای خارجی با سنگ شکسته )نامنظم(، بناهای داخلی با آجر اجرا 
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 است.شده
ویرانه است و  9138ها و وضعیت ساختمان: وضعیت کنونی ساختمان در سال ویژگی

است. در این میان خود ساختمان نیز مدخل ورودی قربانی تعریض جاده تهران به کرج شده
 است.زیادی فروریخته و نابود شدهتا حد 

 .کتیبه: ندارد
 «ترها به احتمال زیاد قدیمی. دیواره خارجی و برج91گذاری: ساخت بنا در قرن تاریخ

(Kleiss, 1996: 101). 

در گزارش کلایس دو مورد جالب توجه وجود دارد: اول اشاره به ناتمام بودن بنا که در 
« نگیس»اشاره شده بود و دوم دیوارهای خارجی سنگی که سبب سفرنامه ناصرالدین شاه به آن 

 است.نامیده شدن بنا پس از دوره اولیه بوده
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (.یسنگ ی)کاروانسرا انجوبیم ی: پلان کاروانسرا2 ریتصو
(Kleiss, 1996: 105) 
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 (Kleiss 1996: Tab. 15,3) کاروانسرا. اطی: داخل ح1 ریتصو

 

 

 
 
 
 
 
 

 (Kleiss 1996: Tab.15,4) : جبهه تخریب شده سمت جاده90تصویر 

 
 وجه تسمیه بنا

نام میانجوب به سبب نهر آبی که از کرج به تهران آورده شد، رواج یافت. از آنجایی که این 
ھ 9484مکان تقریبا در میانه راه واقع بود، به میانجوب معروف شد. این نهر گویا در سال 

هم در این سال آب رود کرج که پیش بدان اشاره نمودیم به خارج » است:احداث شده بوده
فرما شده شهر طهران جاری شد و موکب همایون از قصر قاجار به تماشای این نهر تشریف

 (.9831: 9583)اعتماد السلطنه، « بعضی تشریفات به عمل آمد
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صرالدین شاه آورده بانی احداث این نهر، همچنان که پیشتر در روزنامه سفر گیلان نا
است. ظل السلطان هم درست همین مطلب را ذکر کرده و مقدار شد، مستوفی الممالک بوده

کند. دو نهر کوچک در نزدیکی تهران عبور می» است:بده آب آن را نیز بیست سنگ ذکر نموده
را  جیکی کرج و یکی جاجرود و ممکن است این دو نهر را به تهران بیاورند. چنانکه نهر کر

من خود به شخصه دیدم آبش به قرب بیست سنگ مرحوم میرزا یوسف مستوفی الممالک وارد 
 .(38-34: 9584)ظل السلطان، « کرده و الان ممر او موجود است

درخور ذکر است که عبدالله مستوفی سازنده این نهر را برخلاف موارد پیشین حاجی 
مهم فلاحتی حاجی میرزا آقاسی کشیدن یکی از کارهای » است:میرزا آقاسی معرفی کرده

ره دآباد و وسفنارد است که بعدها موجب آبادی کلاك و گرمنهری از رودخانه کرج برای یافت
است. این نهر شوند شدهیو میانجوب و عده زیادی از دهات که امروز از این نهر مشروب م

هم که امروز از کرج ، آبی وسیله سربازهای فوج خلج قم کنده استهرا حاجی میرزا آقاسی ب
افتد و آید تا سه چهار کیلومتر از همین نهر است و بعد به نهر علیحده مییبرای تهران م

 (.49: 9545)مستوفی، « رسدبالاخره از مجرای زیرزمینی به شهر تهران می
 

 سازنده بنا
میرزا »ھ 9428سال همانطور که در بالا آورده شد، ناصرالدین شاه در روزنامه سفر گیلان به 

انه است. خوشبخترا سازنده کاروانسرا دانسته، اما اشاره دیگری نکرده« العابدین مرحومزین
رفت، دار به سمت تهران میھ، زمانی که میرزا علی سررشته9422 دو سال بعد از وی به سال

تشر ر آن را مناست. در چاپ عکسی سفرنامه وی که ایرج افشانام کامل سازنده بنا را ذکر کرده
از اینجا به طرف دارالخلافه که هفت فرسنگ مسافت داشت روانه » است:کرده، چنین آمده

گردید. پس از طی سه فرسنگ مسافت به کاروانسرای میانجوب ملک مرحوم میرزا زین 
-قهوه پزی والعابدین البرز رسید. کاروانسرایست وسیع و معمور. در حوالی آن دکاکین و چای

 .(106: 2801)سررشته دار، « اشتخانه د
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است که العابدین البرز، فرزند میرزا حسن البرز و از مستوفیان دوره قاجار بودهمیرزا زین
 تبریز در اوایل سلطنت درکارهای خیریه بسیاری در نقاط مختلف به انجام رسانده بود. وی 

عبدلی در گذشته است ) ھ1251ناصرالدین شاه، ریاست گمرکات را به عهده داشت و قبل از 
ھ در پل 1251(. از جمله کارهای دیگر وی که ناصرالدین شاه نیز به سال 1022آشتیانی، 

(. همچنین 226: 1012)ناصرالدین شاه،  نام برده آبادانی آن منطقه استدلاک )میان راه قم( 
ه ز سمت قم بنیز قبل از رسیدن به حوض سلطان )ا« العابدین البرزقهوه خانه میرزا زین»از 

بات، است )سفرنامه عتتهران( در سفرنامه عتبات، که نویسنده آن ناشناس است، صحبت شده
1021 :022). 

العابدین البرز به شماره  تصویری از میرزا زین« دنیای زنان در عصر قاجار»در سایت 
912A4  ی مانده از واز مجموعه کامران دولتشاهی منتشر شده که به نظر تنها تصویر به جای

 (99)تصویر  است.
 
 
 
 
 
 
 

 
مقرب الخاقان مؤتمن السلطان »: تصویر میرزا زین العابدین البرز. در کنار عکس نوشته شده: 11تصویر 

 «میرزا زین العابدین مستوفی خاصه در سن چهل و چهار سالگی
 .(بهمن( 28، 1024)میرزا زین العابدین البرز.  ،مؤتمن السلطان)
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 نتیجه 
جهت ارتباط بیشتر با اروپا، اهمیت زیادی یافت و راه ری به قزوین از دوره ناصرالدین شاه به

ها و کاروانسراهای جدید و واردات و صدور کالا رونق بیشتری یافت. ͘با ساخت چاپارخانه
مسیر دقیق خود این راه باستانی به درستی مشخص نیست، اما با پیدا شدن منازل میان این 

توان درک بهتری از کلیت آن به دست آورد. یکی از منازل میان راه که نام آن در راه، می
ها و خاطرات دوره قاجار، چه به عنوان کاروانسرا و چه به عنوان چاپارخانه بسیار به سفرنامه

کار رفته، میانجوب است که نه جای آن و نه سایر مشخصات این اثر امروزه بر ما مشخص 
-در میانه راه تهران به کرج و در کنار نهری که مستوفیروشن ساخت که نیست. این مطالعه 

از رود کرج به سمت تهران کشید، نخستین چاپارخانه این راه از ھ 9484الممالک در سال 
تا  1210های احداث شده بود. در فاصله سال« میانجوب»سمت تهران، با نام چاپارخانه 

العابدین البرز که مردی نیکوکار نیست، میرزا زین ھ، در زمانی که درست بر ما معلوم1256
و از مستوفیان دوره ناصری بود، در نزدیکی این چاپارخانه دست به ساخت کاروانسرایی زد 

مشهور شد. این که پس از مرگ وی « میانجوب»که با مرگ او ناتمام ماند و به همان نام 
های تاریخی حکایت اما گزارش های دیگری از بنا تکمیل شده یا نه، مشخص نیست؛بخش

ای هکردند از آنجا که دیوارهها از این کاروانسرا )اگرچه ناتمام( استفاده میاز آن دارد که کاروان
نام  معروف و« کاروانسرای سنگی»خارجی این بنا از سنگ بوده، از اوایل قرن بیستم به نام 

ای هکرج در دوره پهلوی، قسمت-رانقبلی آن به فراموشی سپرده شد. در جریان تعریض راه ته
خارجی ضلع ورودی )ضلع جنوبی( آن تخریب گردید. خوشبختانه در این زمان کلایس یک 

های اخیر کل سازینقشه و دو قطعه عکس از کاروانسرا تهیه کرد. اما در نهایت، در جریان راه
 شت.این بنا که حتی در فهرست آثار ملی نیز به ثبت نرسیده بود، نابود گ
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 نامهکتاب
-24(: 00-02) 2 گزارش میراثهای ایران در عصر امیرکبیر. (. چاپارخانه1052آل داوود، سیدعلی )

21. 
 .. به کوشش ایرج افشار. تهران: خوارزمیدافع الغرور(. 1002ادیب الملک، عبدالعلی )
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 1زاده حسین بن موسىها در باب آرامگاه امامواکاوی ديدگاه

 محمد باقری
 ، تهران، ایراندانشگاه تهران ،دانشجوی دکترای تاریخ اسلام

 2حمیدرضا ثنائی
 ، مشهد، ایرانفردوسی مشهد دانشگاه، استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 
 چکیده

های شفاهی و مکتوبی متعددی در آرامگاه حسین بن موسی، از پسران امام موسی کاظم)ع(، گزارش هدربار
های پرشماری مطرح شده و هفت جای، شیراز، جوپار محل دفن او در ایران دیدگاه هاست. دربارمنابع آمده

دیه زرگِ آن، ذکر گردیده و البته دیدگاهی دیگر نیز وجود دارد که آرامگاه کرمان، بهبهان، دزفول، کوفه، طبس و 
 است بهها کوشیدهو ارزیابی این دیدگاه داند. این مقاله ضمن بررسیاو را در عراق )کوفه یا بغداد( می

روست و هروب ها با ایراداتیها، هر یک از این دیدگاهدیدگاهی که رجحان بیشتری دارد دست یابد. بنابر یافته
 شود، قول ناظر به دفن امامزاده درکننده و اطلاعات منابع متقدم اثبات میقانع هتنها دیدگاهی که از طریق ادل

پنجم هجری به بعد که از  هچهارم و اوایل سد 5 همنابع انساب از حدود اواخر سد جز گزارشطبس است. به
که با _اند، قدمت آرامگاه موجود در طبس را نیز کرده ادعای سادات منتسب به حسین بن موسی در طبس یاد

_ گرددق بازمی4 هکم به سدشناختی، دستهای باستانزنیق و برخی گمانه515ای با تاریخ توجه به کتیبه
که  توان گفتمی هشمار آورد. در نتیجای بر دفن شخصیت موردنظر ما در آن شهر بهتوان به عنوان قرینهمی

 مذکور به احتمال فراوان در شهر طبس قرار دارد. هدمدفن امامزا
 

 زاده حسین بن موسی، آرامگاه حسین بن موسی، طبس.های ایران، امامزادهامامها: کلیدواژه
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 hr.sanaei@um.ac.ir. رایانامه )مسؤول مکاتبات(: 2
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 مقدمه
های ویژه کتب انساب و تاریخبه_ایران طیفی از آثار متنوع را  زادگانه اماماطلاعات دربار منابع

این آثار یکسان نیست. چنین  ههمه، اعتبار اطلاعات در همگیرد؛ با ایندربرمی _محلی
ری دارد. تنماید که اطلاعات منابع انساب به نسبت منابع محلی در این زمینه اعتبار بیشمی

خورد، که گاه اطلاعات ارزشمند و منحصر به فردی در تواریخ محلی به چشم میبا آن
 ههایی در زمینها کم نیست. چنین گزارشبتنی بر افواه نیز در آنهای عامیانه و مگزارش
برای اثبات صحت انتساب مرقد محل مورد نظر  زادگان غالبات مربوط به دفن اماماطلاعا

ان زادگامام ههای محلی شفاهی و مکتوب دربار، از قرار معلوم گزارشاند. بنابراینروایت شده
خالی از اطلاعات نادرست نیست. این در حالی است که های منسوب بدیشان و زیارتگاه

های از همین گزارش های ایران، اعتبار خود را صرفاههای متعددی در شهرها و دیزیارتگاه
نین چای اینپایههای عامیانه و بیاند. گزارشعامیانه و محلی شفاهی یا مکتوب کسب کرده

ابع نسب ایشان در انواع منزادگان یا سلسلهم امامدر کنار امکان بروز تصحیف و افتادگی در نا
 نماید.ها را ضروری میصحت انتساب این آرامگاه همحلی و جز آن، پژوهش دربار

تنها بر سردر یک  _رودکه انتظار میچنان_زادگان مدفون در ایران نام بسیاری از امام
های آنان بر فراز آرامگاهآور است که نام برخی از آرامگاه حک شده و در مقابل، شگفت

زادگانی است که از آن امام زاده حسین بن موسیشود. در این میان، اماممتعددی دیده می
های متعدد شفاهی و مکتوبی در باب محل دفن آن وجود دارد. شیراز، جوپار کرمان، گزارش

زاده ین امامبهبهان، دزفول، کوفه، طبس و دیه زرگِ آن، هفت جایگاهی است که محل دفن ا
خورد. بنابراین، هایی منتسب بدو به چشم میها آرامگاهتر آنشمرده شده و اکنون در بیش

پرسش اساسی در این باب آن است که جایگاه دفن حسین بن موسی کدام است؟ این پژوهش 
 ها در این زمینه پرداخته و سپس از رجحان یک دیدگاه سخنها و گزارشدیدگاه هنخست به ارائ

 است.گفته
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 پژوهش هپیشین
طور هایی که تاکنون پیرامون مدفن حسین بن موسی بن جعفر به انجام رسیده، بهپژوهش

اند. برخی از این آثار اگرچه به دیدگاه صائب در این موضوع دست کلی، از دو جهت ناقص
ار اند. دیگر آثانداختههای شفاهی و مکتوب در این زمینه را از قلم اند، برخی از گزارشیافته
العلوم اند. فقیه بحربه نتایج نادرستی نیز دست یافته و ضمنا ها غافل ماندهرخی گزارشاز ب

به معرفی برخی از مزارات منسوب تاريخ تشیع و مزارات شهرستان ساری ( در کتاب 9534)
جسته  درستی استنادهای نادو مزار کوفه و طبس به استدلال هاست، اما درباربه حسین پرداخته

 است.از کشف مدفن حقیقی وی عاجز ماندهو بنابراین، 
« شرح حال پنج تن از فرزندان امام کاظم)ع(» ه( هم در مقال9510محمدرضا بارانی )

حسین  است که مدفنبه بررسی مزارهای شیراز، کوفه، دزفول و طبس پرداخته و نتیجه گرفته
 ه( نیز در مقال9519رار دارد. سیدحسن قریشی )بن موسی به احتمال فراوان در طبس ق

به نادرستی، حسین را از همراهان احمد « بررسی دقیق مدفن حسین بن موسی الکاظم)ع(»
است. او هر دو مزار طبس و شیراز را متعلق به حسین بن موسی در سفر به سوی شیراز دانسته

در طبس دفن شده، پس از مدتی دارد که اگرچه پیکر او نخست بن موسی دانسته و اظهار می
( در کتاب 9514اند. اخوان مهدوی )شیعیان به سبب برخی خطرات آن را به شیراز منتقل کرده

در چهار صفحه به نقد و بررسی  حسین بن موسى الکاظم؛ زندگى، شخصیت و آرامگاه
مطالب او  است.زاده حسین بن موسی پرداختههای منسوب به امامها پیرامون آرامگاهدیدگاه

است و در هاستوار شد تاريخ تشیع و مزارات شهرستان ساریدیدگاه فقیه بحرالعلوم در  هبر پای
( 9514است. همو )به نقل مطالب آن اثر پرداخته پژوهش مستقلی انجام نداده و صرفااین باره 
ه به نقد س« های منسوب به حسین بن موسی الکاظم)ع(کنکاشی پیرامون آرامگاه» هدر مقال

دیدگاه کوفه و شیراز پرداخته و دفن حسین در دو شهر کوفه و شیراز را مردود دانسته و شهر 
سی نقد و برر هاست. مطالب این مقاله به جز بخشی از آنچه دربارطبس را محل دفن او دانسته

جمشید روستا  مؤلف است. های از مطالب کتاب یادشددر واقع چکیدهمزار کوفه آمده، 
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همنام در دو ایالت فارس و  هزادبررسی تطبیقی حیات تاریخی دو امام» ه( نیز در مقال9515)
از کوچ حسین از مدینه سخن گفته و در کمال حیرت، هر دو مدفن طبس و شیراز « خراسان

ر دو های مدفون داو به کشف هویت حقیقی شخصیتاست؛ بدین سان، را متعلق بدو دانسته
است. در مجموع، اگرچه اخوان مهدوی و فقیه بحرالعلوم و دیگران پیشتر مزار یادشده ره نبرده

هاتی ها، از جحاضر در قیاس با آثار پیشین و نسبت به آن هاند، مقالبه این موضوع پرداخته
حسین بن موسی  ههای مطرح درباراز آرامگاهتری حاضر به شکل جامع ه. مقال9برتری دارد: 

. مطالب با انسجام بیشتری مطرح 4است؛ سخن گفته و به نقد و بررسی آراء پیشین پرداخته
 است.. از آراء دیگری در این زمینه یاد شده5است؛ شده

 
 نگاهى به احوال حسین بن موسى

ی بن حسین بن موس هانساب دربارمتقدم رجالی و  پراکنده و اندکی که منابع نسبتا اطلاعات
اند و احادیثی که از او در برخی از مجامع حدیثی روایت شده، تصویری جعفر ارائه کرده

دهند. ذکر حسین به عنوان شخصی مفقود در برخی از منابع روشن از حیات وی به دست نمی
از  (44-49ق: 9501؛ مروزی، 491-493ق: 9533طباطبا، ؛ ابن911: 9539)عبیدلی، 

های درازی از عمر دهد. بنابراین، گویا او سالدوم زندگی او خبر می هزندگی پنهانی او در نیم
 است.خویش را دور از چشم کارگزاران نظام خلافت به سر برده

دلی، اند )عبیخوانده« مفقود»او را  _که گفته شدچنان_که برخی از منابع با توجه به آن
زاده به سبب نماید که این امام(، چنین می491-493ق: 9533طباطبا، ؛ ابن911: 9539

کرد یا شرکت در یک قیام یا امری مشابه در خطراتی که از جانب عباسیان احساس می
گاهی بیشتر رمیانسالی مدینه را ترک و حیات پنهانی خویش را آغاز کرده  .کاست )برای آ

 (.45-95: 9511ر، ؛ باقری و طاوسی مسرو445-493: 9513باقری و ثنائی، 
ق، 9505است )مجلسی، ولد اکتفا شدهنام مادر حسین در منابع ذکر نشده و به لقب ام

است. زمان تولد حسین بن موسی مشخص ( و از این رو، گویا مادرش کنیز بوده53/501
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؛ 9/905: 9534ق )صدوق، 935نیست؛ اما با توجه به شهادت امام موسی کاظم)ع( در سال 
( و نقل برخی از احادیث آن حضرت توسط حسین بن 95/55ق: 9593ی، خطیب بغداد

 توانتولد او را می _کم از نوجوانی حسین در زمان حیات پدر حکایت داردکه دست_موسی 
 ق دانست.930-940های های ششم و هفتم قرن دوم هجری یعنی میان سالتقریبا در دهه

دهد که وی ثی شیعه نشان میاحادیث منقول از حسین بن موسی در مجامع حدی
های کودکی و جوانی و تاحدودی میانسالی خود را در موطن خویش، مدینه، گذرانده و سال

است )صدوق، ها بردهاز محضر سه امام شیعه، امام کاظم، امام رضا و امام جواد)ع( بهره
(. حسین 51/491ق، 9505؛ مجلسی، 341-4/343ق، 9505؛ طوسی، 4/405: 9534
کوشد نزدیکی و ارتباط بدون سی در برخی از روایات، خود به این دوران اشاره و میبن مو
؛ 4/405: 9534، صدوق، 543-4/541تا: خویش را به امام نشان دهد )صدوق، بی هواسط

(. بر خلاف دو برادرش، هارون و زید که موجب رنجش امام رضا)ع( 555ق: 9510طبرسی، 
تمرد وی از دستور امامان معاصرش وجود ندارد؛ بلکه شده بودند، هیچ مطلبی حاکی از 

کند. این همراهی چنان بود که وی مورد تجلیل همگی بر تبعیت وی از آن بزرگواران دلالت می
امام جواد)ع( نیز او را نیکوترین و  است.و تأیید امام رضا و امام جواد)ع( قرار گرفته

اند )مجلسی، ا)ع( نیز آن را تأیید کردهترین عموی خود معرفی کرده و امام رضخیرخواه
(. این همه از جایگاه والای حسین بن موسی در بالاترین سطح 51/491؛ 95/54ق، 9505

 کند.رهبری امامیه حکایت می
 
 آرامگاه حسین بن موسى هها دربار ديدگاه

 محل دفن حسین بن موسی بن جعفر وجود دارد که هکه گذشت، اقوال فراوانی دربارچنان
ن خیزد. روشها مستند به منابع مکتوب است و شماری هم تنها از افواه عامه برمیبرخی از آن

قابل  است. فارغ از اقوال نسبتاها دفن نشدهاین مکان هاست که حسین بن موسی در هم
 کلا، کیاسر،شود، در قزوین، ساری، سوتهها سخن گفته میاعتمادتر که در این مقاله از آن
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اشرفیه، شوشتر، خوارسراب و ... نیز مزارهایی با عنوان شاهزاده حسین مشهور  هآستانتنکابن، 
ای با نام زادهها دفن امام(. در این شهرها و دیه450ـ403: 9534است )فقیه بحرالعلوم، 

تنها به همین قرینه این مزارها  ته و غالباحسین گزارش شده یا آرامگاهی با این نام شهرت یاف
 اند.ین بن موسی بن جعفر، پسر امام کاظم)ع(، نسبت دادهرا به حس
 

 شیراز. 1
های مشهور در این باب است. دفن امامزاده حسین بن موسی بن جعفر در شیراز یکی از دیدگاه

دفن  هها دربارواکاوی گزارش»ای تحت عنوان تازگی در مقالهکه گفته شد، این دیدگاه بهچنان
است )باقری و ثنایی، بررسی و رد شده« امامزاده حسین بن موسی علیه السلام در شیراز

ای از گزارشی پیرامون ورود دسته هدفن این امامزاده در شیراز بر پای ه(. اندیش53-43: 9511
 است. این گزارش نخستمتأخر نقل شده هر استوار شده که در منابع نسبتاسادات به این ش

ق آن را با شاخ و برگ بیشتر نقل و بدان 95 هق بیان شده و سپس نویسندگانی تا سد3 هدر سد
است که حسین بن موسی به همراه برادرانش احمد و اند. در این گزارش آمدهاستناد کرده

شدند، از طریق حجاز، هزار نفر می 94شان که بالغ بر محمد و شمار فراوانی از خویشاوندان
از و بوشهر به سوی فارس آمده و در نزدیکی شیراز در جایگاهی به نام خان کویت، بصره، اهو

زنیان به مصاف لشکر انبوه حکمران شیراز رفتند و پس از پیروزی ابتدایی، عاقبت به نیرنگ 
زادگان پس از است که آن امامسپاهیان دشمن شکست خوردند. در این گزارش همچنین آمده

های مبدل وارد شیراز شدند. در این میان، حسین بن موسی از این هزیمت، شبانه و با لباس
 گذراند و به عبادت مشغولاین پس در باغی در نزدیکی محل استقرار حاکم شیراز روزگار می

بود. پس از آنکه به محل اختفای او پی بردند، او را یافتند و در همان جا از میان برداشتند. بر 
ها بعد در زمان صفویه شخصی که از قضا به همان نام قرن آنچه در این گزارش آمده، هپای

گاه شده و بر حاکم شیراز در زمان ورود سادات به این شهر خوانده می شده، از مزار حسین آ
: 9515؛ جنید شیرازی، 911: 9510زرکوب شیرازی، است )ابنای بنا کردهفراز آن بقعه
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، 9533، فرصت حسینی شیرازی؛ 951 ،4/944، 9411الکتاب شیرازی، ؛ ملک501
 (.954-941: 9531الواعظین شیرازی، ؛ سلطان5/535، 9534شیرازی،  ؛354 ،4/343

رین تمهم هاست که از جملمذکور دلایل رد این نظریه را به تفصیل بیان داشته همقال
 توان به این موارد اشاره کرد:خلاصه می طورها، بهآن

 ق؛95 هتا سد 3 ههای منابع از سدمتن گزارش. اختلافات فراوان موجود در 9
خود برای عزیمت به  ههای مربوط از دعوت امام رضا)ع( از خانواد. یکی از گزارش4

 اند؛بردهولایتعهدی در مرو به سر می هاست؛ در حالی که امام در دورتوس سخن گفته
یمت به . ذکرنشدن نام حسین بن موسی در شمار همراهان احمد بن موسی در عز5

 فارس در منابع متقدم؛
ا ه. مسیر حرکت کاروان احمد بن موسی و برادرانش از حجاز تا فارس در این گزارش5

راهه و پرت است و افزون بر آن، ذکر بوشهر در این مسیر از شاخ و برگ یافتن گزارش مربوط بی
 کند؛ایت میق به بعد حک94 هسد هزمانی شهرت و رونق این شهر از حدود نیم هدر محدود

 . ذکر مطالب ماورائی در داستان کشف جسد حسین بن موسی در شیراز؛4
حسین به اتابک ابوبکر بن سعد بن زنگی معروف به قتلغ در  ه. انتساب ساخت مقبر1

 قدمت آرامگاه علاءالدین هشناختی دربارهای باستانها و تقابل آن با یافتهبرخی از گزارش
 ها؛خان مذکور در گزارشها پیرامون قتلغتعدد گزارشحسین و اشکالات عمده و م

برای احمد و « خونخواهی امام هشتم)ع( و جنگ با دشمنان امام» ه. اعلام انگیز3
 یارانش در گزارش مربوط و تقابل آن با حضور اهل و عیال آنان در کاروان؛

موسی و های نسبتا متقدم در این باب، دلیل حرکت احمد بن . در یکی از گزارش3
است؛ در حالی که این سؤال مطرح دانسته شده« قتال با مجوسیان»همراهانش به سوی فارس 

او برای نبرد با زردشتیان و عزیمت از موطن خود یا بغداد به سوی ایشان  هشود که انگیزمی
 است؛واقع چه بودهبه

خر عزیمت کاروان احمد بن موسی و همراهانش را همزمان أهای مت. یکی از گزارش1
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نماید؛ چه سرکوب و قتل برادران آن امام با ولایتعهدی امام رضا)ع( دانسته و این صحیح نمی
تواند همزمان با ولایتعهدی آن حضرت به همراه برخی دیگر از علویان از لحاظ منطقی نمی

 .بوده باشد
کَمونه، با توجه به قرائن موجود و برخی از  شناس برجسته، سیدعبدالرزاقنسب

 اش، حسینها مزار منسوب به حسین بن موسی در شیراز را در حقیقت مزار برادرزادهگزارش
گاهی بیشتر، نک919: 9531است )کمونه، بن اسحاق بن موسی)ع(، پنداشته  .( )برای آ

 (.45-55: 9511باقری و ثنائی، 

 
 حسین در شیراز: مزار سید علاءالدین 9تصویر

 
 جوپار کرمان .2

کیلومتری غرب شهر ماهان در مرکز شهر جوپار از توابع استان کرمان زیارتگاهی است  91در 
فقیه بحرالعلوم، بیش از دو سده است  ه( و به نوشت4تصویر نک.مشهور به امامزاده حسین )

ه شود. این قول عامیانکه شخصیت مدفون در این بقعه فرزند امام موسی کاظم)ع( دانسته می
اند: او به همراه برادرش احمد که نوشتهاست؛ چنانهای تاریخ محلی نیز راه یافتهبه کتاب

راز به کرمان مهاجرت کرد و از چراغ( وارد ایران شد و پس از درگیری در شی)معروف به شاه
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نشاندگان عباسی آن حضرت را شناختند و بیم جان در جوپار مخفی شد. ماموران و دست
 (.443: 9534عوام را تحریک کردند تا او را به قتل رسانند )فقیه بحرالعلوم، 

ز رادلایل معتقدان به دفن این امامزاده در جوپار همان دلایل معتقدان به دفن او در شی
بیان شد. وجه تفاوت در آن است که معتقدان به این دیدگاه  است. این دلایل پیشتر اجمالا

که د. چنانانجا به قتل رساندهبرآنند که سپاهیان عباسی حسین را تا جوپار دنبال کرده و در آن
گذشت، شرکت حسین بن موسی در کاروان احمد بن موسی در هیچ منبع تاریخی متقدم ذکر 

ق از پیدا شدن مزاری در شیراز و انتساب آن 3 هتنها برخی از منابع تاریخ محلی سد نشده و
خویش  مدعای همایجوپار این داستان را بن هاند. پیروان نظریبه حسین بن موسی سخن گفته

 اند.قرار داده
تحقیق پیرامون حسین بن موسی بن جعفر)ع( و مرقد » همقال هگفتنی است که نویسند

است: غرض این بنده از دفن حسین بن موسی در جوپار سخن گفته، چنین آورده که از« وی
ین مرقد حسین بن موسی است؛ البته نه به ا هتر دربارنوشتن این مقاله کاوشی بیشتر و عمیق

منظور که به طور قطع قبر آن بزرگوار را در جوپار ذکر کنم؛ چه این خود از نظر دینی بسنده 
هم احتیاج به سند قطعی و مسلمی دارد که بتواند جوابگوی هرگونه  نیست و از نظر علمی

(. لحن نویسنده در این عبارت بیانگر تردید 431: 9544قطبی، احتمال خلافی باشد )فدایی
 هبه مقال ترهمه، نگاه دقیقجدی نویسنده در انتساب این مرقد به حسین بن موسی است. با این

 است.های بنای آرامگاه بودهیسنده بیشتر ثبت ویژگیکند که قصد نویادشده روشن می
جوپار دفن شده باشد و  هتواند در بقعنظر به آنچه گفته شد، حسین بن موسی نمی

توانیم نامزد دفن در آن بدانیم. از قرائن موجود شاید بتوان نتیجه گرفت بنابراین، چه کسی را می
 الدمعَة بن زید شهید استبن حسین ذیکه شخصیت مدفون در این بقعه ابوعبدالله حسین 

ق(، او در 101 فخر رازی )د. هرسد. به نوشتکه نسبش با دو واسطه به امام سجاد)ع( می
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است )همان: بوده 0)قُعدُد(« قُعدَد»( و ملقب به 954: 9533زیسته )فخررازی، کرمان می
ر است و نوادگان وی بیشتر دهای یحیی، محمداکبر و زید داشته(. حسین سه فرزند به نام949

 اند و علمایبردهسر میشیراز، بغداد، موصل، نصیبین، حلب، دمشق، مکه، طائف و هند به
؛ مروزی، 949: 9533اند )فخررازی، انساب عالمان و شهیدان فراوانی از نسل وی برشمرده

المجدی فى ق(، صاحب 510(. همچنین ابوالحسن عمری )د. حدود 44-49ق: 9501
یخ است. او حسین را شولد و سکونتگاهش را مدینه دانسته، مادر حسین را امنساب الطالبیینا

: 9530است )ابن صوفی، هاشم، مکنی به ابوعبدالله و برخوردار از سیزده فرزند دانستهبنی
(. قعدد در زمان قیام پسرعموی خود، محمد بن محمد بن زید شهید که در سال 543-541
است. از آنجا که در سال ته، از سوی او و ابن طباطبا امیر کرمان بودهق صورت گرف911
طباطبا به دست عباسیان سرکوب شد )نجمی، ق نهضت محمد بن محمد بن زید و ابن400

 0است.، شاید بتوان گفت که زمان متواری شدن وی حدود همین سال بوده(9/14: 9539

                                                 
. رجل قُعدُد )قُعدَد یا قُعدود( کسی است که نسبش از سوی پدرانش به جد اعلی نزدیک باشد. این واژه از اضداد 0

عنای اول همچنین به ماست. قُعدُد به ضم دال شدهاست و بنابراین، به معنی مقابل آنچه گفته شد، نیز به کار برده می
با توجه «(. قعد»المنجد، ذیل  نک.است )مرد گمنام و آن کسی است که از نداشتن مکارم اخلاق حقیر و خوار مانده

هاشم اشاره شده، ظاهرا قعدد در نام وی همان مفهوم نخستین را به آنکه در متن مقاله به شیخوخت حسین در میان بنی
را در این تر به جد اعلا )ظاهتر یا به تعبیری، نزدیکیان سادات معاصر خود، نسبی کوتاهدربردارد؛ یعنی سیدی که در م

 است.)ع(( داشته طالبجا علی بن ابی
 (.222-223: 1031است )فقیه بحرالعلوم، . نخستین بار فقیه بحرالعلوم به این موضوع اشاره کرده0
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 جوپار کرمان: مزار منسوب به حسین بن موسی در 4تصویر

 
 بهبهان .3

 .نکشود )مزار باشکوهی در شهر بهبهان وجود دارد که به حسین بن موسی نسبت داده می
کنند که او حسین اکبر فرزند امام هفتم و معروف به (. اهل بهبهان گمان می5تصویر 
رسد قائلان به دفن حسین بن (. به نظر می19-10: 9539حسین است )خادمی، میرعالی

موسی بن جعفر در بهبهان برآنند که حسین بن موسی پس از درگیری در شیراز در حال فرار به 
است. این دیدگاه که از جهاتی با دیدگاه دفن حسین در جا دفن شدهبهبهان رسیده و در آن

 شیراز برخوردار است. هجوپار شباهت دارد، از ارزش علمی کمتری نسبت به نظری
شاید با اطمینان بیشتری بتوان گفت که شخصیت مدفون در این مزار ابوعبدالله حسین 

است که او و فرزندانش در ارش شدهامام کاظم)ع( است؛ زیرا گز هبن زید بن موسی، نواد
: 9530اند )ابن صوفی، زیستهمی _که در گذشته در نزدیکی بهبهان امروزی واقع بوده_اَرجان 

(. افزون بر آن، مردم بهبهان معتقدند که دو تن از فرزندان احمد 995: 9533؛ فخررازی، 515
دیگر را نیز به آنان منسوب  اند و دو مزاربن موسی، برادر حسین، نیز در این شهر مدفون

های فراوان به این نتیجه پس از بررسی چلچراغ شیرازدارند. با وجود این، مولف می
دو مزار به فرزندان وی را  احمد فرزندی نداشته و از این رو، انتساب آن است که اساسارسیده
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 (.905-900: 9531منش، است )عرفانغلط دانسته

 
 به حسین بن موسی در بهبهان: مزار منسوب 5تصویر

 
 دزفول .4

در زمانی که در »است: خر، نوشتهأشناسان متق(، از نسب9554ـ9435سید جعفر اعرجی )
د، شاقامت داشتیم، مردی خوزستانی که آثار شرف و بزرگی در او دیده می 1های ماسَبَذانکوه

از من درخواست اجازه کرد. از نسب و شهرش پرسیدم، خود را به حسین بن موسی الکاظم 
ای به نام دهلور از توابع دزفول بودند. در آنجا ای بزرگ از دهکدهداد. آنان عشیرهنسبت می

ندارند قبر حسین بن موسی بن جعفر است. آن مرد مکتوبی را پمقبره و مشهدی است که می
به من نشان داد که در آن نسبش آمده بود و گروهی از فقهای ناآگاه از انساب آن را تصدیق 
کرده بودند. صورت نسب از این قرار بود: محمد بن احمد بن شفیع بن رفیع بن محسن بن 

                                                 
شده و کاربرد های جبال و عراق اطلاق میواقع در مرز ایالتهای نخستین هجری این نام به ولایتی کهن . در سده1

لسترنج، این ولایت در غرب لُر کوچک در مرز عراق عرب قرار  هآن توسط سیدجعفر اعرجی قابل توجه است. به نوشت
 (.213: 1033های آن باقی است )لسترنج، ترین شهرآن سیروان بوده که هنوز ویرانهداشته و مهم
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ی بن نقی بن عبدالرضا بن صمد بن آقا بن حسین بن احمد بن غفور بن ضامن بن رضا بن عل
قوما بن حسین بن کریم بن محمد بن احمد بن ابراهیم بن مهدی بن رفیع بن رضا بن احمد 

 هاست که عالمان انساب درباربن یحیی بن حسین بن امام موسی الکاظم. اعرجی دریافته
است، اختلاف نظر ندهکه اگر داشته، آیا از او نسلی به جای مافرزند داشتن حسین و این

اند. به اعتقاد او، اگر حتی قائل به وجود اخلافی برای حسین شویم، از آنجا که علمای داشته
 تردید کذباند، ادعای آن عشیره بیانساب پسری به نام یحیی را برای حسین نام نبرده

 (.515: 9533)اعرجی، « استبوده
ای در دزفول امروزی ، نبود چنین مقبرههای آن مردفارغ از تردیدهای اعرجی در گفته

ای بر عدم وجود آن در گذشته باشد. افزون بر آن، منابع از حضور تواند به عنوان قرینهمی
مقاله(.  هادام نک.اند )اخلاف حسین بن موسی در شهری جز دزفول سخن به میان آورده

که علاوه، چناننند. بهزنمی« صح»همچنین منابع انساب متقدم بر درستی این گزارش مهر 
(، منابع 35: 9514مهدوی، اند )همان؛ اخوانفقیه بحرالعلوم و اخوان مهدوی بیان داشته

اند. از انساب و کتب رجال در ذکر فرزندان حسین بن موسی از فرزندی به نام یحیی نام نبرده
اعتی در این شهر رو، افزون بر آنکه آرامگاه حسین بن موسی در دزفول جای نداشته، جماین 

 اند.پنداشتهنیز به غلط خود را از نسل او می
 

 عراق )کوفه يا بغداد( .5
ر اند. دبرخی از منابع قدیم و معاصر از حضور و دفن حسین بن موسی در عراق سخن گفته

متقدم مستند است، اقامت، توالد و تناسل، وفات و دفن او در  این میان، آنچه به منبعی نسبتا
ق مستند بوده و از شخصی به نام 4 هطباطبا در سدبغداد است. این قول به گزارش کوتاه ابن

(. در بررسی 491ق: 9533است )ابن طباطبا، حرب، محمد بن محسن حسینی، نقل شدهابن
قطعی از زندگی خود در بغداد حضور داشته و این گزارش شاید بتوان پذیرفت که حسین در م

ها گاهیکی دیگر از دید هکننده دربارحتی در آن جا فرزنددار شده باشد؛ ولی دلائل نسبتا قانع
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طباطبا در باب وفات و دفن او در این ( طبس(، گزارش ابن3ذیل  نک.مدفن حسین ) هدربار
 کند.شهر را نقض می

. استراق از سوی یکی از منابع معاصر مطرح شدهقول دیگر در باب دفن حسین در ع
بدون ذکر مستند خود، به جان سپردن حسین بن موسی در  تاريخ کوفهسید حسین براقی در 

ه ب« ام بعرور»است. او معتقد است قبری که در نزدیکی اشاره کرده 6کوفه و دفن او در عباسیه
(. پس 904: 9533است )براقی، قبر حسن شهرت دارد، در حقیقت از آن حسین بن موسی 

ن وی، از وفات حسین بن موسی در کوفه سخ هاز براقی، عبدالرزاق کمونه نیز با استناد به گفت
رسد مستند براقی در این دیدگاه، مدفن (. به نظر می455: 9531است )کمونه حسینی، گفته

ر مدفون آن شه هدر عباسییکی از سادات به نام حسن بن موسی بوده که در کوفه از دنیا رفته و 
در عباسیه در نزدیک شامی قبری هست که نزد »، مراقدالمعارفمولف  هاست. به نوشتشده

 (.4/35ق، 9595)حرزالدین، « آنان )کوفیان( به قبر حسن شهرت دارد
بنابراین، دیدگاه ناظر به دفن حسین بن موسی در کوفه با دلیل و سندی روشن اثبات 

آن، مردمان این شهر )نجف امروزی( نیز نه تنها از حضور حسین بن شود. افزون بر نمی
اند، بلکه برخلاف مردمان بیشتر مواضع مذکور در این مقاله )طبس، موسی در آن سخن نگفته

 کنند.ای را نیز به عنوان آرامگاه او معرفی نمیبهبهان، جوپار، شیراز و ...(، در حال حاضر بقعه
ه تاریخ امامزادگان ایران، نیز با استناد ب ههشگران معاصر در زمینفقیه بحرالعلوم، از پژو

است که حسین بن موسی با امام کاظم و امام رضا)ع( در مدینه حدیث به این نتیجه رسیده 5
ملازمت داشته و افزون بر آن، همراه امام جواد)ع( در بغداد نیز ساکن بوده و بنابراین، اساسا 

های منسوب به حسین بن موسی ست. از این رو، از نظر وی، آرامگاهابه ایران مهاجرت نکرده
در ایران اساسا فاقد اعتبارند. در یکی از این احادیث که غسل روز پنجشنبه به جای جمعه را 

کند، از همراهی حسین بن موسی با امام کاظم)ع( در راه بغداد سخن گفته مطرح می
رت پذیرفتن صحت حدیث، این سفر را باید ( که در صو9/511ق، 9510است )طوسی، شده

                                                 
 (.006 ،120: 1033است )براقی، ان نُخَیله و نُخَیله دروازۀ کوفه به سوی شام، مدائن و کربلا بوده. عباسیه هم6
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ق مربوط 931کودکی یا نوجوانی حسین پیش از زندانی شدن امام هفتم در سال  هبه دور
دانست. در حدیث دیگری خدمت حسین بن موسی به امام جواد)ع( در مدینه مطرح 

گاهی از احادیث443-441، 440-491، 493: 9534است )فقیه بحرالعلوم، شده  ، برای آ
ق، 9505؛ مجلسی، 5/945، 9551؛ اربلی، 341-4/343ق، 9505طوسی،  نک.یادشده 

 (.913: 9554؛ عطاردی قوچانی،  4/593ق، 9595؛ شریف قرشی، 51/491
آشکار است »نویسد: اخوان مهدوی در نقد حدیث مربوط به فصد امام جواد)ع( می

محقق ارجمند، جناب آقای که حسن بن موسی در این روایت برادر حسین بن موسی بوده و 
عُطاردی، در ترجمه به اشتباه حسن را به حسین تبدیل کرده و سپس جناب آقای فقیه بحرالعلوم 
نیز به دلیل عدم استفاده از منبع اصلی و بهره بردن از کتاب آقای عطاردی این اشتباه را تکرار 

 ایران مهاجرت نکرده و ازاست که حسین بن موسی به کرده و در نهایت، به این نتیجه رسیده
 (.49: 9514مهدوی، )اخوان« استملتزمان رکاب امام جواد)ع( در مدینه و سپس بغداد بوده

داود شیخی زازرانی، از پژوهشگران معاصر، نیز با استناد به حدیث زیر معتقد است که 
به  است. اوق در عراق بوده440حسین بن موسی در زمان شهادت امام جواد)ع( در سال 

ا)ع( الحسن الرضمحمد مولاة ابیقال حدثتنی ام»در عبارت « بالحیره»درستی بر آن است که 
 است و از آن جا که به نقلتصحیف شده« بالخبر»به ...« بالخبر و هی مع الحسن بن موسی 

(، از 4/541م، 9114یاقوت حموی، نک. از یاقوت حموی، حیره را همان نجف دانسته )
تبَع، عراق ق در نجف و به440وسی در زمان شهادت امام جواد در سال حضور حسین بن م

ا هاست. او همچنین حسن بن موسی مذکور در حدیث را به استناد نسخه بدلسخن گفته
(. مضمون این حدیث چنین 941: 9515است )شیخی زازرانی، حسین بن موسی دانسته

است که زمانی همراه حسن ع( نقل کردهمحمد کنیز امام رضا)است: حسن بن علی وَشاء از ام
بن موسی بوده و از او شنیده است که روزی ابوالحسن علی بن محمد )امام هادی)ع( با ترس 

ابیها گفت: جانم به فدایت. او ابیها دختر امام کاظم)ع( نشست. امام وارد شد و روی زانوی
م اکنون پدرم از دنیا رفت. است؟ علی بن محمد گفت: به خدا قسم هپرسید: تو را چه شده
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ابیها گفت: آن تاریخ را یادداشت کردیم. آنگاه خبر وفات امام جواد)ع( در همان روز رسید ام
ه ب« بالحیره»(. با آنکه استدلال شیخی زازرانی در تصحیف 595-595ق: 9595)طبری، 

ی یاد نماید، در متن این حدیث از حسن بن موسکاملا صحیح و عالمانه می« بالخبر»
در اختلاف نسخ و احتمال تصحیف حسین به حسن، « حسین»است و به صرف ذکر نام شده
این حدیث، ساکن نجف و عراق دانست. افزون بر  هتوان حسین بن موسی را صرفا برپاینمی

حسین بن موسی بوده و تا حدود  _که زازرانی معتقد استچنان_آن، اگر راوی این حدیث 
اند یاد کرده« مفقود»زیسته، چگونه منابع انساب از او به عنوان ق در عراق می440سال 

 (.491-493ق: 9533طباطبا، ؛ ابن911: 9539)عبیدلی، 
ها، حتی اگر شخص مورد نظر در دو حدیث مذکور را شخصیت با وجود این اشکال

غیر  یاموضوع این مقاله، حسین بن موسی، بدانیم، این احادیث دفن حسین در شهر یا ناحیه
توانسته بخشی از حیات خویش را در بغداد به سر برده و کنند؛ زیرا او میاز بغداد را نفی نمی

 سپس به جای دیگری کوچیده باشد.
 

 زرگ طبس هدهکد .6
مردم  هزرگ در حدود چهل و پنج کیلومتری شهر طبس مزاری وجود دارد که عام هدر دهکد

(. 5رتصوی نک.کنند )یاد می« آقا سیدحسین، فرزند موسی بن جعفر)ع(»آن را با عنوان مزار 
ار کوه همجو هآنان بر این باورند که امامزاده حسین بن موسی پس از درگیری با دشمن در دامن

 ههای روان به پایین دره منتقل و در محل فعلی بای از شنبه شهادت رسیده و پیکرش بر تپه
دانند. گزارشی ریز امامزاده میهای روان را خاکاست. از همین رو، این ماسهخاک سپرده شده

دفن حسین بن موسی در این دهکده وجود ندارد  ههرچند کوتاه در منابع متقدم و متأخر دربار
ی القدرتوان گفت: شاید صاحب این مزار از سادات جلیلو بنابراین، در این باب تنها می

هررو، با توجه به فقدان است. بهکه تاکنون هویت حقیقی و نسبش پوشیده مانده باشد
 توان این مقبره را به حسین بن موسی بن جعفر منتسب ساخت.مستندات لازم در این باره نمی
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 زرگ طبس ه: مزار آقا سید حسین در دهکد5تصویر

 
 طبس .3

ه دیدگاهی به مقبولیت طبس نبود در باب جایگاه دفن حسین بن موسی بن جعفر شاید هیچ
باشد و این مقبولیت با توجه به دلائل متعددی که از دفن او در این شهر حکایت دارد، چندان 

 اند از:زاده حسین بن موسی در طبس عبارتترین دلائل دفن امامراه نیست. مهمبی
عد که ق به ب5 هدوم سد هکم از نیم. سکونت اولاد حسین بن موسی در طبس دست9

ق( در اوایل 503ـ509نخستین بار توسط ابونصر سهل بن عبدالله بخاری )زنده در حدود 
ـ حدود 510صوفی )حدود ق(، ابن554 ق بیان شده و پس از او، توسط عبیدلی )د.4 هسد

ق( گزارش 195ق( و سپس اسماعیل مروزی )د. بعد از 101 ق(، فخررازی )د.510
اند که خود را از نسل زیستهق ساداتی در این شهر می5 هسدکم از است. بنابراین، دستشده

: 9533؛ فخر رازی، 411: 9530صوفی، ؛ ابن911: 9539عبیدلی،  نک.اند )دانستهوی می
شناسان های بعدی نیز برخی از نسب(. پس از این، در سده49ق: 9501؛ مروزی، 995

بن موسی در آن شهر اشاره همچنان به حضور برخی از سادات مدعی انتساب به حسین 
 (.34ق: 9501؛ کیا گیلانی، 459-450ق: 9544عنبه، ابن نک.اند )کرده

این منابع انساب به ادعای سادات منسوب به حسین بن موسی در طبس مبنی بر حضور، 
زندگانی و وفات او در این شهر اشاره کرده و گاه عدم وجود راهی برای اثبات نظر ایشان و 
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 3(.491-493ق: 9533طباطبا، اند )به عنوان نمونه، ابنآن را نیز ذکر کرده هربارتردید خود د
سی خر از دفن حسین بن موأشناسان متقدم یا متبه جز عراق )بغداد یا کوفه( که برخی از نسب

توان دلایل آنان را به طور کامل و بدون چون و چرا پذیرفت، در اند و نمیها سخن گفتهدر آن
ن اساسی آن است که ای همدفن شخصیت موردنظر ما، نکت هها درباردیگر دیدگاه هسمقام مقای

اند. بنابراین، تنها دفن وی در دیارشان یاد نکرده همنابع از ادعای مردمان دیگر شهرها دربار
های مستند به منابع کهن انساب عبارت اند از دفن حسین بن موسی در عراق )بغداد یا دیدگاه

های کوفه( و طبس. از این رو، اگر دلائل معتقدان به دیدگاه بغداد یا کوفه را طبق استدلال
کننده یا سقیم بدانیم، تنها دیدگاه دیگری غداد(( قانع( عراق )کوفه یا ب4ذیل  نک.حاضر ) همقال

که در منابع متقدم انساب از آن سخن گفته شده، دفن حسین بن موسی در طبس است؛ هرچند 
اند. کننده نشمردهبرخی از نویسندگان این منابع دلایل معتقدان به دفن وی در طبس را قانع

یت و حیات حسین بن موسی تا حدود زیادی بنابرآنچه گذشت، با در نظر گرفتن آنکه شخص
گاهی نسبدر هاله شناسان از دفن حسین بن موسی در طبس و تردید ای از ابهام قرار دارد، ناآ

 3رسد.آنان در این باره کاملا طبیعی به نظر می
. قدمت آرامگاه در طبس که اخوان مهدوی نیز در اثبات دفن حسین بن موسی در 4

های امامزاده در نامههمه، اگرچه بر استناد او به وقفته است؛ با اینطبس بدان استناد جس
ق 9404ق داشته و در سال 515ای که تاریخ توان خدشه وارد کرد، کشف کتیبهق می3 هسد

 هشناختی آرامگاه از لحاظ دورتوسط خطاط آرامگاه شناسایی شده و همچنین بررسی باستان
توانند به عنوان دلائلی بر قدمت آرامگاه به داده شده، میق نسبت 4 همعماری که به اواخر سد

                                                 
طباطبا درجای دیگری از اثر خود از حضور، توالدوتناسل و وفات و دفن حسین که گذشت، ابن. با وجود این، چنان3

 (.یا بغداد( عراق )کوفه (1ذیل  نک.است )در بغداد نیز سخن گفته
 هالله مرعشی نجفی نیز در نام هالاسلام محمود مرعشی متولی و رئیس کتابخانۀ مرحوم آی ه. گفتنی است که حج3

رخواست است. این نامه در پاسخ به دنسبتا مفصلی از اعتقاد خود مبنی بر دفن حسین بن موسی در طبس پرده برداشته
به  46/40/1033اظهار نظر در این باره و در تاریخ  مدیریت فرهنگی و امور تبلیغات آستان قدس رضوی در خصوص

 (.022، 1021است )اخوان مهدوی، نگارش درآمده
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ها از سوی نویسنده ارائه نشده، از نامهشمار آیند. افزون بر آنکه متن هیچ کدام از این وقف
ق به نگارش 341اخوان مهدوی، در تاریخ  هها که به نوشتمل اینکه در یکی از آنأنکات قابل ت

، 31: 9514اخوان مهدوی،  نک.است )ی دانسته شدهدرآمده، واقف امیراسماعیل گیلک
های مذهب گیلکی در حدود سال( و حال آنکه این امیر از خاندان اسماعیلی995-994

 راندهنامه بر طبس حکم میق، یعنی حدود بیش از دو سده پیش از تاریخ وقف551-400
لیل قطعی و مجموع، اگرچه قدمت آرامگاه د (. در40: 9541است )اقبال آشتیانی، 

ای بر دفن حسین بن موسی در طبس نیست، به هر رو، دیدگاه دفن او در طبس را کنندهقانع
 کند.ها تقویت مینسبت به دیگر آرامگاه

با وجود این دلائل که تاحدودی دیدگاه ناظر به دفن امامزاده در طبس را نسبت به دیگر 
ای از امام رضا)ع( مامزاده در طبس به نامهکند، برخی از طرفداران دفن اها اثبات میدیدگاه

است که به امام خبر رسیده که نوجوانی کنند. در این نامه آمدهبه حکمران طبس نیز استناد می
دوازده ساله به نام حسین از عترت رسول خدا)ص( قصد عزیمت به طبس و سکونت در آن 

ی یاری رساند و به محض اطلاع را داشته و از حکمران خواسته شده آن حضرت را در یافتن و
گاه سازد ای از جهت سند و در مقاله 9513این نامه پیشتر در تابستان  .از او، امام را از آن آ

-403: 9513است )باقری و ثنائی، محتوا بررسی شده و صدور آن با تردید جدی مواجه شده
444.) 
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 : مزار حسین بن موسی در شهر طبس4تصویر

 
 بحرالعلوم در باب مدفن حسین بن موسى در طبسديدگاه فقیه 

جا که حسین بن موسی بن جعفر الملک بن محمد بن فقیه بحرالعلوم معتقد است: از آن
ق در خراسان 5 هطالب در حدود سدعبدالله بن محمد بن عمرالاطرف بن علی بن ابی

رزند ه فزیسته، شخصیت مدفون در طبس در حقیقت اوست و به جهت تشابه اسمی، بمی
ق از سکونت حسین بن موسی 1 هاست. اگرچه فخر رازی در سدامام کاظم)ع( شهرت یافته

فقیه  هاست. به نوشتای نکردهبن جعفرالملک در خراسان سخن گفته، به جایگاه دفن او اشاره
زیسته و نسب او نیز تاحدودی با نسب حسین که وی در خراسان میبحرالعلوم با توجه به آن

ی بن جعفر بن محمد، برادر امام رضا)ع( تشابه داشته، دور نیست که توهم دفن بن موس
حسین بن موسی الکاظم در طبس از تشابه اسمی و نسبی آن دو برخاسته باشد )فقیه 

 (.35: 9510؛ همو، 445: 9534بحرالعلوم، 
ز ق به بعد که از ادعای برخی ا5 هدوم سد هنظر به گزارش صریح منابع انساب از نیم

ل دیدگاه دلائ نک.اند )سادات طبسی مبنی بر انتساب به حسین بن موسی سخن به میان آورده
تا زمان  زمانی تألیف آن منابع هتوان دیدگاه فقیه بحرالعلوم را پذیرفت؛ زیرا فاصلطبس(، نمی
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ق( چندان زیاد 5 هنخست سد هحیات حسین بن محمد بن جعفرالملک )حدود نیم
اند. بوده اطلاعتوان گفت که چگونه آنان از هویت حقیقی خویش بیبنابراین، میاست و نبوده

به عبارت دیگر، با توجه به آنکه سادات به دلائل گوناگون در حفظ و به خاطر سپردن نسب 
اند، اعتقاد به اینکه آنان در اندک زمانی پس از دادهخویش دقت و وسواس بیشتری نشان می

اند، تساب خویش به شخص دیگری از سادات راه خطا پیمودهحیات جد خویش در ان
دفن حسین بن موسی بن جعفرالملک در  هآور است. افزون بر آنکه منابع متقدم دربارشگفت

 پهناوریش هبا هم_توان گفت که حضور او در خراسان اند، میطبس گزارشی به دست نداده
ای بر تطابق حسین بن موسی بل خدشهتواند قرینه و دلیل محکم و غیرقانمی _در گذشته

 برده باشد.مدفون در طبس با نام
 

 نتیجه
حیات و شخصیت حسین بن موسی بن جعفر در منابع رجالی و  هاطلاعات اندکی دربار

اند که شاید حاکی از زندگی خوانده« مفقود»خورد. بسیاری از منابع او را انساب به چشم می
ت تبَعِ چنین زندگی پنهانی و اطلاعاران خلافت عباسی باشد. بهپنهانی او، دور از چشم کارگزا

ترین زوایای زندگانی پرابهام و ناپیدای او سکونتگاه و محل وی، از مهم هاندک موجود دربار
وفات و دفن اوست و از همین رو، مواضع متعددی به عنوان مکان دفن و آرامگاه وی معرفی 

واه متأخر است و برخی دیگر در اف به منابع متقدم و بعضا وال مستنداست. برخی از این اقشده
شود. هرکدام از این اقوال مکتوب و شفاهی طرفدارانی از عوام و خواص مردم دیده می هعام

زاده در کوفه، بغداد، دزفول، بهبهان، است. از مشهورترین آراء در این زمینه دفن این امامیافته
ها های آن به نام زرگ است. هرکدام از این دیدگاهی از آبادیشیراز، جوپار کرمان و طبس و یک

کننده و اطلاعات منابع متقدم قانع هروست و تنها دیدگاهی که از طریق ادلبا ایراداتی روبه
منابع انساب از حدود  جز گزارششود، قول ناظر به دفن امامزاده در طبس است. بهاثبات می
به بعد که از ادعای سادات منتسب به حسین بن موسی در ق 4 هق و اوایل سد5 هاواخر سد
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ریخ ای با تاکه با توجه به کتیبه_اند، قدمت آرامگاه موجود در طبس را نیز طبس یاد کرده
توان به می _گرددق بازمی4 هکم به سدشناختی، دستهای باستانزنیق و برخی گمانه515

 شمار آورد.ای بر دفن شخصیت موردنظر ما در آن شهر بهعنوان قرینه
 

 نامهکتاب
 فارس. هکوشش اکبر نحوی، شیراز: دانشنام. بهشیرازنامه(. 9510الخیر )ابیزرکوب شیرازی، احمد بنابن
مهدوی  کوشش احمد. بهالمجدی فى انساب الطالبیین(. 9530صوفی، علی بن محمد عمری )ابن

 آیة الله مرعشی نجفی. هدامغانی، قم: کتابخان
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، تهران: سازمان چاپ و الکاظم)ع(ن با محوريت حسین بن موسىملى امامزادگا هکنگر همقالات برگزيد
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Imāmzādih Hossein ibn Musā's Tomb: A Historical Study 
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Imamzadeh Hossein ibn Musa, one of the sons of Imam Musa Kazem 

(AS), lived in the second half of the second century AH and the first 

half of the third century AH. According to the reports of many sources 

about his burial, the question arises as to where he was buried. This 

research, using a descriptive-analytical method, first explains the 

reports of many sources about his burial and then analyzes and 

considers their authenticity. The available reports mention his burial in 

cities such as Shiraz, Behbahan, Jopar Kerman, Kufa, Dezful and 

Tabas. The result indicates that the tomb of Imamzadeh is most likely 

located in the city of Tabas. 
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The purpose of this article is to find the location, characteristics and 

reasons for the disappearance of Miyanjoob Caravanserai. This 

building was located in the middle of the road that connected the 

capital to the western regions of the country during the Qajar period. 

Historical-analytical research method has been used to find out the 

condition and characteristics of this building. In this method, by 

examining the historical sources of the Qajar period, the possibility of 

the existence of this caravanserai in the assumed place between Tehran 

and Karaj has been investigated, and according to the historical 

documents, the hypothesis has been proven. This study shows that the 

building was located in the vicinity of the current Wardvard and was 

called Mianjoob due to its location next to the stream that goes from 

the Karaj River to Tehran. The findings of this research also determine 

the reason for naming, the name and characteristics of the owner of 

the building, and the reason for the destruction of the building. 

 

Keywords: Mianjoob caravanserai, Sangi caravanserai, Tehran-
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Health Protection Measures in Safavīd Irān 
Mohammad Ali Parghoo  

Associate Professor, Department of History, Faculty of Law and Social 
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Javad Alipoor Silab1  
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University of Tabriz, Tabriz, Iran 

 

One of the most interesting and neglected aspects of social history 

studies is the issue of health from a historical perspective. Therefore 

the present study seeks to investigate the perception of the Safavid 

physicians about the body and what measures they used to maintain 

health or to deal with and treat various diseases. The present study is 

an applied study in terms of purpose. The health measures identified 

in the present study can be considered efficient, effective, and low-

cost interventions in providing a healthy lifestyle by healthcare 

providers. Data were collected by library method and materials were 

presented by descriptive-analytical method. The findings of the 

present study indicate that the physicians of the Safavid era, by paying 

attention to the opinions of former physicians, defined the body and 

concepts such as wellness, health and disease in the framework of the 

teachings of humors view and under the title of “umure-e tabi’iyyah”. 

The behavioral approach of physicians by referring to the opinions of 

former physicians as well as their own experiences, in the first step 

was aimed at protecting the health of the body by maintaining the 

balance of the body's temperament and restoring the balance to it 

when the disease occurs. Keeping the body healthy had a direct 

relationship with observance of physicians preventive 

recommendations regarding the six principles of “Hava, Makoul va 

mashroob, Harakat va sokon, Khab va bidari, Aaraz-e nafsani, 

Ehtebas va estefrag”. In the second step, in the case of disease, 

according to the pathogen, different treatment methods were used. 

 

Keywords: Safavid era, medicine, body, hygiene, treatment. 
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Idrīs Bitlīsī, Clerkly Historiography and Islamic Paradigm in the 

Ottoman Historiography 
Mohammad Hossein Sadeghi1 

PhD Student of Islamic History, Tehran University, Tehran, Iran 

 
The presence of Iranian scholars and scientists and the support of the 

sultans and princes of it, the Persian language, literature and 

historiography got a special place in the Ottoman Empire. Under the 

patronage of the Ottoman court, several historical works were written. 

Idris Bitlisi has a special place among the Persian historians of the 

Ottoman court, and he can be considered as the most prominent 

representative of Persian writing and Iranian historiography in the 

Ottoman court. After presenting a description of the life of Idris Bitlisi, 

focusing on the text of Hasht Bihisht and Salim Shahnameh as his two 

historiographical works, the present study aims to identify the main 

components of his history writing and historiography and explain these 

components in the final step. The findings of this research show that the 

detailed report of events, using artificial and literary prose, the mixing of 

text with poems, verses, and hadiths, the lack of sufficient references to 

the sources of the narrations, and the Regular division of contents are the 

most important features of his history writing and the Presenting an 

imperial image of the Ottoman Empire, the effort to legitimize the 

Ottomans, using the historical narrative to serve the political purposes of 

the Ottoman state, placing the court in the center of the narrative, not 

confining to quoting political history, paying attention to governmental, 

scientific and social institutions, influential men and scholars, and pay 

attention to the conditions of neighboring nations are among his 

historiographical features. Based on the findings of this research, it is 

possible to prove that Bitlisi's use of complicated and artificial prose 

aimed  to establish his position in the Ottoman court and present an 

imperial image of the Ottoman Empire, and legitimize it to deal with 

rivals such as the Safavids and Mamluks. 

Keywords: Ottoman Empire, Idris Bitlisi, historiography, Islamic 

paradigm, Persian writing History, Clerkly writing History. 
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The court of kings in different periods of history has always been a 

place of tension between different groups. The open and hidden 

politics and competition of the Mahmuds and the Mas’uds in the court 

of the Ghaznavids is a small example of these competitions in the 

court of kings in the history of Iran. The relations between those two 

groups and the way Mas’ud Ghaznavi dealt with them was one of the 

most important issues and challenges during his 11-year rule. This 

research tries to explain the competition by looking statistically at the 

status of fathers (men named in Mahmud's time) and sons (young 

people and people around Mas’ud) in the court of Sultan Mas’ud and 

the effect of this competition on the weakening and fall of the 

Ghaznavids. The findings of the research show that these competitions 

not only led to the removal and imprisonment of important people 

from two groups, but also became the basis for many incidents and 

other actions, and finally one of the important factors behind the fall 

of the Ghaznavids and their defeat of the Seljuk Turkmans in 

Dandanqan battle. This research was organized by statistical 

description of Biyhaqi information about Mas’udian and Mahmudian. 

 

Keywords: Mahmudians (fathers), Mas’udians (sons), Mas’ud 

Ghaznavi, Ghaznavi court. 
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Conspiracy to Kill the Prophet and Sahīfah Mal’ūnah: A Study on 

Validation of a Narrative in Late Shīīte Sources  
Seyed Alireza Mousavi Athar1 

Senior Expert of Qom Hadith Science Center, Qom, Iran 

 

One of the reports that deals with the assassination of the Prophet and 

the treaty of the hypocrites is the long report of Huzaifa, which is 

different from other previous reports. In this report, due to the 

Huzaifa's character, who had a deep understanding of the hypocrites, 

and the depiction of the performance of the hypocrites, clarifies the 

necessity of a research about it. In the review done, there are problems 

on the remaining text that disturb the trust in it. Because in addition to 

the sources dating back to the 7th century, there are weaknesses in the 

report documents, such as confusion, unfamiliarity, and the weakness 

of the narrators. And in its content, there are evidences of the fakeness 

of its format and structure, which shows that this report was written 

based on the writer's imagination and even it is opposed several other 

reports about the time of the assassination of the Prophet and the place 

of writing the contract by the hypocrites. Therefore, two possibilities 

are considered for the mentioned report. First of all, the whole report 

is taken from other texts, which are non-existent and the author started 

documenting it, or a part of it is original and was created by people, 

and in any case, the remaining text is not reliable. 

 

Keywords: hypocrites, Sahifah Mal’unah, assasination of the Prophet, 

Uqbah Harshi, Hudhayfah bin Yaman. 
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